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 ��م ا� ا����ن ا����م

 سخن آغاز

صحبه أجمعين ة والسلام علی رسوله محمد وعلی آله ومين والصلاـالحمدالله رب العال

 و بعد:
ي خواننده گرامي! خداوند منان را سپاسگذارم كـه توفيـق داد هديـه ارزشـمند ديگـر     

بهتـر از  اي  خدمت شما تقديم كنم، شكي ندارم كه براي انسانهاي عاقل و هدفمنـد هديـه  
كتاب نيست، اينكه محتواي كتاب با ذوق خواننده موافق باشد يا نه، بستگي به روحيه هر 

مند باشند اين  انديشه و اص�ح طلبي ديني ع�قه خواننده دارد، اما كساني كه به فرهنگ و
كتـاب را دوسـت   اي  مهم نيست. مهم اين است كه شما با چنين انگيـزه  شان موضوع براي

 كنـد، درد شـما را تسـكين    مي كتاب خستگي شما را رفع ،گيريد مي داريد و با كتاب انس
كند، در يك جمله كتاب خواندن و بـا كتـاب مـأنوس     مي دهد، دلهره شما را بر طرف مي

 هاي بزرگ است. بودن كار انسان

 رشد انديشه:
شود و عينا مثـل   مي كند و بزرگ مي سان از لحاظ فكر و انديشه نيز روز به روز رشدان

شود فكر و انديشه او  تر مي و قوي تر و متين تر رود و هر روز پخته مي اينكه سن انسان بال
فكـر و   ،با اين تفاوت كـه در پرتـو اسـ�م خـالص     ،شود تر مي و توانا تر نيز هر روز بالنده

 مانند جسم او پيري و فرسودگي ندارد. انديشه انسان
شـان   اند، همچنان پرواز قيشناسند، همواره رو به تر نمي اساسا انسانهاي بزرگ توقف 
هاي بزرگ از فكر مخالف و انديشه  گيرد و به سوي هدف در تكاپو هستند، انسان مي اوج

از توفيـق  بعـد   هـا  حريف ترس و هراس ندارند، س�ح عقل و سپر دانش در تمام عرصه
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ي دينـي و  هـا  كند، منطق و برهان و استدلل و ح�جـي يافتـه   مي خداوند از آنان حمايت
گشايد، چشـم انـداز رشـد و ترقـي و      مي فرهنگي همچنان راه را فراسوي آينده برويشان

سعادت براي اينگونه انسانها تيره و تار نيست، اين قبيـل انسـانها چنـان توانـا و نيرومنـد      
لحظات زندگي برايشـان تفكـر و انديشـه و پيشـرفت و پيـروزي اسـت،        هستند كه تمام

كنند، از موانعي كه قطعا بر سر راهشـان وجـود    نمي شناسند، به شكست فكر نمي شكست
 دارد، ترس و واهمه ندارند.

 گذشت از حسود:
شايد دوستان نادان بيش از دشمنان سعي كنند در عزم و اراده و رشد و ترقي اينگونـه  

كنند در ديوار فـولدين عـزم و اراده ايـن مـردان      مي ت�ش ها مانع ايجاد كنند، خيليافراد 
بزرگ رخنه بوجود آورند، چه بسا از روي حسادت چشـم ديـدن رشـد و ترقـي آنهـا را      

دارند، هـر   مي ي برتر هاي قوي هر روز گام ،ندارند، اما آنها با همت بلند و صبر و حوصله
شـان   و آرمانهاي متعـالي  تر ، افق ديدشان گستردهتر پختهشان  شهاندي ،تر روز نگاهشان نافذ

هـا هسـتيد، از هـيچ قـدرت و مـانعي       شود، شما هم اگر از اين نوع انسان تر مي درخشنده
ترس و هراس نداشته باشيد، و مطمئن باشيد كه روزي درهاي پيروزي و سعادت به روي 

واهيـد رسـيد، روزي بـدخواهان    شما گشوده خواهد شد، روزي به آرمان و هدف خود خ
پـس گذشـت    ،جز تسليم در برابر عزم و اراده فولدين شما نخواهند داشتاي  شما چاره

 داشته باشيد و حق بدهيد كه به شما حسودي كنند.

 آزادي عقيده:
دارنـد، خيلـي طبيعـي اسـت      مي اينكه شما را از آشنايي و نزديك شدن با ديگران باز 

كساد شود، شايد مطمئن هستند كه اصلي بودن، مرغوب بـودن،   سند بازارشانتر چون مي
يشان را جلب خواهد كـرد، و  ها پايدار بودن، و نفيس بودن كالي حريف نيرومند مشتري

شما بعد از آشنا شدن با كالي نفيس رقيب نيرومند ديگر بـه كـالي پـر زرق وبـرق امـا      
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نخواهيد خريد، كـدام انسـان عاقـل     ق�بي آنها توجهي نخواهيد كرد و به هيچ قيمتي آنرا
حاضر است برنز را به قيمت ط� بخرد؟! پس بازار حريف را كسـاد كـردن فـن و حرفـه     

 .!همه جو فروشان در پهناي بستر تاريخ بوده و خواهد بود
هـركس   ،اگر چنين نيست پس بايد مردم را در انتخاب انديشه و عقيده آزاد بگذارنـد  

يكسره  ،د اما نه، مشاوران هاهرا مجاني و دللن حرفه ايهرچه دوست داشت انتخاب كن
 فهميـد! شـما اينهـا را    نمـي  بغل گوش شما خواهند گفت: آقا ما خيرخواه شـماييم! شـما  

 فهميم! ما تجربه داريم! اينها خيلي خطرناكند!. مي شناسيد! ما نمي

 وهم زدگي:
ماده دارنـد، كـه تصـور    يي آها آري براي چنين مواقعي در هر زمان ماركها و برچسب 

 ميكنند وقتي اين مارك و برچسپ را به پيشاني كسي چسپاندند ديگر مردم به او نزديـك 
دارد! چه كسي حاضر است به ايـن مـريض   » ايدز«شوند، مثل اينكه گفته شود ف�ني  نمي

كه طبعا هر كس ممكن است دچار وهـم   ،خطرناك نزديك شود؟! يعني وهم ايجاد كردن
 دليـل و بـدون تحقيـق    بـي   گر انسانهاي عاقل و زيرك كـه هـيچ حرفـي را   زدگي شود  م

 پذيرند. نمي
كـه انسـان از لحـاظ     اند قرنهاست كه روي اين مسئله كارشده، و به اين نتيجه رسيده 

روانشناسي يك سري خصوصياتي دارد، نكات ضعف و نكات قوت، از بارزترين نكـات  
نترلش مشكل است، مثل گوسـفندي كـه از   ضعف انسان اين است كه اگر وهم زده شد ك

 گرگ واهمه داشته باشد حال اگر چوپان هم براي كمك بـه او نزديـك شـود از او فـرار    
 كند به گمان اينكه گرگ آمده است!. مي
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 در مطب  ابن سينا:
شود در زمان ابن سينا دانشمند و طبيب معروف ايراني مريضي را آوردند كه  مي گفته 

هـا از وجـود مـار در     چـاره كـه سـال    جاي گرفته بود! اين مـريض بـي  در شكمش ماري 
چنان ضعيف و افتاده شده بود كه توانايي حرف زدن هم نداشـت و   ،برد مي شكمش! رنج

كـرد، ابـن سـينا پـس از معاينـه و شـنيدن درد دل        مي فقط در انتظار مرگ لحظه شماري
آورديد! مار نزديك است كه  مريض، همراهانش را پرخاش كرد كه چرا اين مريض را دير

فردا همين وقت او را جراحي خواهم كرد، طـي ايـن    ،او را خفه كند! بايد او را عمل كنم
مهلت ابن سينا ماري پيدا كرد و در طشتي زير تخت آماده گذاشت فـردا مـريض آمـد و    
وارد اتاق عمل شد، طبيب او را بيهوش كرد و ساعتي بعد كه بهوش آمد طشـت را جلـو   

د و گفت ببين! تو با اين مار چطور زنده مانده اي؟! مريض وهـم زده نفـس راحتـي    كشي
كنم سبك شده ام! اين وهم زدگـي يكـي    مي كشيد و گفت: دست شما درد نكند احساس

 از بارزترين نقاط ضعف انسان است.

 بهايي وهابي شد!:
وم مسـلمانان  ترين وهمي كه عم امروز در ميدان رقابت عقايد و افكار و انديشه بزرگ

اژدهاي خطرناك وهابيت است، كساني مصلحت دارنـد كـه در    ،شود مي را از آن ترسانده
و مردم را از آن بترسانند دهها سال است كه در باره خطر  ،باره خطر اين اژدها تبليغ كنند

 و اين بازي ادامه دارد. اند وهابيت گفته و نوشته شده
بعضي سايتها پخش شد كه آنزمان بـه دلئلـي   چند سال پيش مطلبي نوشته بودم و در 

نتوانستم ادامه دهم. تيترش اين بود: وهابيت چيست؟ و وهابي كيست؟ داستان بقال بهايي 
را نوشته بودم كه روضه خوان محل براي اينكه بقال بيچاره حق خودش را از او خواسـته  

كساد شد! ناچار به پاي بود سر منبر اع�ن كرد كه بقال بهايي وهابي شده است!  بازارش 
روضه خوان افتاد و گفت: غلط كردم هرچه ببري نوش جانت! ح�لم كن، روز بعد اع�ن 
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و مثل اول بهايي شد! مـردم خوشـحال    ،كرد كه اين بقال وهابي را ارشاد كرديم توبه كرد
شدند و در معامله را با او باز كردند! پس تعجب نكنيد اگـر شـنيديد كـه ف�نـي وهـابي      

 ت؟ حال اين وهابيت چيست و وهابي كيست بماند براي بعد. اس

 ي بزرگ:ها وهابي
يي از وهابيان بزرگ سراغ داريم كه تعجب خواهيد كرد كه در عمق جامعـه  ها ما نمونه

تشيع چگونه هر كس از اين مترسك به نفع خودش استفاده كرده و ميكند! وقتي ع�وه از 
نـامي ماننـد اسـداالله خرقـاني (تهـران) و       ي معروف و روشـنفكران صـاحب  ها شخصيت

شريعت سنگلجي (تهران) و آيت االله برقعي (قم) و آيـت االله علـي أصـغر بنـابي (تبريـز)      
ي تشيع مانند شـريعتي و مطهـري و   ها حيدر علي قلمداران (قم) و غيره بعضي تئوريسين

ه بقيـه چـه   طالقاني و آيت االله منتظري و حتـي آيـت االله خمينـي!!!  وهـابي باشـند ديگ ـ     
0Fم�متند؟!!!

1. 

 تاريخ دعوت:
مترسك سازي در تاريخ بشر عمـر طـولني دارد بـراي حمايـت و دفـاع از باورهـاي       
اجتماعي كه چه بسا ممكن است نقطه مقابل دين باشند حاميان و وارثان اين باورهـا هـر   

يها سازند كه خود مي زنند و از او مترسكي مي نوانديش و اص�ح طلبي را مارك و چسب
، هـا  هم جرأت نزديك شدن به او را نداشـته باشـند، قـرآن كـريم پراسـت از ايـن نمونـه       

و  هـا  كه خداوند آنها را احسن القصص خوانده از اين بر چسـب  ‡داستانهاي پيامبران
تهمتها فراوان دارد قوم و امت هر پيامبري وقتي خواسـتند در راه دعـوت توحيـد سـنگ     

اجوري به آن پيامبر الهي چسباندند، سلطه جويي، قدرت ي جور و وها اندازي كنند تهمت
ي رايجـي بـوده   ها طلبي، جن زدگي، سحر، شاعري، فقر، سادگي، ديوانگي، وغيره تهمت

                                           
و چاپ  9و  368پ چهارم نشر مركز اسناد انق�ب اس�مي ص هاي سياسي ـ مذهبي قبل از انق�ب چا ـ جريان1

 .743ششم اعتماد قم ص 
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دانسـتند كـه    مـي  دادند، خودشان مي كه در هر عصر و زمان  پيامبران الهي را به آن نسبت
د از خرافـات و مزخرفـات و   پايه اسـت امـا از آنجاييكـه تصـميم داشـتن      بي ها  اين تهمت

دي هـا  موهومات ضد عقل و ضد فطرت در جامعه كه در تاريكي جهل و گمراهي و نبود
كردند كه مردم را وهم  مي ساختند و سعي مي رشد كرده بود دفاع كنند لذا تهمت و افتراء

زده كرده و از اطراف داعي و هـادي دور كننـد بـه گمـان اينكـه بـراي هميشـه خواهنـد         
 جلو فكر و انديشه را بگيرند، و جامعه را در انحراف و جهل نگه دارند. توانست

 پيشينه وهابيت:
كـنم كـه در تـاريخ     مـي  اين مقدمه طبعا جاي بسط و توضيح نيست اما ناگزير اشـاره 

دوجنبش وهابيت وجود دارد يكي متعلق به قـرن دوم هجـري اسـت وديگـري بـه قـرن       
سوب به عبدالوهاب بن عبـدالرحمن بـن رسـتم    دوازدهم، حركت وهبي يا وهابي كهن من

يك حركت انحرافي بـوده اسـت در حاليكـه وهابيـت      . ق) ه197اباضي خارجي (متوفي 
معاصر يك حركت اص�حي در درون اهـل سـنت و مـذهب حنبلـي اسـت، اينكـه چـرا        

 تواند علل و اسباب مختلفي داشته باشد. مي وهابيت اينقدر خطرناك جلوه كرده 

 وهابيت:چرايي خطر 
به دليل اينكه عقايد و افكار وهابيت در قرن دوم مخالف اهل سنت بـوده علمـاي    -1

اهل سنت از آن زمان به بعد هرگاه مناسبتي پيش آمده عليه عقايد وهابيت رستمي مغربي 
 .اند فتوا صادر كرده

از اواخر قرن دوازده و اوايل قرن سيزده هجري كـه اسـتعمار انگلـيس از بيـداري      -2
 ق) ه 1115ـ 1206س�م سخت بيمناك بود وقتي دعوت اص�حي محمد بن عبدالوهاب(ا

در صدد اص�ح و پاكسازي اس�م از خرافات و بدعتها آغاز به كار كرد، ابتداء دعـوت او  
منسوب به خودش يعني محمدي معروف شد اما بعدها جيره خواران خان نعمت استعمار 

وم آشنا شدند، و موج نفرت و انزجار مسلمانان و وقتي با حركت وهابي مغرب در قرن د
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فتاواي متعدد علماي اهل سنت را در باره آن حركت مشاهده كردند، تصميم گرفتنـد كـه   
 حركت اص�حي محمدي را هم وهابي بنامند.

از آنجايي كه حركت اص�حي محمدي به رهبري محمد بـن عبـدالوهاب پـس از     -3
ي اص�حي اههار وجود كرد ها م در كنار ساير حركتقرنها جمود و تحجر در جهان اس�

و بويژه در مسائل حساس و عوام پسندي مانند بدعات قبور و گنبد و بارگـاه شـروع بـه    
 عمـل  تـر  مـؤثر اي  فعاليت نمود طبعا واكنش تند عوام را به دنبال داشت كه از هـر رسـانه  

 كند. مي

از يك سوء و تبليغات منفي و  مؤثر در آغازاي  عدم وجود علماي همفكر و رسانه -4
در مكه مكرمه عليه اين حركت كه هم پيمان آل  ها گسترده شريف غالب استاندار عثماني

سعود يعني دولت رقيب شريف غالب بود از سوي ديگر موج سوء هن عليه محمـد بـن   
را بر انگيخت و علماء كه در بدو أمر از حقيقـت ايـن   اش  عبدالوهاب و حركت اص�حي

اط�عي نداشتند واكنشهايي منفي نشان دادند كه البته بعـدها علمـاي اهـل سـنت     حركت 
ي اوليه ها ديدگاهشان را در اين زمينه اص�ح كردند اما بدخواهان حركت از موضع گيري

 عليه اين حركت سوء استفاده كردند.
چنانكه عرض شد اقدامات عملي اين حركت در تغيير منكر بويژه در خراب كردن  -5

رها و گنبدها و بارگاههايي كه خ�ف سنت ساخته شده و اينك بـه مراكـز خرافـات و    قب
بدعات و احيانا شرك تبديل شده بودنـد، از سـوي شـيعيان اثناعشـري كـه ع�قـه فـوق        

ي در پـي داشـت، عمـق اخت�فـات     تـر  ي شـديد ها دارند واكنش ها به اين پديدهاي  العاده
گنبد و بارگاهها (بـويژه در بقيـع و عـراق كـه     شيعيان با اهل سنت از يك سو و تخريب 
دانستند! و امروزه كمـا كـان خـود را وارث     مي شيعيان خود را وارث اين گنبد و بارگاهها

دانند!) از سوي ديگر بهانه اساسي دست كساني داد  مي ‡اين قبور منسوب به اهل بيت
مرشـان گذشـته بـود    كه دنبال سوژه بودند، پس از سقيفه و فدك و كرب� كه خيلـي از ع 
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اينكه سوژه جديدي پيدا شد و ع�وه از اهل سنت دشمن جديدي هم شناسايي شـد كـه   
1Fاسمش وهابيت است

1. 

 مانع اصلي وحدت:

و نظريه پردازان تشيع صلح و آشتي با هـر دشـمني    ها پس با توجه به طرح تئوريسين
ي از شـدت ايـن   ممكن است جز وهابيت!، البته منافع استراتيژي و مصالح مختلـف گـاه  

خصومت كاسته و علي الظاهر چشم اندازي و لو تاريـك و مـبهم جهـت آشـتي در افـق      
روابط شيعه و سني ترسيم كرده است اما متأسفانه عمق اين خصومت (بـا اهـل سـنت و    

ي مذهبي به حدي قوي اسـت كـه در   ها البته در پوشش وهابيت) و قوت  تأثير تئوريسين
 شود. نمي عمل هيچگونه پيشرفتي حاصل

در  ،تظاهر  به وحدت و شعار تقريب  و كنفرانسهاي يكطرفه وحدت و تقيه تاكتيكي 
ي قالب بندي شـده در  ها مقابل حوزه و دانشگاهاي مسخر حوزه، و مراكز علمي، و رسانه

از قبيل سـ�م  و  اي  ي ماهوارهها و سايتها و شبكه ،جهت تحقق اهداف برنامه شيعه گري
دارنـد بلكـه در    نمي يت و غيره كه نه تنها در جهت وحدت گامي برسحر وكوثر و اهل ب

دانند، در واقع هـم در   مي عوض همه اين رجز خواني وحدت را يك كار سبك و بيهوده 
اين شيعه گري و چنـد مهـره سـوخته     ،برابر آنهمه موج گسترده شيعه گري و فراتر از آن

 خود بيانگر اين حقيقت است. ،پخش كردن ها آنرا به رخ عوام كشيدن و از رسانه

 گري؟!: وحدت يا شيعه
شكي نيست كه ادعاهاي كاذب وحدت در راستاي طرح گسترده شيعه كـردن جامعـه   
اهل سنت در سراسر جهان در نهايت به نفع برنامه ريزان اين طرح  بوده و خواهـد بـود،   

و » وحـدت «برنامـه   بنابر اين در بين تئوريسين و مديران برنامه شيعه گري در نحوه اداره

                                           
ـ در تهيه اين بخش از محتواي كتاب تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابيلإ از دكتر سعد الشويعر و منابع مختلف  1

 ديگر  استفاده شده است.
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به عنوان دو عنصر متضاد اخت�ف نظر شديد وجـود دارد. البتـه اخـت�ف در    » گري شيعه«
هدف و استراتيژي نيست!، فقط در نحوه اداره است!، كه مبادا از سناريوي وحـدت سـوء   
استفاده شود! و بعضي هنرمندان و كارمنداني كه قرار است فقط نقش وحدت خـواهي را  

 راموش كنند كه تابع سناريو هستند و گمان كنند خودشان هستند.بازي كنند ف
طبق اين برنامه  حتي اگر كساني از طرف مقابل باور كردند كه وحدتي در كار است و 
خواستند گامي بر دارند نبايد ابتكار عمل را به آنها سپرد، مث� كنفرانس وحدت دوحه در 

نزديك بود ابتكار عمل را از آنهـا   ،گري شيعهديد مديران و برنامه ريزان  ازه 1428محرم 
بگيرد! و در سطح جهاني چنين مطرح شود كه اهل سنت خواستار وحدت امت اسـ�مي  

لذا ب�فاصله آجير خطر كشيده شد و شخصيتهاي ميانه روي مانند دكتر قرضاوي  ،هستند!
نه تنهـا وهـابي   هـ 1428الزحيلي و محمد علي صابوني و غيره كه تا قبل از محرم  ةوهبو 

رو و داعي جدي وحدت و مهمان افتخاري كنفرانسهاي وحدت و تقريب  نبودند كه ميانه
بودند، وهابي و تندرو شناخته شدند! و از گردونه و حتي از ليست مجمـع تقريـب آقـاي    

 تسخيري خارج شدند. پس چنين  وحدتي از ديد آنان  مطلوب است!!.
كنفرانس وحـدت   21آقاي رفسنجاني در افتتاح  ) بود كه87همين ديروز (ارديبهشت  

فرمود: بايد از غلو و افراط در شخصيتهاي ديني يعني امامان شيعه! و از سب  مي و تقريب
و اهانت به مقدسات مذاهب اس�مي ديگر كه قرنها از زمان آنها گذشته پرهيز كرد!. شعار 

 خوبي است اما نتيجه چيست؟!.
ه مترسك سازي در تاريخ عمر طولني دارد و بازار كرديم ك مي در هر صورت عرض 

را كوچك اي  شخصيت و فكر و عقيده ،حريف را كساد كردن و با تهمت و دروغ و افتراء
خواهند خويش را مقدس و  مي ه و ق�بيهنر كساني است كه با بضاعت مزجا ،جلوه دادن

 قهرمان و ديگران را منحرف و ناقص معرفي كنند!.
 

 وحدت؟!:صفوي منش و  
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كنيد كه وقتي يكي از روحانيون صفوي منش وتفرقه افكن  مي در همين راستا م�حظه 
پاشـد و ابولؤلـؤ    مـي  كه در اين اواخر از شبكه بدنام و تكفيري س�م بـذر كينـه و تفرقـه   

و  هـا  خواند و بـدترين اهانـت   مي )  را صحابيجوسي (قاتل خليفه راشد عمر فاروقم
دارد وقتي با پرفسور احمد الغامـدي نويسـنده    مي روا ابه پيامبرحتي تكفيرها را به صح

رود  اش مي نشيند و با سوء استفاده از كرم و مهمان نوازي او به خانه مي تواناي اين كتاب
ايستد و (توسط پسـر   مي بينيم اول بدون اجازه!! در كنارش مي خورد مي و نان و نمكش را

گيرد! ثانيـا بـدون اجـازه و مخفيانـه بـا اسـتفاده از        يم از همه جا بيخبر ميزبانش!) عكس
كند و بطور گزينشي هرجايي كه به نفعـش هسـت    مي سيستم اط�عاتي صدايش را ضبط

 كند!. مي در سايتش پخش
كند!! تا اينكه مبادا  مي و عجيب اينكه با همه اين مسائل در همه جا او را وهابي معرفي

م القري مكه مكرمه افكارش را بخواند و از او متـأثر  كسي به عنوان يك پرفسور دانشگاه ا
و همفكرانشان براي رونق بازار خويش شـريعتي   ها شود، طبيعي است وقتي صفوي منش

كنند پرفسور  مي و مطهري و طالقاني و منتظري و حتي خود آقاي خميني را وهابي معرفي
تعريـف و قاعـده    غامدي كه وهابي هست، كه هست، صحبت از اين نيست كه طبق ف�ن

ف�ني وهابي است يا خير؟ هدف ايجاد وهم و دلهـره در دل عمـوم اسـت كـه مبـادا بـه       
 اعتراف اين آقا خود حوزه هم تلفات بدهد!.

 تلفات حوزه!:
همين چندي پيش بود كه از يك جلسه  خصوصي ايشان توسط شاگردان محبوس در 

 ي منتشر شد كه از قول آقاي ربانياو و ساير همفكرانش مقطع فيلماي  حصار افكار كليشه
كـه روحـاني كـاروان روحـانيون بـوده ام سـي نفـر        اي  گفت: اخيرا من در سفر عمره مي

! و بـا اينكـه هـر روز برايشـان     انـد  شكار شده ها روحاني تلفات داده ام! كه بدست وهابي
 لـول « هـا  كرديم به تعبير ايشان سي نفرشـان بـا وهـابي    مي ك�س داشته ايم و روشنگري!

 »!.اند خورده مي
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پس اين است سبب تهمت زدن و هر روشنفكر رقيبي را وهـابي خوانـدن! تـا اينكـه      
 مبادا كسي شكار شود! و خداي نكرده! آمار تلفات بال برود!.

تواند سـازگار   مي حال اين روحيه و منطق با روحيه و منطق وحدت و تقريب چگونه 
تواند جا پيدا كند؟! شيعه كردن هزاران جوان  يم باشد؟! روحيه اخوت و صداقت در كجا

و دانشگاههاي مدعيان وحـدت كجـايش بـا     ها ي مختلف در حوزهها اهل سنت از كشور
وحدت انطباق دارد؟ اهل سنت در طول تاريخ فراتر از ادعاي وحدت با گذشت و سـعه  

هوديـان را در  كه حتي مسيحيان و ي مسلمانان شيعهنه تنها  ،اند نظيري عمل كرده بي  صدر
 دهد. مي چنين دستورشان  ، و خواهند كرد چون دين و عقيدهاند يشان تحمل كردهها كشور

 استراتيژي جديد:
پس تبليغات مغرضانه و مارك و برچسب زدن و مترسك ساختن و عقايد حقه اهـل   

سنت را زير نام هيولي وهابيت كه جز در تخيل كينه پـروران و مترسـك سـازان وجـود     
ندارد كوبيدن و در پشت ديوار عريان وحدت وتقريب پنهان شـدن جـز آب بـه     خارجي

آسياب دشمن ريختن نيست و جز تأمين منافع دشمنان اس�م سودي ندارد، امـروز گويـا   
 شود. مي يك استراتيژي ثابت وجود دارد و با تمام قوت و امكانات از آن حمايت

 خ�صه اين استراتيژي اين است كه: 
كنـد   مـي  سنت برادريم خطري كه اسـ�م و شـيعه و اهـل سـنت را تهديـد      ما با اهل«

 !.»وهابيت است
 اين تابلو و شعار است اما در تفاصيل چي؟: 
جز چند نفر همه صحابه مرتد شدند!، ابولؤلؤ صحابي بزرگوار است!، لعن و نفرين از  

و حكـم قتـل    كافر و تكفيـري هسـتند!،   ها قرآن ثابت است! و ثواب مضاعف دارد! وهابي
كنند!. از شرك و بدعت و توسل و شفاعت و زيارت قبور و غيـره نـام    مي شيعه را صادر

ضـد و نقـيض   ي تكفير صحابه و كشتار اهل سنت، و شعارهاي ها ، و در برابر برنامهبردن
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دادن و در نشستها و كنفرانسهاي نمايشي وحدت شـركت  واكنش نشان وحدت و تقريب 
 ن است و...نكردن نشانه وهابي بود

 ديدگاه اهل سنت:
به عنوان يك پيرو مذهب اهل سنت و آشنا با ديدگاه علمـاي  اهـل سـنت و روش و    

كنم كه ما اهل سنت با تمـام مـذاهب و مكاتـب فقهـي بـه شـمول        مي منش آنان  عرض
 مذهب حنبلي و به اصط�ح شما وهابيت:

 ينكه غير مسلمان باشـد حـرام  اصول با تكفير مخالفيم. قتل هر انسان بيگناهي را و لو ا
يي كـه  هـا  دانيم، چه رسد به مسلمان قطع نظر از اينكه چه مذهبي داشته باشد.  انفجار مي

گيرد چه در مسجد چه در بازار  مي به نام دين در بين مردم بيگناه در هر جاي جهان انجام
تكفيـر   دانـيم.  مـي  چه در جمع اهل سنت و چه در جمع شيعيان همه را حرام و نادرست

دانيم، مگر اينكه كسي اصل مسـلمي از ديـن را    مي مسلمان چه شيعه و چه سني را حرام
كنند كه هر كس يـك شـيعه    مي از زبان اهل سنت به دروغ نقل ها انكار كند. اينكه بعضي

رود! دروغ و افتراء محض است. علماي اهل سنت كشتن هيچ انساني  مي بكشد به بهشت
داننـد، اينهـا    نمـي  عقيده حتي اگر يهودي و نصراني باشـد جـايز  را به صرف داشتن ف�ن 

كنند. اهـل سـنت خواهـان     مي تبليغات كساني است كه در لباس اس�م بر عليه اس�م كار
وحدت حقيقي و همزيستي مسالمت آميز هستند، و به هيچ عنوان و تحت هيچ شـرايطي  

خت�ف نظر و حتي طرح مسـائل  دانند، ا نمي جنگ و خونريزي را در ميان مسلمانان جايز
 اخت�في طبيعي است.

ديدگاه يكديگر را خوانـدن و بـا آن آشـنا شـدن و از راه بحـث و گفتگـوي سـالم و        
دوستانه اخت�فات را كمرنگ كردن تنها راه رسيدن به وحدت حقيقـي و بهتـرين وسـيله    

 براي نا اميد كردن دشمنان اس�م است.

 شهد شاهد من أهله:



 17  سخن آغاز

 

ل سنت سر وكار داريد و نه وهابيت، حتي اگر اهـل سـنت بـا شـما در     پس شما با اه
 مسائل اعتقادي اخت�ف داشته باشند كه قطعا دارند به صرف داشتن چنين اخت�في وهابي

امـروز وهـابيون   «شوند و حتي اگر آنها را وهابي فرض كنيد علماي شما معتقدند كه:  نمي
 متعصب......... هاى سلفى ـ 1 اند: به دو شاخه تقسيم شده

هستند، بـه افكـار   » حوار«هاى معتدل و روشنفكر كه اهل منطق و گفتمان و  وهابى -2
نشـينند.   گذارند و با ديگر مسلمانان به گفتگوى دوستانه مى ساير انديشمندان احترام مى

شـمرند، و نـه    كنند، نه مسلمانى را مشـرك و كـافر مـى    نه فرمان قتل كسى را صادر مى
كننـد.   دهند و روز به روز طرفداران بيشترى پيدا مـى  اباحه اموال و اَعراض مىحكم به 

حجـاز   مباركى است براى جهان اس�م كه آثارش در كتابهايى كـه اخيـراً در   طليعه واين
 .2F1»شود هاى تلويزيونى آنجا مشاهده مى منتشر شده و در جرايد و مناهره

طرفداران مان روز بـه روز بيشـتر شـوند و    پس به اميد اينكه ما از گروه دوم باشيم و  
براي جهان اس�م طليعه مباركي باشيم. و كتاب ما نيز جزو كتابهـاي ايـن طليعـه مبـارك     

 باشد.

 باره اين كتاب:در
اصل اين كتاب متني بود كه به درخواست نويسنده آن اقدام به ترجمه كردم اما بنا بـر  

دانسـتيم  بـا    نمـي  مي و آزاد خـود مناسـب  بعضي شروط غير علمي كه ما آنرا با منهج عل
نويسنده محترم كنار نيامديم و بنابراين مجبور شدم ثمره ت�ش و زحمت فراوانـي را كـه   
كشيده بودم  با يك سري اضافات و تعدي�ت  به شـكل تـأليف مسـتقلي خـدمت شـما      
سروران تقديم كنم از همه دوستاني كه در شكل گيـري ايـن كتـاب تشـويق و همكـاري      

                                           
 برازي. از سايت خود ايشان:ـ از مقدمه كتاب (وهابيت بر سر دوراهي) آيت االله ناصر مكارم ش1

http://www.makaremshirazi.org/books/persian/vahabiyat/001.htm#_Lnk2  ارديبهشت  19پنجشنبه
 شمسي. 87

http://www.makaremshirazi.org/books/persian/vahabiyat/001.htm#_Lnk2
http://www.makaremshirazi.org/books/persian/vahabiyat/001.htm#_Lnk2


 ذهب شيعههاي كور در م گره  18

 

طلبم   مي ممنون و سپاسگذارم و براي همگي از خداوند منان اجر و پاداش فراوان اند ردهك
كنيد هدف ما از نوشتن ايـن كتـاب زمينـه سـازي      مي همچنانكه در لب�ي كتاب م�حظه

براي ايجاد وحدت واقعي بين امت اس�مي است و نقل ونقد عقايد شيعه خـداي نكـرده    
 كور و پيروان آن نيست.به معناي اهانت به مذهب مذ

ي كور در مذهب شيعه براي اين كتاب تقريبا اسمي با مسماست كـه مـا   ها و اسم گره 
ي كور و زنگ زده نه از در انكار كه از در بـاز كـردن   ها اميدواريم عق�ي شيعه با اين گره

كـه  نام كتاب ديگر ماست » شيعه در دادگاه عقل و وژدان«آن با عقل و وژدان پيش آيند.  
 انشااالله بزودي در دسترس شما بزرگواران قرار خواهد گرفت.

چنانچه دوستاني در باره محتواي كتاب و مسائل ذي ربط خواستند تماس بگيرنـد يـا   
نقص و خللي مشاهده كردند يا انتقاد و پيشنهادي داشـتند  بـا كمـال ميـل حاضـريم بـه       

 پرسشهاي عزيزان پاسخ دهيم. 
ي كاري و شـتاب سرشـار از   ها لزم است كه به دليل گرفتاريالبته يادآوري اين نكته 

لطف برادران عزيز در كتابخانه عقيده  فرصت نشد بخشي از مطالب را اكنون اضافه كـنم  
كه انشااالله بزودي انجام خواهد شد و در ضـمن نواقصـي نيـز وجـود دارد كـه اميـدوارم       

ا مبذول دارند چه در تصحيح دوستان لطف كنند و با قبول زحمت  حتما همكاري لزم ر
 متن و چه در يادآوري خلأهاي موجود.  

 التماس دعاي خير دارم.
 عبداالله حيدري

Haidari11@gmail.com 
 شمسي 1388بيستم مرداد ماه    

mailto:Haidari11@gmail.com
mailto:Haidari11@gmail.com


 
 

 مقدمه

شـان   خـود  اين يك واقعيت مسلم است كه شيعيان اثناعشـري اصـول اعتقـادي بـراي    
كه جز خود آنان، در قاموس عقايد هيچكدام از مذاهب اس�مي ديگـر، جـاي    اند برگزيده

ندارد. و هركس در اين عقايد منحصر به فرد شيعيان با دقت و تأمل بنگرد به روشـني در  
 ميابد كه تمام اين عقايد با يكديگر متناقض است.

مان مذهب شيعه هستند و گفتـار و  بلكه موضع خود كساني كه از ديدگاه شيعيان، اما 
كرداري كه از آنان نقل شده با اين عقايد در تناقض آشكار است. كه قطعا اين دليل واضح 

 دارد.اي  بر وجود نقص و خلل در اين عقايد شيعه است كه نياز به بازنگري ريشه
ين اين يك واقعيت مسلم است كه عقايد بايد قرين باور عميق ويقين كامل باشد و چن

شود كـه ايـن عقايـد مؤيـد و پشـتيبان و تصـديق كننـده         مي باور و يقيني هنگامي محقق
تأييد كننده عقايـد مـذكور    –برفرض امام بودن  –يكديگر باشند، و گفتار و كردار امامان 

باشد و اصول و قواعد آنرا تصحيح و اثبات كند. زيرا عقايد اساس و پايـه ديـن اسـت و    
اقض و ضـعيف باشـد دليـل بـر بطـ�ن و نادرسـتي آن اسـت. و        هرگاه پايه و اساس متن

خصوصيت دين االله اين است كه منبع و سرچشمه آن يكي است، و تمام اجزاء آن مؤيـد  
 و پشتيبان و تصديق كننده يكديگر است.

بنابراين ناممكن است كه اين عقايد، عقايد رباني و الهي و آسماني باشد اما در عـين   

فَـَ� ﴿ فرمايـد:  مي تضاد و تناقض قرار داشته باشد. لذا خداوند متعالحال با يكديگر در 
َ
 أ

َرُّونَ  ََ ََ َِ  مِنۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  ءَانَۚ قُرۡ لۡ ٱ ََ ِ ٱ َ�ۡ�ِ  عِن َّ  ْ وا َُ  .]82[النساء:  ﴾٨ �كَثِ�ٗ  افٗ ََِ�ٰ خۡ ٱ �يِهِ  لوَجََ
 آن اخـت�ف فـراوان   بـود حتمـا در   مـي  كنند و اگر از جانب غير خدا نمي آيا در قرآن تدبر« 
 .»يافتند مي
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ي زنگ زده در مـذهب شـيعه مخصـوص    ها در واقع تضاد و تناقض و وجود كورگره
خـورد، تقريبـا    مـي  آشكار بچشـم اي  عقايد نيست، در فروع نيز اين تضاد و تناقض بگونه

هيچ روايتي در كتب شيعيان اثناعشري پيرامون احكام شرعي نيست كه در كنار آن روايتي 
ف و متناقض با آن وجود نداشته باشد، اين خود دليل روشن است بر اينكـه منبـع و   مخال

 سرچشمه اين روايات يكي نيست.

(كـه يكـي از كتـب     »تهذيب الأحكـام«طوسي عالم شيعي اثناعشري در مقدمه كتابش  

كه خـدايش تاييـد    -يكي از دوستان كه حقش بر ما واجب شده «نويسد:  مي اربعه است)
  -كه خدايشان تاييد كند و برگذشتگانشان رحم كند -امون احاديث اصحاب ما پير  -كند

و آنچه كه از اخت�ف و تفاوت و منافـات و تضـاد در ايـن احاديـث وجـود دارد بـا مـا        
صحبت و گفتگو كرد، تا جاييكه تقريبا هيچ روايتي نيست مگر اينكه در مقابـل، ضـد آن   

كنـد، تـا    مي در مقابل حديث ديگري آنرا نفي وجود دارد، وهيچ حديثي نيست مگر اينكه
،... او در بخش اند جاييكه مخالفان ما اين امر را از بزرگترين ضعفهاي مذهب ما قرار داده

از كساني كه تـوان علمـي و بصـيرت و آگـاهي در     اي  تا اينكه برعده«نويسد:  مي ديگري
ي از آنان بدليل اينكه توجيه وجوه استدلل و معاني الفاظ ندارند شبهه وارد شده و بسيار

پايـان  .» انـد  از اعتقاد حـق برگشـته   اند شبهه برايشان مبهم بوده و از حل شبهه عاجز مانده
 سخنان طوسي.

كنـد كـه    مي را  واداراي  پس چنانكه گفتيم اين تناقض در اصول و فروع هر فرد شيعه
ا به يقـين و بـارو كامـل    در اعتقاداتش بازنگري و تجديد نظر كلي بنمايد، تا اينكه شخص

 برسد، و اين عينا همان چيزي است كـه علمـاي شـيعه همـواره بـه پيروانشـان سـفارش       
گويند در عقيده نبايد تقليد كرد، پس يك فرد شيعه وقتي به چنين تنـاقض   مي كنند، و مي

خورد بر او واجب است كه ت�ش كند و بـدنبال يـافتن حـق و حقيقـت      مي آشكاري  بر
ي كه خداوند آنرا نازل فرمـوده تـا اينكـه در روز قيامـت بـا عقيـده غلـط و        باشد، حقيقت

 درست به پيشگاه خداوند حاضر شود.نا
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ايم بدست كساني كه در ت�ش حقيقت هستند كليـد   در اين صفحات اندك سعي كرده
ت�ش و جستجو را بدهيم تا با دقت و تأمل، به اين تناقض خطرناك در اصـول و فـروع   

 .ي ببرندمذهب شيعه پ
آيا امامت اصلي از اصول دين است؟ حديث غدير. آيـا امامـت ماننـد نبـوت اسـت؟      
ادعاي عصمت براي امامان. ادعاي اينكـه تقيـه ديـن اسـت. تـوان خـارق العـاده امامـان.         

 .صحابه
اميدوارم خداوند به همگان توفيق هدايت و استقامت بر صراط مستقيم عنايت فرمايد.



 
 

 امامت: بخش اول

 امامت اصلي از اصول دين است؟ و آيا با ادله قطعي ثابت شده است؟آيا 
شيعيان اثناعشري معتقدند  ايم كه امامت از ديدگاه تشيع يك اصل است همه شنيده

امامت نيز مانند توحيد و نبوت و معاد اصلي از اصول دين است و همانند نماز و زكات 
مطلب در تمام كتب روايي و عقايد و روزه وحج از جانب خداوند نازل شده است، اين 

 آنان صريح و روشن بيان شده است.

 روايات شيعه در باره امامت:
اسـ�م  «) روايت كرده كه فرمود: /كليني با سند خودش از ابوجعفر (امام محمد باقر

لم  نااد ىشء كما نودی «بر پنج پايه بنا شده است، نماز و زكات و روزه وحج و وليت، 
و بر هيچ چيز ديگري مانند وليت تأكيد نشده است! اما مردم چهار اصـل اول   .»نةبامولا

 .3F1»اند اين يكي يعني وليت را ترك كرده را گرفته و
پس ايـن  » مؤثق كالصحيح«در شرح اصول كافي در باره درجه اين حديث آمده است  

4Fحديث از ديدگاه علماي شيعه صحيح و معتبر است

2 . 

را  از اركان اس�م انداخته و بـه  » لا � إلا االله �مد رسول االله«در اينجا كلمه شهادت 
فرمايد:  مي ، زيرا كهاند جاي آن وليت را قرار داده و آنرا از بزرگترين اركان اس�م شمرده

 .»نةكما نودی بامولا ىشءلم  نااد «
ك در حديث ديگري نيز متن حديث اول را آورده، و راوي اضافه كرده است: كـدامي  

 .5F1»وليت بهتر است«از اينها بهتر است؟ فرمود: 

                                           
 .3حديث شماره  2/18 لامسدعائم الإاصول كافي كتاب ايمان و كفر باب  -1

 .1487حديث شماره  5/28 شرح الكافیالشافي  -2
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6Fچنانكه علماي شيعه معتقدند اين حديث به اعتبار سند از ديدگاه آنان صحيح است

2. 
 ات شيعيان اثناعشري آمده است كه:همچنين در رواي

ر مرتبه خداوند متعال صدو بيست مرتبه به آسمان برده شدند! و در ه پيامبر گرامي«
در باره وليت علـي و امامـان بعـد از او پـيش از فـرايض سـفارش كـرده         به پيامبرش

 .7F3»است!!
 ) مرتبه! مسئله امامت و وليـت تكـرار  120ما نفهميديم كه چرا در تمام صد و بيست(

؟! يا دليل ديگري داشته اسـت؟! و  اند كرده مي فراموش شده؟! آيا به دليل اينكه پيامبر مي
دانـيم كـه    نمـي  فقط يك مرتبه در قرآن كريم ذكر شـده، مـا  انگهي جريان اسراء و معراج 

 .؟!اند تا معراج را از كجا آورده 120آقايان اين 
 منسوب است. عجيب اينكه تمام اين روايات به امام جعفر صادق

تر اينكه آقاي كليني در ذيل اين مبحث پانزده روايت آورده كه يكـي هـم از    و عجيب
!. ما اهل سنت الحمدالله تمام اصول و فروع دينمان را جـز  نقل نشده است پيامبر گرامي
 گيريم. نمي از كس ديگري پيامبر گرامي

 ديدگاه علماي شيعه:
 دانند. مي علماي مذهب شيعه نيز امامت را اصلي از اصول دين

ايـن موضـوع را پذيرفتـه و ماننـد كتـب      شـان   علماي مذهب شـيعه در كتـب عقايـد   
 ، ما در اينجا به نقـل سـه نمونـه اكتفـا    اند ز اصول دين دانستهامامت را اصلي اشان  روايي

 كنيم. مي

در  »ملل والنحـلـالـ«آيت االله جعفر سبحاني از علماي معروف اثناعشـري در كتـابش   

                                                                                                             
 .2/18 سلامدعائم الإاصول كافي، كتاب ايمان و كفر باب  -1

 .1/394 بحار الأنوارو  1/303 البرهان 1/191تفسير عياشي  5/59 الشافی -2

 .23/69 بحار الأنوار 601و  600از ابن بابويه قمي ص  الخصالكتاب  -3
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 نويسد: مي ذيل مبحث: آيا امامت از اصول دين است يا از فروع؟
 .8F1»تمام شيعيان اتفاق نظر دارند كه امامت اصلي از اصول دين است!«

 نويسد: مي و محمد رضا المظفر
 ما معتقديم كه امامت اصلي از اصول دين است كه ايمان جز بـا اعتقـاد بـا آن كامـل    «
 .9F2»شود! نمي

 .10F3»مت يكي از اصول دين اس�م است!اما«نويسد:  مي و آقاي خميني
كه در اول بحث بـا امامـت ذكـر گرديـد، كـه اهـل سـنت و        اي  و اما اصول چهارگانه

نامند، در نزد تمام امت اس�مي با دلئل قطعي در قرآن كريم ثابـت   مي نرا اركانجماعت آ
 است.

ولي امامت مورد نظر شيعيان اثناعشري حتي يك دليل قطعـي هـم از قـرآن كـريم يـا      
 سنت صحيح ندارد.

 روايت اركان اسلام از ديدگاه اهل سنت:
كنـيم، ايـن حـديث     مـي  قـل ما در اينجا روايت اركان اس�م را از ديدگاه اهل سـنت ن 

هايي كه اس�م بر آن بنا شده  پايه نقل شده و در آن اركان و صحيح از پيامبر گرامي مان
 -ترين ركن دين االله كـه اسـ�م بـدون آن ناتمـام اسـت      ذكر گرديده است، از جمله، مهم

هادت: ، كلمـه ش ـ اند ومتأسفانه در اين روايت آنرا انداخته و به جاي آن وليت را جا داده

است، كه هر دو جزء آن يك اصل معرفي شده چونكه هر » لا إله إلا االله محمد رسول االله«

دو باهم و مكمل يكديگرند، و يك جزء آن بـدون ديگـري نـاقص اسـت.در حاليكـه در      
نقل شده اين ركن اساسي ذكر گرديده اما از وليت و  حديث صحيح كه از رسول خدا

                                           
 .257ص ملل والنحلـال -1

 .102ص عقائد الإمامية -2

 .149ص كشف الاسرار -3
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ان اثناعشري وليت را به جـاي ايـن ركـن اساسـي جـاي      امامت خبري نيست! اما  شيعي
 !!.اند داده

فرمودنـد،   روايت شده كه فرمود، رسول خدا بدر صحيحين از عبداالله ابن عمر
 اس�م بر پنچ اصل بنا شده است:

 ».لا إله إلا االله محمد رسول االله«گواهي دادن به   -1

 إقامت نماز.  -2

 ت.دادن زكا  -3

 .حج خانه خدا -4
11Fرمضانو روزه ماه   -5

1. 
 فرماييد كه طبعا در اين حدي ذكري از وليت نيست. م�حظه مي

 دلإئل اركان دين از قرآن كريم:
از دلئل قطعي در قرآن كريم كه اركان مذكور بـا آن ثابـت شـده را در    اي  اينك نمونه

 آوريم: (در حديثي كه گذشت) مي اينجا

 الوهيت ونبوت است. ركن اول:
 يعني گواهي دادن به اله بودن و معبود و شايسته پرستش الوهيت (يا توحيد) الف:

توان گفت كه توحيد و دقيقا  مي بودن ذات يگانه و يكتاي االله متعال، با كمال قاطعيت
توحيد الوهيت در صدها آيه از قرآن كريم ثابت شده است، از جمله دو نمونه را م�حظه 

 فرماييد:

ۖ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  هُُ�مۡ �َ�ٰ ﴿ َٞ ٓ  حِ َّ  ٰ َّ  هَ إَِ� ِ   .]163: ة[البقر ﴾١ لرحِّيمُ ٱ نُ َ�ٰ لرحّۡ ٱ هُوَ  إ

ُ ٱ﴿ َّ  ٓ ََ  ٰ َّ  هَ إَِ� ّ لۡ ٱ هُوَ  إِ  .]255: ة[البقر ﴾قَيّومُ لۡ ٱ ََ

                                           
 .21و صحيح مسلم حديث  7صحيح بخاري حديث  -1
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چهار مرتبه در قرآن كريم با صراحت آمده و  نبوت: اسم مبارك رسول گرامي ب:
ي ديگر در ها اين صفات و اشارهاما وصف ايشان به رسالت و نبوت وخطاب به ايشان با 

 فرماييد: مي يي از آنرا م�حظهها دهها آيه آمده است كه اينك  نمونه

﴿ َٞ َّ َ ِۚ ٱ سَُّولُ  ّّ ِينَ ٱوَ  َّ ٓ   ٓۥمَعَهُ  َّ ا َّ ِِ
َ
فّاَِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ُُ  ٓ ٰ  نَهُمۡۖ َيَۡ  ءُ ََُ�اَ كّعٗ  هُمۡ ترََٮ َٗ  اَُ َّ  اسُ

ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  ََغُونَ يبَۡ  ٰ وََضِۡ  َّ ۖ نٗ َ� اهُمۡ  ا ََ ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِي
َ
� ٱ � ودِ َُ ُّ ٰ  ل ٰ َّوۡ ٱ ِ�  مَثَلهُُمۡ  لكَِ َ� ٮ ََ �  ةِ

َۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  وَمَثَلهُُمۡ  خۡ  عٍ كَزَ
َ
ۡ�  رَجَ أ هُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َِ ََ ٰ  ََوَىٰ سۡ ٱفَ  لظََ َغَۡ سۡ ٱفَ  ۥازَ بُ َُعۡ  ۦسُوقهِِ  َ�َ َِ 

اعَ ٱ َّ ِ  ِ�غَيِظَ  لزّ ۗ لۡ ٱ هِمُ َ ََ فّا ُُ  ََ ُ ٱ وعََ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ْ  ءَامَنُوا َِلُوا ٰ ٱ وعََ َّ جۡ  فِرَةٗ مّغۡ  هُممِنۡ  تِ لَِ�ٰ ل
َ
 رًاوَأ

 ۢ ََ   ]29[الفتح:  ﴾٢ �عَظِي

ٌَ  وَمَا﴿ َّ َ ُّ  َّ َۡ  سََُولٞ  إِ ۚ ٱ لهِِ َ�بۡ  مِن خَلتَۡ  قَ فإَيِنْ لرّسُلُ
َ
وۡ  مّاتَ  أ

َ
ٰ  َُمۡ نقَلبَۡ ٱ قَُلَِ  أ َ�َ  

َ
 بُِ�مۚۡ َ�ٰ عۡ أ

ٰ  ينَقَلبِۡ  وَمَن ّ  فلَنَ هِ عَقبَِيۡ  َ�َ ُُ َ ٱ يَ َّ  �ۡ َِ ٗٔ  ۗ َۡ  ا ُ ٱ زيِوسََيَ ٰ ٱ َّ َّ   .]144عمران:  [آل ﴾١ ُِرِ�نَ ل

ٰ  قلُۡ ﴿ هَاََ َّ ِ ٱ سََُولُ  إِّ�ِ  َاّسُ ٱ ََ ِيٱ َ�يِعًا ُ�مۡ إَِ�ۡ  َّ َ�ٰ ٱ كُ مُلۡ  ۥَ�ُ  َّ ُّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�
َ
ٓ  ضِ� �ۡ� ََ 

 ٰ َّ  هَ إَِ� ِ  هُوَ  إِ َۡ َِيتُۖ  ۦيُ ْ  َٔ َ�  وَ�ُ ِ  امِنُوا ِ ٱَ سََُوِ�ِ  َّ  ٱ َِّ�ِّ ٱ وَ
ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ ِ  مِنُ يؤُۡ  َّ ِ ٱَ  تبّعُِوهُ ٱوَ  ۦَهِِ وََ�َِ�ٰ  َّ

ونَ َ�هۡ  لعََلُّ�مۡ  َُ  .]158[الأعراف:  ﴾١ ََ

سََُولٞ ﴿ َۡ جَاءَُٓ�مۡ  ُ�مۡ عَزِ� لقََ ُِ نفُ
َ
ؤۡمنَِِ�  زٌ مِّنۡ أ َُ ۡ َّمۡ حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م َٱِل عَليَۡهِ مَا عَنِ

 .]128: التوبة[ ﴾١حَِّيمٞ  ءََُوفٞ 

 ركن دوم نماز:
آيات فراواني در بارة فرض بودن، و دستور به اقامه و اينكه نماز شرط ايمان است و 

 رد مرتبط ديگر آمده است از جمله:موا

لَوٰ ٱ إنِّ ﴿ َّ ۡ ٱ َ�َ  َ�نتَۡ  ةَ ل ؤۡ ل   .]103[النساء:  ﴾اقوُتٗ مّوۡ  ابٗ كَِ�ٰ  منِِ�َ َُ

﴿ ْ وا َُ �يِ
َ
لَوٰ ٱ وَأ َّ ْ  ةَ ل ۚ لزّكَوٰ ٱ وَءَاتوُا ْ  وَمَا ةَ مُوا ِ َّ ُ�م ُ�قَ ُِ نفُ

َ
وهُ  خَۡ�ٖ  مِّنۡ  ِ� َُ ِ�َ  ََ ِۗ ٱ عِن َ ٱ إنِّ  َّ َّ 

ا ََ ِ لوُنَ َ�عۡ  َ ََ  ٞ� َِ  .]110: ة[البقر ﴾١ ََ
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نۡ ﴿
َ
ْ  وَأ وا َُ �يِ

َ
لَوٰ ٱ أ َّ ۚ ٱوَ  ةَ ل ِيٓ ٱ وهَُوَ  ّ�قُوهُ ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ  َّ  .]72[الأنعام:  ﴾٧ َ�ُ

لُ ٱ�َ�تِٰ لقَِوۡ�ٖ ﴿ ِ َّ ْ ٱلزّكَوٰةَ فإَخَِۡ�نُُٰ�مۡ ِ� ٱّ�ِينِ� وَُ�فَ لَوٰةَ وَءَاتوَُا َّ ْ ٱل قاَمُوا
َ
ْ وَأ  فإَنِ تاََوُا

ونَ  َُ عۡلَ  .]11: التوبة[ ﴾١ََ

 ركن سوم زكات:
زكات تقريبا دوشادوش نماز است هرجاييكه سخن از نماز به ميان آمده دستور و 

 توان از آيات ذيل روشن نمود: مي زكات نيز داده شده است و اما حكم فرض بودن آنرا

ؤَلّفَةِ قلُوُ�هُُمۡ وَ ﴿ َُ ۡ َِلَِ� عَليَۡهَا وَٱل ٰ ََ ُِِ� وَٱلۡ ٰ ََ ََ ۡ تُٰ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱل ََ ََ َّ ا ٱل ََ ِ� ٱلرّقِاَبِ إِّ�
بيِلِ� فرَِ�ضَةٗ  ُّ ِ وَٱَنِۡ ٱل َّ رٰمَِِ� وَِ� سَبيِلِ ٱ َٰ ُِيمٞ  وَٱلۡ ُ عَليِمٌ حَ َّ ِۗ وَٱ َّ  .]60: التوبة[ ﴾٦ مِّنَ ٱ

﴿ ْ وا َُ �يِ
َ
لوَٰ ٱ وَأ َّ ْ  ةَ ل ْ َۡ ٱوَ  ةَ لزّكَوٰ ٱ وَءَاتوُا ٰ ٱ مَعَ  كَعُوا َّ   ]43: ة[البقر ﴾٤ كعِِ�َ ل

 ه:ركن چهارم روز
 فرضيت و اهميت روزه نيز مانند ساير اركان اس�م در قرآن آمده است.

﴿ ٰ هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ يَامُ ٱ ُ�مُ عَليَۡ  كَُبَِ  ءَامَنُوا ِ َّ ا ل ََ ِينَ ٱ َ�َ  كَُبَِ  كَ  لعََلُّ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن َّ
َّقُونَ   .]183: ة[البقر ﴾١ َ�

هۡ ﴿ مَضَانَ  رُ َِ ِيٓ ٱ ََ نزلَِ  َّ
ُ
َٗ  ءَانُ قُرۡ لۡ ٱ يهِ �ِ  أ ۡ ٱ مِّنَ  تٖ وََ�يَِّ�ٰ  لّلِنّاسِ  ىهُ ىٰ ل ََ ََن قاَنِ� فُرۡ لۡ ٱوَ  هُ �َ 

 ََ هِ هۡ ٱ مِنُ�مُ  َِ َّ َۡ فلَۡ  رَ ل َُ وۡ  مَرِ�ضًا َ�نَ  وَمَن هُۖ يَ
َ
ٰ  أ ٞ  سَفَرٖ  َ�َ ة َّ ياّ�ٍ  مِّنۡ  فعَِ

َ
�  ۗ خَرَ

ُ
َُ  أ ُ ٱ يرُِ� َّ 

ََ  يُۡ�َ لۡ ٱ َُِ�مُ  َُ  وَ ُۡ  ۡ�َ عُ لۡ ٱ َُِ�مُ  يرُِ� ُ َِ ْ وَ ةَ لۡ ٱ َِلُوا َّ ْ  عِ وا ُ ِ�ّ َُ ُ َِ َ ٱ وَ َّ  ٰ ٰ  مَا َ�َ ٮ ََ  ُ�مۡ هَ
َۡ  وَلعََلُّ�مۡ  َ رُونَ �  .]185: ة[البقر ﴾١ ُُ

 ركن پنجم حج:
 فرضيت حج نيز در قرآن متجلي گرديده است براي نمونه يك آيه را م�حظه فرماييد:

﴿ ِ ّ َِ ُّ  َاّسِ ٱ َ�َ  وَ َ ٱ فإَنِّ  َ�فَرَ  وَمَن سَبيِٗ�ۚ  هِ إَِ�ۡ  ََطَاعَ سۡ ٱ مَنِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ حِ َّ  ّ ِِ
 عَنِ  ََ
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ٰ لۡ ٱ ََ َ�َِ   .]97عمران:  [آل ﴾لَ
كه اس�م بر آن بنا شده است، كه هر كدام آن با دليل اي  پس اين است اركان پنجگانه

كه در قطعي در قرآن كريم ثابت شده است، واضح و روشن و آشكار و با صراحت كامل، 
 گونه اخت�ف نظري بين تمام فرق اس�مي وجود ندارد. باره ثبوت آن هيچ

اما پرسش اين است كه دليل قطعي از قرآن كريم براي اثبات امامت كجاست؟ كه 
مانند اين اركان پنجگانه امامت را نيز با صراحت و قاطعيت اثبات كند، در حاليكه به 

مانند امامت و ولإيت بر ادعاي شما  ادعاي شما حكم همه يكي است، بلكه طبق

، قرآن كريم در دسترس همگان قرار دارد از هيچكدام از اركان اسلإم تأكيد نشده است
 هم به آن وجود ندارد.اي  اول تا آخر با دقت آنرا ت�وت كنيد، كوچكترين اشاره

كنيد كه امامت اصلي از اصول دين است؟! اين چطوري اصلي  مي پس چگونه ادعاي 
 است كه حتي يك آيه هم در قرآن كريم براي اثبات آن وجود ندارد!.

طبعا خواهيدگفت دلئل زيادي وجود دارد، عرض ما اين است كه فقط يك دليل  
 محكم بياوريد!

 دليل امامت از قرآن كريم:
ين دليل شيعيان اثناعشري بر امامت تر سوره مائده قوي 55شما مدعي هستيد كه آيه 

 است:

﴿ ََ ُ ٱ وَِ�ُّ�مُ  اإِّ� سََُوُ�ُ  َّ ِينَ ٱوَ  ۥوَ َّ  ْ ِينَ ٱ ءَامَنُوا ونَ  َّ َُ لَوٰ ٱ يقُيِ َّ  وهَُمۡ  ةَ لزّكَوٰ ٱ توُنَ وَُ�ؤۡ  ةَ ل
 نويسد: مي طوسي شيخ الطائفه در اين باره .]55: ة[المائد ﴾٥ كعُِونَ َ�ٰ 

اين فرموده ين دليل بر امامت تر و اما نص بر امامت ايشان از قرآن كريم: قوي« 

ا﴿ خداوند متعال است: ََ ُ ٱ وَِ�ُّ�مُ  إِّ� سََُوُ�ُ  َّ ِينَ ٱوَ  ۥوَ َّ  ْ ِينَ ٱ ءَامَنُوا ونَ  َّ َُ لَوٰ ٱ يقُيِ َّ  ةَ ل
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 .12F1]55[المائدة:  ﴾٥ كعُِونَ َ�ٰ  وَهُمۡ  ةَ لزّكَوٰ ٱ توُنَ وَُ�ؤۡ 
 نويسد: و طبرسي مي

بعد از  علي ابن ابي طالب ين دلئل بر صحت امامت ب� فصلتر اين آيه از واضح
 .13F2»است پيامبر
 !.پرسش ما اين است كه امامت در كجاي اين آيه ذكر شده است؟ 

نه وليت را حتما خواهيد گفت: وليت در آيه كريمه به معني امامت است! شما چگو
ايد؟ در حاليكه قبل و بعد از اين آيه هم وليت ذكر شده، اما به  به امامت تفسير كرده

اع شيعه و سني در هيچ جا از موارد مذكور وليت به معني امامت نيست، چه قبل از اجم
اين آيه و چه بعد از اين آيه، بياييد با هم در باره اين آيات دقت كنيم و ببنيم كه با كمال 

ورده و به نفع خودتان تفسير شگفتي اين آيه را چگونه از سياق و روند طبيعي آن بيرون آ
 ايد: كرده

﴿ ٰ هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ  ََ  ءَامَنُوا َّخِذُوا ٰ ٱوَ  هُودَ ۡ�َ ٱ َ� ََ وۡ  رَىٰ َّ
َ
ٓ أ وۡ  ضُهُمۡ َ�عۡ  ءَۘ ِ�اَ

َ
ٓ أ  وَمَن ضٖ� َ�عۡ  ءُ ِ�اَ

ََوَلهُّم َ ٱ إنِّ  هُمۡۗ مِنۡ  ۥفإَنِهُّ  مِّنُ�مۡ  ََ هۡ  ََ  َّ يََ ٰ ٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ َِ َّ َِ�َ ل ِينَ ٱ َ�َ�َى ٥ لِ  مقلُُو�هِِ  ِ�  َّ
ٰ  مّرَضٞ  ََ ُ قُولوُنَ  �يِهِمۡ  رعُِونَ � ََ  ۡ�َ ٰ ن ََ

َ
يبنََا أ َِ ٓ  تُ ٞۚ دَا ُ ٱ َ�عََ�  �رَِة ن َّ

َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ يأَ  ٱَ

َۡ لۡ وۡ  حِ فَ
َ
مۡ  أ

َ
 مِّنۡ  رٖ أ

 ِ ه َِ َۡ  ۦعِن ْ َ�يُ ٰ  بحُِوا َ�َ  ٓ ْ  مَا وا ّ ََ َ
هِمۡ  ِ�ٓ  أ ُِ نفُ

َ
مِ�َ َ�ٰ  أ ِينَ ٱ وَ�َقُولُ  ٥ َِ ْ ءَامَنُوٓ  َّ ٰ  ا ََ َ

ٓ أ ََ ِينَ ٱ ءِ ؤُ َّ 
قۡ 
َ
ْ أ وا َُ َُ  ِ ِ ٱَ يۡ  ََ جَهۡ  َّ

َ
عَُ�مۚۡ  إِّ�هُمۡ  نهِِمۡ َ�ٰ � ََ َ عۡ  حَبطَِتۡ  ل

َ
صۡ  لهُُمۡ َ�ٰ أ

َ
ْ فَأ ٰ  ٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  بَحُوا هَاََ َّ ََ 

ِينَ ٱ َّ  ْ َّ يرَۡ  مَن ءَامَنُوا وۡ  ۦدِينهِِ  عَن مِنُ�مۡ  تَ َُ   فَ فَ
ۡ
ُ ٱ ِ� يأَ بِّهُمۡ  �ٖ َقَِوۡ  َّ ِلِةٍّ   ٓۥونهَُ وَ�ُحِبّ  ُُ

َ
 َ�َ  أ

ۡ ٱ ؤۡ ل عِزّ�ٍ  مِنِ�َ َُ
َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ونَ يَُ�ٰ  فرِِ�نَ َ� َُ ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  هِ َّ  ََ ٓ  مَةَ لوَۡ  َ�َافوُنَ  وَ ََ ��ِٖ�  ٰ ِ ٱ لُ فضَۡ  لكَِ َ� َّ 

ٓ  مَن �يِهِ يؤُۡ  ا ََ َ � ۚ ُ ٱوَ  ءُ ا ٥ عَليِمٌ  سِعٌ َ�ٰ  َّ ََ ُ ٱ وَِ�ُّ�مُ  إِّ� سََُوُ�ُ  َّ ِينَ ٱوَ  ۥوَ َّ  ْ ِينَ ٱ ءَامَنُوا َُونَ  َّ  يقُيِ
لَوٰ ٱ َّ ََوَلّ  وَمَن ٥ كعُِونَ َ�ٰ  وهَُمۡ  ةَ لزّكَوٰ ٱ توُنَ وَُ�ؤۡ  ةَ ل َ ٱ ََ سََُوَ�ُ  َّ ِينَ ٱوَ  ۥوَ َّ  ْ  بَ حِزۡ  فإَنِّ  ءَامَنُوا
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ِ ٱ ٰ لۡ ٱ هُمُ  َّ ٰ  ٥ لبُِونَ َٰ هَاََ َّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ  ََ  ءَامَنُوا َّخِذُوا ِينَ ٱ َ� ْ ٱ َّ َذُوا  مِّنَ  اوَلعَبِٗ  �هُزُوٗ  دِينَُ�مۡ  َّ
ِينَ ٱ َّ  ْ وتوُا

ُ
ََ لۡ ٱوَ  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن بَ َُِ�ٰ لۡ ٱ أ فّا وۡ  ُُ

َ
ٓ أ ۚ ِ�اَ ْ ٱوَ  ءَ َ ٱ ّ�قُوا َُم إنِ َّ َِا ٥ مِنِ�َ مّؤۡ  كُن � 

 َۡ لَوٰ ٱ إَِ�  َُمۡ ناَدَ َّ ِ ل َذُوهَاٱ ة ۚ وَلعَبِٗ  �هُزُوٗ  َّ ٰ  ا ِ  لكَِ َ� ّ�هُمۡ َ
َ
عۡ  َّ  مٞ قوَۡ  َ  .]58-51: ة[المائد ﴾٥ قلِوُنَ ََ

پرسش هر انسان عاقل از شما اين است كه چگونه به خود اجازه داديد از ميان شش 
قط يكي را به امامت موردي كه در اين چند آيه مربوط به يكديگر، ذكر وليت آمده ف

 تفسير كنيد؟!.
ي كه خداوند خودش مستقيما مطلبي فرموده قرآن كريم پر است از اين كلملإ، چه جاي

و چه جايي كه از زبان ديگران نقل كرده؟ و طبعا با اشتقاقات متعددي ذكر شده، در تمام 
قرآن يك بار هم به معني امامت نيامده!! چطور شد كه اينجا كلمه وليت خود بخود 

 .چرخيد و به معني امامت اههار وجود نمود؟!

 يم:معني ولايت در قرآن كر
اش  كلمه وليت بيش از بيست مرتبه بدون نسبت در قرآن كريم آمده است، كه معني

 ياري دهنده، حفاهت كننده، سرپرست و غيره است:

لمَۡ ﴿ سوره بقره آمده است: 107در آيه 
َ
نّ  لمَۡ َ�عۡ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ كُ مُلۡ  ۥَ�ُ  َّ ُّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َ�

َ
 وَمَا ضِ� �ۡ�

ِ ٱ دُونِ  مِّن لَُ�م ََ  وَِ�ّٖ  نمِ  َّ �ٍ  وَ َِ  .]107: ة[البقر ﴾١ نَ

ََ  هُودُ ۡ�َ ٱ عَنكَ  َ�ٰ ترَۡ  وَلنَ﴿ سوره بقره آمده است: 120و در آيه   ٰ ٱ وَ ََ ٰ  رَىٰ َّ َّ  حَ
َّبعَِ  ََهُمۡۗ  تَ ى إنِّ  قلُۡ  مِلّ ََ ِ ٱ هُ ۡ ٱ هُوَ  َّ ىٰۗ ل ََ هۡ  تَ ّ�بَعۡ ٱ وَلَ�نِِ  هُ

َ
ٓ أ ِيٱ ََ َ�عۡ  ءَهُموَا َّ  ٓ  مِ علِۡ لۡ ٱ مِنَ  ءَكَ جَا

ِ ٱ مِنَ  لكََ  مَا ََ  وَِ�ّٖ  مِن َّ �ٍ  وَ َِ  .]120: ة[البقر ﴾١ نَ
 ت به مؤمنين نسبت داده شده مث�:گاهي ولي 

ُ ٱ﴿بقره:  257در آيه  ِينَ ٱ وَِ�ّ  َّ َّ  ْ ِينَ ٱوَ  َوَِّ� ٱ إَِ�  تِ لظّلَُ�ٰ ٱ مِّنَ  رجُِهُمُ�ۡ  ءَامَنُوا ْ َ�فَرُوٓ  َّ  ا
 
َ
ٓ وۡ أ ٰ ٱ ؤهُُمُ ِ�اَ َّ ٰ  تِ� لظّلَُ�ٰ ٱ إَِ�  َوَِّ ٱ مِّنَ  رجُِوَ�هُمُ�ۡ  غُوتُ ل ََ وْ

ُ
صۡ  �كَِ أ

َ
َِ� ٱ بُ َ�ٰ أ  �يِهَا هُمۡ  َاّ
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ونَ َ�ٰ   .]257: ة[البقر ﴾٢ ِ�ُ

وۡ  إنِّ ﴿ آل عمران: 68و آيه  
َ
ٰ �إَِِۡ  َاّسِ ٱ َ� أ ِينَ  هيِمَ ََ َّ َ ِينَ ٱوَ  َِّ�ّ ٱ ذَاوََ�ٰ  ّ�بَعُوهُ ٱ ل َّ  ْۗ  ءَامَنُوا

ُ ٱوَ  ۡ ٱ وَِ�ّ  َّ ؤۡ ل  .]68عمران:  [آل ﴾٦ منِِ�َ َُ
 آل عمران: 150گاهي به ضمير نسبت داده شده: مث� در آيه 

ُ ٱ َلَِ ﴿ ٰ مَوۡ  َّ  .]150عمران:  [آل ﴾١ ِ�ِ�نَ لّ�ٰ ٱ خَۡ�ُ  وَهُوَ  ُ�مۡۖ لٮَ
ت به معني امامت نيست، پس كنيد كه در تمام اين موارد هيچ جا ولي مي م�حظه

امامت از كجا آمد؟! و انگهي قرآن كريم عربي است و دستور زبان عربي روشن است، در 
كجاي دستور زبان آمده است كه مولكم يا مولهم يا موله يا وليكم يا وليه يا وليهم و 

 غيره  به معني امام آمده باشد؟!.
با صراحت و قاطعيت كه مشخصه قرآن خواست امامتي را مشروع كند  مي اگر خداوند

علی «فرمود:  مي يا »علی وال عليكم« فرمود: مي يا  »مامكمإعلی « فرمود: مي كريم است

 . »ولی أمركم

چنين تعبيراتي شايسته اين مقام شامخي است كه شما به آن معتقديد، اگر امامت علي 
صراحت ذكر نكرد؟! چرا بود، چرا اسم علي را با  مي اصلي از اصول دين و فرزندانش

صفت امامت را آشكار برايش تعيين ننمود؟! ساير اصول دين و اركان اس�م را خداوند 
چقدر فراوان و مكرر و با صراحت بيان نمود، اينجا چرا چنين نكرد؟! پس معلوم است 

 امامتي در كار نبوده است.

 تفسير ولايت با روايت!
ايم به دليل اينكه در  را به امامت تفسير كردهما وليت شما حتما خواهيد گفت اينكه 

است، زيرا در  كتب تفسير آمده است كه سبب نزول اين آيه در باره علي ابن ابي طالب
در حاليكه در ركوع بود انگشترش را به سائلي  بعضي كتب تفسير آمده است كه علي

 .بخشيد! اين ادعاي شماست!
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كند! و فهم اين نص به معنايي كه مورد  نمي پس بنابراين خود نص بر امامت دللت 
 نظر شماست جز با نص ديگري كه در سنت آمده قابل فهم نيست! پس چگونه ادعا

 كنيد كه امامت با دليل قطعي ثابت شده است! و به اتفاق علماي اصول دليل قطعي را مي
 لت كند.توان دليل قطعي ناميد مگر هنگاميكه خود آن بنفسه به مقصود اصلي دل نمي

پس چگونه است كه تمام اصول و اركان دين با دلئل قطعي از قرآن كريم ثابت شده 
است، دلئلي كه خود آن دلئل صريح و واضح و روشن بدون نياز به تأويل و تفسير 

خواهيد با دليلي ثابت  مي خارجي به آن اصول و اركان دللت قاطع دارند، اما امامت را
آن دليل نيازمند دليل ديگري خارج از خود نص است در حاليكه كنيد كه فهم و تفسير 

موضوع مورد نظر به ادعاي شما اصلي از اصول دين است كه مسئله كفر و ايمان و 
 بهشت و دوزخ به آن بستگي دارد؟!.

 سبب نزول آيه:

خواهيد دليل اصلي خود را با  مي آنچه كه شما به عنوان يك دليل خارج از نص اولإ:
ت كنيد يعني شأن نزول آيه، اين ادعا خودش يك ادعاي نادرست است، شما آن ثاب

 كنيد كه درست نيست؟!. مي چگونه درمهمترين اصلي دين تان به دليلي تكيه
 در باره شأن نزول اين آيه سه سند آمده كه هر سه تاي آن ضعيف است. 

ي صحبت شده يكي از راويانش ايوب بن سويد است كه در باره آن خيل در سند اول

لیس ىشيئ، « فرمايد: مي /فرمايد: او ضعيف است، ابن معين مي /است، امام احمد

 . 14F1»دزدد مي او هيچ چيزي نيست، احاديث را« »رسق الأحادنث
 يك از راويانش غالب بن عبيداالله العقيلي الجزري است، ابن معين در سند دوم

گويند: متروك،  مي دار قطني و ديگران فرمايد: ليس بثقه، او قابل اعتماد نيست، امام مي
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15Fاند عني علماء احاديث او را ترك كردهي

1. 
يكي از راويانش محمد بن سلمه بن كهيل است. ع�مه جوزجاني در  و در سند سوم

 .»اان  لن  الدنث« :فرمايد مي باره او او
 فرمايد: مي /و ابن عدي

16Fآنگاه چند حديث منكر و نادرست از او نقل كرده است

2. 
در اين زمينه مطالب بيشتري هست كه اينجا جايش نيست هدف ما در اينجا فقط ياد 

 ين عبارات ممكن بود.تر آوري آنهم با كوتاه

ا﴿: پس اين سند روايتي است كه مدعي هستند، بر اساس آن آيه كريمه  ََ  وَِ�ُّ�مُ  إِّ�
ُ ٱ  نازل شده است. در باره علي ﴾َّ

توانيد صحت اين حديث را  مي شويم، آيا شما مي با شما همگامبياييد از باب مماشات 
ثابت كنيد؟!! حتي بر اساس منهج و روشي كه براي تصحيح و تضعيف احاديث به تقليد 

 .ايد؟! از اهل سنت براي خود اختراع كرده

ا﴿ :اينكه در شأن نزول آيه كريمه دوم: ََ ُ ٱ وَِ�ُّ�مُ  إِّ�  روايت ديگري نيز آمده ﴾َّ
چه اين روايت ضعيف است، اما از روايت اول بهتر و از لحاظ عقلي به دللت است، اگر

 آيه نزديكتر است.
امام مفسرين ع�مه ابن جرير طبري آنرا قبل از روايت قبلي آورده است، دقت كنيد 

ا﴿: كه ابن جرير اين روايت را هنگامي آورده كه آيه ََ ُ ٱ وَِ�ُّ�مُ  إِّ� يت ول« را به ﴾َّ
 »!.وليت امامي«تفسير كرده و نه  » ايماني

 :فرمايد: سخن در تفسير اين فرموده خداوند متعال مي ايشان
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ا﴿  ََ ُ ٱ وَِ�ُّ�مُ  إِّ� سََُوُ�ُ  َّ ِينَ ٱوَ  ۥوَ َّ  ْ ِينَ ٱ ءَامَنُوا ونَ  َّ َُ لَوٰ ٱ يقُيِ َّ  وَهُمۡ  ةَ لزّكَوٰ ٱ توُنَ وَُ�ؤۡ  ةَ ل
  .]55 :ة[المائد ﴾٥ كعُِونَ َ�ٰ 

اي مؤمنان جز االله و رسولش و نيز «مقصود خداوند متعال در آيه كريمه اين است كه: 
مؤمناني كه صفتشان را االله متعال بيان فرمود، شما را ناصر و مددگاري نيست، و اما يهود 
و نصارا، كه خداوند متعال به شما دستور داد كه از وليت و دوستي آنان اههار بيزاري 

ا را نهي فرمود، كه از آنان ولي و دوست انتخاب نكنيد، آنها براي شما دوست كنيد و شم
و ولي و ياور نيستند بلكه آنها دوست و ولي يكديگرند، پس از آنان دوست و ولي و 

 ».مددگار انتخاب نكنيد
 فرمايد:  مي سپس

از نازل شده است، هنگامي كه او  توگفته شده كه اين آيه در باره عباده بن صام«
و  دوستي يهود بني قينقاع و پيمان آنان اههار بيزاري نمود، و به جمع رسول خدا

 ». مؤمنان پيوست
 كند كه: مي همچنين با سند خودش روايت /امام ابن جرير طبري

جنگيدند، عباده بن صامت (كه از بني  هنگامي كه يهود بني قينقاع با رسول خدا«
از پيمان آنان اههار بيزاري كرد و به خدا و رسولش عوف بن خزرج بود) از آنها بريد و 

پيوست، و فرمود: (أتولي االله و رسوله والمؤمنين) من با خدا و رسولش و با مؤمنان 
 جويم. در باره او نازل شد كه مي كنم، و از پيمان كفار و دوستي آنان بيزاري مي دوستي

ا﴿ ََ ُ ٱ وَِ�ُّ�مُ  إِّ� سََُوُ�ُ  َّ ِ ٱوَ  ۥوَ ْ  ينَ َّ ِينَ ٱ ءَامَنُوا َُونَ  َّ لَوٰ ٱ يقُيِ َّ  وهَُمۡ  ةَ لزّكَوٰ ٱ توُنَ وَُ�ؤۡ  ةَ ل
من با « »و�وا االله ل رسو  ل الن  آماوا«زيرا عباده فرموده بود .]55: ة[المائد ﴾٥ كعُِونَ َ�ٰ 

 . »كنم، و از دوستي بني قينقاع بيزاري جسته بود مي خدا و رسولش و با مؤمنان دوستي
 ع�مه ابن جرير طبري: سپس

كند كه ايشان آيه كريمه مذكور را به  مي روايت /از ابو جعفر (امام) محمد باقر«
 ».اند وليت و دوستي تمام مؤمنين تفسير كرده
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 امام بن جريررحمه االله عليه همچنين با سند خودش و نيز ابن ابي حاتم و ديگران:
كنند كه از  مي روايت /) محمد باقرن شاگرد ابوجعفر(اماماز عبدالملك بن سليما«

ا﴿: پرسيدم  در آيه /حضرت باقر ََ ُ ٱ وَِ�ُّ�مُ  إِّ� سََُوُ�ُ  َّ ِينَ ٱوَ  ۥوَ َّ  ْ ِينَ ٱ ءَامَنُوا َُونَ  َّ  يقُيِ
لَوٰ ٱ َّ ِينَ ٱوَ ﴿ مراد از .]55: ة[المائد ﴾٥ كعُِونَ َ�ٰ  وهَُمۡ  ةَ لزّكَوٰ ٱ توُنَ وَُ�ؤۡ  ةَ ل َّ  ْ كساني  چه ﴾ءَامَنُوا

ِينَ ٱ﴿ هستند؟ فرمودند: َّ  ْ يعني عبدالملك تنها «گفتيم: ، »كساني كه ايمان آوردند« ﴾ءَامَنُوا
به ما خبر رسيده است كه اين آيه  ».اند كرد كساني ديگري هم با او بوده مي نبود كه سؤال

 .»در باره علي بن ابي طالب نازل شده است؟! فرمودند: علي نيز از جمله مؤمنان است
خواننده گرامي! اين تحقيق مختصري كه در باره روايات و بيان اخت�ف اين روايات 

ا﴿: در باره شأن نزول آيه كريمه ََ ُ ٱ وَِ�ُّ�مُ  إِّ� سََُوُ�ُ  َّ ِينَ ٱوَ  ۥوَ َّ  ْ ِينَ ٱ ءَامَنُوا َُونَ  َّ  يقُيِ
لَوٰ ٱ َّ و اينكه هيچكدام از آنها صحيح  .]55: ةد[المائ ﴾٥ كعُِونَ َ�ٰ  وهَُمۡ  ةَ لزّكَوٰ ٱ توُنَ وَُ�ؤۡ  ةَ ل

 نيست همه اينها را ما فقط از باب ياد آوري عرض كرديم و نه براي استدلل.
و علت ديگر ذكر اين مبحث اين بود كه به بعضيها يك يادآوري كرده باشيم زيرا 

 شوند كه گويا اهل سنت نيز عقيده مي بعضي علماي شيعه آگاهانه يا نا آگاهانه مدعي
 .نازل شده!! دارند كه اين آيه كريمه در باره علي

كنند كه بدون بيان ضعف اين  مي انصافي بي  و بعضي با كمال  حيرت و شگفتي آنقدر
كنند كه گويا اهل سنت اتفاق نظر دارند كه اين آيه در باره علي نازل  مي روايات، وانمود

 شده است!!.
م را از باب مماشات ذكر كرديم نه اينكه پس ما كل اين مبحث و نقدي كه بر آن كردي

ما براي اثبات اركان ايمان جز آيات صريح قرآن كريم استدلل به چيزي ديگري از جمله 
دانيم! هرگز، اركان ايمان فقط بايد با نص صريح و قاطع  مي همين شأن نزول را جايز

 قرآن كريم ثابت شود.

 چرا اسم علي در قرآن نيامده؟!
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خواست علي را به امامت منصوب كند  مي كه وقتي خداوند متعالپرسش اين است 
 چرا با صراحت اسمش را در قرآن كريم ذكر نكرد؟! تا اينكه هيچگونه اخت�في وجود

داشت، همچنانكه خداوند ساير اصول دين را با صراحت و قاطعيت ذكر كرد و راه  نمي
د؟! در حاليكه به ادعاي شما بحث هر گونه اخت�في را بست امام و امامت را چرا ذكر نكر

 .كفر و ايمان و بهشت و دوزخ در ميان است؟!
شد اين امر منجر به  مي شايد بگوييد كه اگر اسم علي با صراحت در قرآن كريم ذكر

 نويسد: مي گرديد! طوري كه جناب خميني مي تغيير قرآن
يكه جز براي دنيا و كردند آنهائ ثبت مي ممكن بود در صورتيكه نام امام را در قرآن«

نيات فاسده خود كرده  ياروسيله اج رياست با اس�م و قرآن سر و كار نداشتند و قرآن را
براي هميشه از نظر  تحريف كنند و آيات را از قرآن بردارند و كتاب آسماني را بودند آن
همان عيبي مسلمانها و قرآن آنها بماند و  بياندازند و تا روز قيامت اين ننگ براي جهانيان

17F!!!»بر خود اينها ثابت شود فتند عيناًرگ مسلمانان به كتاب يهود و نصاري مي را كه

1 . 
، زيرا مفاد چنين ادعايي اين است، كه نعوذ باالله ما خداوند را ادعا خطرناكي است

است كتابش را حفظ و نگهداري كند، و  شماريم، زيرا خداوند وعده داده مي دروغگو
محقق خواهد گرديد، و هركس عقيده اي  ا بدون هيچگونه شك و شبههوعده خداوند قطع

 منجر به كفراي  توانست كتابش را حفاهت كند چنين عقيده نمي دارد كه اگر خداوند
 شود.  مي

  فرمايد: مي سوره حجر 9خداوند متعال در آيه 

َ  نُ َ�ۡ  إنِاّ﴿ َۡ ِكۡ ٱ انزَّ ما خود اين قرآن را فرود « .]9حجر: [ال﴾ ٩ فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �ناّ رَ َّ
 .»ترديد خود نيز آنرا حافظيم بي  آورده ايم و

 شود: نمي بدون ذكر امامت در قرآن حجت تمام

                                           
 .114ص كشف الأسرار -1
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گرديم، كه چگونه ممكن است خداوند چيزي را به عنوان اصلي از  مي به اول بحث بر
ه مردم تغييرش اصول دين يا ركن اساسي در دين بر بندگانش فرض كند اما از ترس اينك

 كند!.  نمي دهند آنرا در كتاب عزيزش كه منشور زندگي است بيان
اگر فرض كنيم كه امامت مراد و مقصود و هدف خداوند متعال بوده است، پس گناه 
كساني كه در كتاب عزيزش كه منشور زندگي است، (مانند ساير اصول و اركان دين) 

 چيست؟!. يايند نمي دليلي بر مراد و مقصود خداوند
شود  مي شگفت اينكه بدون ذكر دليل قاطع و صريح و محكم از اين بندگان خواسته

، نه تنها ايمان و عقيده داشته باشند، كه در قبال »دليل بي  مراد و مقصود«كه مث� به آن 
 دليلي از آنها حساب بگيرد! و هيچ عمل آنان را جز با عقيده به اين اصل بي  چنين اصل

 كند. نمي بول نكند!!. چنين معمايي را هيچ عقل سالمي قبولدليل ق بي 
شايسته است كه بعد از آوردن مهمترين دليل شيعيان اثناعشري در اثبات امامت از 
قرآن كريم كه مشخص شد هيچگونه دللتي بر امامت ندارد. مهمترين دليلشان از سنت را 

براي اين حديث قائلند آنرا در مبحث  نيز بياوريم. اما اجازه بدهيد كه به دليل اهميتي كه
 مطرح كنيم.اي  جداگانه

يك مسئله فرعي  اند اگرچه مسئله امامت با مشخصاتي كه آنان برايش تعريف كرده
نيست كه ما براي اثبات آن به سنت مراجعه كنيم اما فقط به جهت اينكه ضعف و سستي 

 دهيم. مي را انجاماستدلل آنان را حتي خارج از قرآن نشان دهيم اين كار 



 
 

 حديث غدير: بخش دوم

 ها در اثبات امامت از سنت: ترين دليل اثناعشري مهم
روايات  كنند كه براي اثبات امامت علي بن ابي طالب مي شيعيان اثناعشري ادعا

زيادي نقل شده است، كه از مهمترين آن حديث غدير است و البته براي مهمتر جلوه 
، كه جز آنچه ما در اينجا درج اند يادي براي آن نقل كردهدادن حديث غدير الفاظ ز

 خواهيم كرد چيز ديگري ثابت و درست نيست.

 متن حديث غدير: 

ّ  مَوْلاَهُ  كُاتُْ  مَ ْ « ٌِ
ََ وجود اش  . در روايت ديگري اين جم�ت نيز در ادامه»مَوْلاَهُ  ََ

ُُ ّ « دارد:  اما الفاظ ديگري كه به اين حديث اضافه .»هُ عَدَا مَ ْ  لعََدٌ  لَالاهُ  مَ ْ  لَالٌ  امّّ
 كنند هيچكدام درست نيست. مي

كنيم چه  نمي ما الحمدالله در اثبات فروع دين مان به احاديث ضعيف و دروغ استدلل
پسنديم براي  نمي رسد به اصول اعتقادي، و طبعا وقتي براي خودمان چنين چيزي را

 ديگران نيز دوست نداريم. 
كنيم، اين حديث در  مي باره اين حديث فقط به دو سه مورد بسندهنجا درلذا ما در اي

كجا فرموده شده؟ و در چه زمان و شرايطي فرموده شده؟ و در هنگام مطرح شدن اين 
با بيان اين دو سه مورد هر انسان عاقلي با  اند حديث چه كساني در آنجا حضور داشته

 مقصود اين حديث چيست؟ كمي دقت و تأمل در خواهد يافت كه مراد و 
هيجدهم ذي  در باره زمان و مكان ورود اين حديث، روشن است كه رسول گرامي

به شان  گشتند در اثناي مسير مي برشان  الحجه در سال نهم هجري هنگامي كه از تنها حج
ميل از مكه فاصله گرفته بودند، جايي كه مردم منطقه آنرا  150مدينه منوره تقريبا حدود 
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ناميدند، و جز حجاج مدينه كس ديگري با ايشان همراه نبود در غدير خم  ر خم ميغدي
 در جمع حجاج مدينه اين حديث را فرمودند.

پس نه اهل مكه، نه اهل طائف، نه اهل يمن، نه اهل يمامه و نه حجاج ساير مناطق 
مناطق هيچكس ديگر جز حجاج مدينه با ايشان همراه نبود، زيرا همه حجاج از مكه به 

عازم شده بودند، زيرا راهشان نه از مدينه بود و نه از غدير خم، و نه هم غدير شان  خود
 شد. مي خم در مسير راهشان واقع

پرسش اين است كه اگر حديث غدير اع�ن امامت عظما و تعيين خليفه و جانشين 
را پيامبر رود، پس چ مي براي امت بود، كه به ادعاي شيعه اصلي از اصول دين به شمار

در بزرگترين تجمع مسلمانان در عرفات يا در منا يا در مكه چنين اع�ني  گرامي
شد، آن تجمع  مي نكردند كه همه مردم جمع بودند و اين موضوع به همه آنان مربوط

بزرگ عرفات و منا و مكه را گذاشتند و آمدند فقط در بين يارانشان از اهل مدينه چنين 
 اع�ني كردند؟!!.

گذارد، بعد از اينكه  مي كنم كه يك انسان عاقل كه به عقل خودش احترام نمي مانگ
زمان و مكان ورود حديث را فهميد ادعا كند كه حديث غدير براي اع�ن امامت عظما و 

بوده است، و اينكه چنين اع�ن مهمي فقط  تعيين امام و خليفه و جانشين براي پيامبر
رفته باشد كه يك گروه كوچك و در صد كمي از مسلمانان در ميان حجاج مدينه انجام گ

 دادند!. مي آن زمان را تشكيل
اين وصيت را كتمان  عجيب اينكه شيعيان امامي اثناعشري مدعي هستند كه صحابه

دانستند كه يارانشان اين وصيت  مي !! پرسش ما اين است كه آيا رسول گرامياند كرده
خواستند كه اين  نمي گوييم پس رسول االله مي بگوييد بله،كنند يا نه؟ اگر  مي را پنهان
به اجراء گذاشته شود! زيرا ايشان آن تجمع بزرگ امت اس�مي را رها كردند شان  وصيت

توانستند شاهد اع�ن اين خبر مهم باشند) و  (جايي كه بيش از صد هزار مسلمان مي
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ا امانت دار نيستند و صيتشان را دانستند اينه مي آمدند در جمع كوچكي اع�ن كردند كه
 كنند!!. نمي اجراء

دانست يا خير؟ حتما  مي پرسيم آيا خداوند مي دانستند، نمي و اگر بگوييد: پيامبر
دستور  گوييم پس چرا خداوند به پيامبرش مي دانست، مي خواهيد گفت خداوند قطعا

بكند تا اينكه حجت بر نداد كه چنين اع�ن مهمي را در روز عرفه در جمع تمام حجاج 
 ن اين وصيت مهم تضمين شده باشد؟!.همه امت تمام شود و عدم كتما

خداوند چگونه جمعيتي بيش از صد هزار نفر را گذاشت بعد از حج پراكنده شوند، 
 اع�ن كند كهاي  را در بين عدهاش  دستور داد كه امامت و جانشيني آنگاه به پيامبرش

 .پوشانند؟! مي آنرا – به ادعاي شما –دانست  مي
 خواسته كه اين وصيت اجراء شود؟!. نمي پس نعوذ باالله خداوند هم

كه غدير خم جاي تجمع تمام حجاج  اند عجيب اينكه بعضي علماي شيعه ادعا كرده
بوده است، اين سخني است كه ارزش رد كردن هم ندارد زير هركس از شيعيان كه حج 

 روغ است.داند كه اين يك ادعاي د مي كرده

 سبب ورود حديث:
ممكن است كسي بپرسد، كه وقتي مقصود اين حديث امامت عظمي و تعيين خليفه و 

 نيست پس مراد و منظور آن چيست؟ جانشين براي پيامبر
سبب يا علتي كه پيامبر  /است كه روايات محمد بن جرير طبريپاسخ اين 

 كند: مي دور از جمع حجاج اين حديث را فرمودند بيان گرامي
گشتند بين ايشان و بعضي صحابه  مي از يمن باز هنگامي كه علي بن ابي طالب

كور اين حديث گرامي براي بر طرف كردن رنجش مذ رنجش پيش آمده بود كه پيامبر
 را فرمودند.

 كند: مي ابن جرير طبري با سند خودش نقل
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در مكه م�قات  راز يمن بازگشت تا اينكه با پيامب كه وقتي علي بن ابي طالب
شتافت و يكنفر از يارانش را  كند، خودش زودتر از ساير همراهان به ديدار رسول االله

بر آنان امير تعيين نمود، شخصي كه علي بن ابي طالب او را معاون خودش تعيين كرده 
ي بيت المالي كه همراه داشتند هر كدام از همراهان ها بود و سليقه بخرچ داد و از پارچه

 ا لباسي نو پوشاند.ر
وقتي كه گروه مذكور به مكه رسيدند، و علي به استقبالشان آمد، ديد كه لباس نو 

، معاونش را سرزنش كرد و گفت اين چه كاري است كه تو كردي؟ گفت: به اند پوشيده
آنان لباس نو پوشاندم تا در چشم مردم خوب جلوه كنند. علي فرمود: تو كار بدي كردي  

ها را  ها را برگردان، او لباس برسيم لباس قبل از اينكه خدمت رسول االلههمين الآن 
گرفت و به بيت المال بر گرداند، گروه همراه از اين برخوردي كه با آنان شده بود از علي 

 رنجيده شدند.
 نويسد: مي /ابن كثير

 در جايي بين مكه و اين مبحث در باره ورود حديثي دال براين است كه پيامبر«

 گشتند در نزديكي جحفه كه به آن غدير خم گفته مي باز حجة الوداعمدينه هنگامي كه از 

ايراد فرمودند و در آن فضيلت علي بن ابي طالب را بيان كردند، و از اي  شد خطبه مي
از  اينكه بعضي همراهان علي كه با او در يمن بودند در باره او حرفهايي زدند، پيامبر

علت حرف و حديث همراهانش در باره او اين بود كه او با آنها با علي دفاع كردند، 
اين عدالت را هلم و تنگي و بخيلي تعبير نمودند، در  ها عدالت رفتار كرده بود، بعضي

 ليكه در اين مورد حق با علي بود.حا
 اداي مناسك حج را تمام كردند، و داشتند به مدينه باز و لذا وقتي كه پيامبر اكرم

(نهم  ةذی الحج 18تند اين موضوع را در اثناي راه بيان كردند، در روز يكشنبه گش مي

هجري) در زير درختي در غدير خم خطبه  عظيمي ايراد فرمودند و در آن مطالبي مطرح 
 به رسول اهللاش  كردند، از جمله از فضائل علي و امانت داري و عدالت و نزديكي
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دل بسياري از مردم (يعني همان همراهان يمن) در  سخن گفتند و بدينوسيله آنچه كه در
 .18F1»باره علي بود را از بين بردند

كه رسول اي  كنم با بيان اين مطلب از معتبرترين كتب تاريخ، علت و انگيزه مي فكر
از اصحابشان كه اي  را وادار كرد بعد از متفرق شدن ساير مردم و فقط در جمع عده االله

 ايراد كنند و از فضيلت علي سخن بگويند روشن شد.اي  اهل مدينه بودند خطبه
پس بنابر اين موضوع به امامت ربطي ندارد، بلكه اين جريان غدير و حديث غدير به 

شود كه شايسته نبوده در  مي مربوط و بعضي صحابه يك موضوع اخت�في بين علي
 جمع عموم مسلمانان اع�ن شود.

است پس چرا بيان اين موضوع و رفع اخت�ف  شايد پرسشي مطرح شود كه اگر چنين
 نرفتند در خود مدينه حل كنند؟!. را

معلم و مربي و استاد كل براي  امت بودند، و همچون  پاسخ اين است كه نبي اكرم
كردند، در  مي طبيبي ماهر كه با مهارت كامل  و ع�قه مندي فراوان زخم دلها را مداوا

سبت به يكديگر كدورت ايجاد شده و هنوز تا مدينه راه چنين موردي كه در دل يارانش ن
بسياري باقي مانده بود، ايشان با حكمت و فراست پيامبرانه تشخيص دادند كه ماندن اين 

 فضاي مكدر تا مدينه، به جو دوستانه و برادرانه صحابه  شايسته نيست.
كرده يا جهت بويژه اينكه هر دو طرف قضيه با ايشان حضور دارند وكساني كه حج ن

، به اين موضوع ارتباطي ندارند، تا اينكه رفع كدورت در اند نگهباني در مدينه باقي مانده
جمع آنان انجام گيرد. پس از آنجايي كه موضوع نه به عموم مسلمانان مربوط بود تا در 
 عرفات و منا و مكه اع�ن شود و نه به اهل مدينه كه در مدينه اع�ن شود لذا بهترين جا

 براي اين آشتي كنان و رفع كدورت مسير راه مدينه بود كه با يارانشان تنها شدند.

                                           
 .5/219ية والنهاية البدا -1
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در اينجا ب�فاصله از فرصت استفاده كردند و مكانت و جايگاه علي را بيان نمودند تا 
را دوست دارد و رضايت و خوشنودي  به آن عده تفهيم كنند كه هر كس پيامبر مكرم

 پس بايد علي را هم دوست داشته باشد لذا فرمودند:  خواهد حاصل كند مي ايشان را

ّ  مَوْلاَهُ  كُاتُْ  مَ ْ « ٌِ
ََ ها را شستشو داد، اين  اين يك جمله كوتاه بود اما دل .»مَوْلاَهُ  ََ

اع�ن مهم در مكان مناسب  و وقت مناسب بود، تقديم و تأخير آن به هيچوجه شايسته 
 نبود.

يث غدير انگيزه خاصي داشته و به عده بدين ترتيب مشخص شد كه موضوع حد
 خاصي مربوط بوده و هيچ ربطي به تمام امت و موضوع امامت و خ�فت نداشته است. 

 لفظ اضافه در بعضي روايات:

ُُ ّ «اي كه در بعضي روايات آمده  و اما لفظ اضافه   .»عَدَاهُ  مَ ْ  لعََدٌ  لَالاهُ  مَ ْ  لَالٌ  امّّ
بين علماء اخت�ف نظر است، با اين وجود اگر صحت آنرا  علي رغم اينكه در صحت آن

كند و ذكر موالت  نمي هم مسلم فرض كنيم باز هم حديث را از دللت سابق آن خارج
 ولفظ مولي در حديث به معني محبت است و نه امامت. 

 .»ا  لال م  وااع  لعد م  عصاه«فرمود:  مي بود مي به معني امامت اگر موالت
يا هر كس از او اطاعت كند او را دوست داشته باش و هركس نا فرماني كند با او دشمني خدا«

در حاليكه در حديث غدير مولت (دوستي) و ضد آن (دشمني) را مطرح كردند كه . »كن
با علت و انگيزه ورود حديث مناسب و ارتباط دارد، و آن كدورتي بود كه در دل بعضي 

 اد شده بود.ايج يارانشان نسبت به علي
و طبعا كدورت از مقدمات دشمني است، و خطبه غدير ع�ج اين مقدمات بود كه 
ممكن بود همين مقدمات اگر ع�ج نشود يا ع�جش به تأخير بيفتد بين علي و ساير 

ودند به عداوت و دشمني مبدل كه در سفر يمن همراهش ب برادارنش از ميان صحابه
 شود.
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 غدير:الفاظ نادرست ديگر حديث 
و اما الفاظ دروغ ديگري كه با فرضيه ورود اين حديث در باره امامت عظما ساخته 
شده و به آن اضافه گرديده، براي باطل بودن آن همين كافي است كه در زمان و مكان و 

 انگيزه ورود حديث دقت و تأمل كنيم.
شد حتما در   مي زيرا اگر اين خطبه و حديث براي تعيين امام و خليفه مسلمين ايراد

گرديد، يعني در ايام حج كه همه حجاج جمع بودند و در  مي زمان و مكان ديگري ايراد
گرديد كه همه حجاج در آن حاضر باشند زيرا موضوع  مي عرفات يا منا يا مكه مطرح

كنم  نمي شود تصور مي به همه امت مربوط امامت عظما يا خ�فت و جانشيني پيامبر
سيدن به حق و درك و فهم حقيقت باشند بيش از اين نياز به شرح و كساني كه خواهان ر

 توضيح داشته باشند، حق به لطف و توفيق خداوند روشن و آشكار است.

 شود: مي روايات ديگر نقض
ممكن است شيعيان امامي ادعا كنند كه دهها حديث ديگر غير از حديث غدير هست 

از آن هست كه اين ادعا را  تر ا حديث صحيحگوييم و دهه مي كند، مي كه امامت را ثابت
 كند. مي نقض
 كند ما مي شايد بگوييد از علي رواياتي نقل شده كه وصيت به امامت را ثابت -6

گوييم بر عكس از علي رواياتي در كتب ما و حتي كتب شما نقل شده كه چنين  مي
 از خود كند، و به صحت خ�فت خلفاي سه گانه قبل مي وصيت و ادعايي را رد

 كند. مي اعتراف

  كند: مي نهج البلاغه ادعاي امامت را باطل
در كتاب نهج الب�غه كه از معتمدترين كتب شيعه است از اينگونه روايات فراوان 

 وجود دارد. به طور نمونه م�حظه كنيد:
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َمٌسُوا َ�ْ�يٌ .... لَ�ٌ «نهج الب�غه آمده است:  92) يا 91در خطبه ( -1
ْ
نْ دَعُو  لَال

ناَ لَُ�ْ  لَ 
َ
مْرَُ�ْ ، لَو

َ
تُْمُوهُ و

ّ
اْوعَُُ�ْ  نٌْ  لََ

َ
َُُ�ْ  لَو سْمَ

َ
أَ و ََ حَدٌُ;ْ ل لَلَ

َ
ناَ كَد

َ
تُمُوٌ  ندَ

ْ
زٌ�راً، �رََ�

مٌ�اً 
َ
َِ و ْ�  لَُ�ْ  مٌ ََ!«. 

اگر مرا رها كنيد چون يكي از شماها هستم، كه  ...مرا بگذاريد و ديگري را به دست آريد«
تر از شما نسبت به رئيس حكومت باشم، در حالي كه من وزير و مشاورتان  د شنواتر، و مطيعشاي

 .»باشم بهتر است كه امير و رهبر شما گردم

خواهد كه از او دست بردارند و اصرار نكنند كه خ�فت  مي در اينجا از مردم علي
ود كه چنين حرفي بود چگونه جايز ب مي را بپذيرد! اگر واقعا از طرف خداوند امام

 بگويد؟!.
. اين براي شما بهتر اين است كه كس ديگري بر شما امام باشدگويد:  مي سپس

رساند كه ايشان هيچگونه اط�عي از اين امامت خيالي ندارد و ال جايز نبود كه  مي مطلب
 امامت كس ديگري را بپذيرد. 

از مطلب قبلي  در نهج الب�غه مطلب ديگري صريحتر و واضحتر همچنين علي -2

باَ بَْ�رٍ لَُ�مَرَ إ«فرمايد:  دارد، در نامه ششم نهج الب�غه مي
َ
وا و َُ نَ  باََ� ٌ

ّ
وَوُْ  ال

ْ
ٌِ ال

ََ نُّ  باََ�
َّمَ  نْ نرَُدّ، لَ�

َ
تْاَرَ، لَلاَ مٌّاَابٌٌ  و َْ نْ 

َ
ونُْ  عَّيٌَْ ، نََّْ  نَُ�ْ  مٌّشّانٌدٌ و َُ ا لَُ�َمْانَ َ َ مَا باََ�

وا َ َ رلٍَُ  لسََمّوهُْ إمٌَاماً كَنَ الٌکَ امشّ  َُ نصَْارٌ، نَ نٌٌ الْتَمَ
َ ْ
الٌرٌ�َ  لَالأ َُ ، نَ نٌْ رضًٌ  اللهٌ وريَ مٌّمُْ

َِباَعٌ  قَ تاَ�َّوُهُ َ َ ا
َ
َِ مٌاُْ ، نَ نٌْ و رَ ََ  مَا

َ
لْةدٌْعَةٍ ردَّلهُ إٌَ

َ
ٍ  و َْ ِ  بٌَ  ارٌ ََ مْرنٌٌْ  

َ
َِ َ�ْ  و رَ ََ َ�ْ�َ  ٌ 

، لَلَلاّهُ االلهُ مَا �وََ  ََ مٌاٌ ْْ ٌِيٌ  اممُْ  سَ
ّ
اند كه با ابابكر و عمر و  همانا كساني با من بيعت كرده« »ا

اي ديگر  تواند خليفه عثمان، با همان شرايط بيعت نمودند، پس آنكه در بيعت حضور داشت نمي
انا شوراي مسلمين از آن برگزيند، و آنكه غايب است نمي تواند بيعت مردم را نپذيرد، و هم

مهاجرين و انصار است، پس اگر بر امامت كسي گرد آمدند، و او را امام خود خواندند، 
خشنودي خدا هم در آن است. حال اگر كسي كار آنان را نكوهش كند يا بدعتي پديد آورد، او 
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د، زيرا كه به راه كنن گردانند، اگر سر باز زد با او پيكار مي را به جايگاه بيعت قانوني باز مي
 .»گذارد مسلمانان درنيامده، خدا هم او را در گمراهيش وامي

كند كه امام و خليفه  مي در اين نامه خيلي واضح و روشن بيان علي ابن ابي طالب
شود و هيچگونه نصي از طرف خداوند متعال در اين زمينه  مي به وسيله شوري انتخاب

ست كه خود مردم آنرا انتخاب كنند، چنين شخصي وجود ندارد.  بنابراين امام كسي ا
 است كه امام ناميده شود و إل نه.شايسته 

 شد چه مردم ايشان را انتخاب نمي ساقط بود از علي مي و امامت اگر از جانب خدا
كند كه هركس  مي كردند. و آنگهي ايشان در اينجا خيلي روشن بيان نمي كردند و چه مي

كه ايشان نيز جزو  ين كنند شايسته است امام ناميده شود و صحابهرا كه صحابه امام تعي
نه تنها راضي شدند كه با دل و  صحابه هستند امامت و خ�فت ابوبكر و عمر و عثمان

اين تعيين و  جان بذيرفتند  و آنانرا  خليفه انتخاب كردند و بنا به فرموده خود علي
 . انتخاب مورد رضايت و خوشنودي خداوند بود

نقل كرديم و آن پرسشهاي عق�ني كه مطرح نموديم  پس اين نصوصي كه از علي
دروغ بودن آن روايات و ادعاهاي بلند باليي كه امت را متفرق كرده و به دو گروه دشمن 

 كند.   مي با يكديگر تقسيم نموده را آشكار

 مانع لزوم تحقيق در صحت روايات:
و اهل بيت ايشان جعل كرده و به مردم چنين  امبراما متأسفانه رواياتي از زبان پي

اماماني تعيين نموده كه اعتقاد  كه گويا خداوند متعال از ميان اهل بيت اند وانمود كرده
داشتن به آن امامان وسيله نجات، و اعتقاد نداشتن به امامت آنان حتي اگر انسان خداوند 

 را به يكتايي بپرسند سبب ه�كت است!!.
و براي پيروان  اند اثبات اين مدعا هزاران حديث و روايت ساخته و جعل كردهو براي 

هاي تخيلي فراوان وعده داده و كساني را كه از پيروي اين   مكتب وليت و امامت ثواب
 !!.اند امامان مفترض الطاعه!  شانه خالي كنند را از عذاب دردناك ترسانده
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د نا گزير و با ش�ق اميد و وعيد بايد از اين كساني كه خود را شيعه ناميدن ،بنابراين
را شعله ور اي  اعتقادات پيروي كنند، زيرا جعل كاران و روايت سازان چنان عاطفه

 حس كرده و به مردم اجازه فكر كردن و انديشيدن بي  ، كه عقل و درك و دانش رااند كرده
 دهد!. نمي

شه عزت و كرامت بخشيده  و در حاليكه خداوند انسان را با عقل و تفكر و اندي
شايسته نيست كه هيج انسان سالمي  عقل  خودش را معطل كند و از كار بيندازد، و 
چشم بسته به دنبال اينگونه رواياتي برود كه  لذت ايمان و كيف شناخت حقيقت را از او 

 سلب كند.
يقت آورده را بايد شناخت و قطعا شناخت اين حق آري حق وحقيقتي كه سيد البشر

نسبت داده شده هرگز ميسر  با سرگرداني به دنبال دروغهايي كه به اهل بيت پيامبر
 نخواهد بود. 

پس اي شيعه دلسوز به خود و خانواده و آينده ات! اگر در پي نجات هستي پس  
قرآن كريم را بدور از روايات دروغين بخوان، تا اينكه دين صحيح را از قرآن كريم كه 

 ودش حفاهت آنرا به عهده گرفته بشناسي.خداوند متعال خ

  َّ ﴿ فرمايد: مي كتابي كه خداوند در وصف آن 
ۡ
يۡ  َ�ۡ�ِ  مِنۢ  طِلُ َ�ٰ لۡ ٱ �يِهِ يأَ ََ ََ  هِ يَ  منِۡ  وَ

ُِي�ٍ  مِّنۡ  تَ�ِ�لٞ  ۖۦ فهِِ خَلۡ  َٖ  حَ پس قرآن كريم حجت خداوند بر مردم  .]42[فصلت:  ﴾٤ َ�يِ
 ا در طلسم گاه روايات دروغين زنداني كنيد.تا روز قيامت است،  مبادا قرآن ر

 دروغ بر اهل بيت:
ل شده شماري جع بي  نيست كه به نام اهل بيت دروغهاياي  در اين هيچ شك و شبهه

 فرمايد: مي /است، حضرت(امام) جعفر صادق
را كه ما را دوست مردم بگرداند، و ما را مورد خشم و اي  خداوند رحمت كند بنده

ي سخن ما را م�حظه كنند، ها ندهد، اما به خدا سوگند اگر مردم خوبي غضب مردم قرار
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قطعا به آن بيشتر افتخار خواهند كرد، و هيچكس نخواهد توانست بر آنان دستاويزي 

 اما يكي از آنان  يك كلمه از ما« .»لل�  وحدن  رسما امممة نيط  عّيُا عشا«بيابد، 
 .19F1»كند مي شنود و ده تا به آن اضافه مي

 فرمايد: مي و همچنين

ليكذب حتی إن الشيطان «بعضي كساني كه ادعاي پيروي از ما اهل بيت را دارد 

 .20F2»كند مي هاي او احتياج پيدا گويد كه شيطان هم به دروغ مي آنقدر دروغ« »يحتاج إلی كذبه

 فرمايد: مي همچنين /حضرت (امام)جعفر صادق

امكذب  للَواوإن الاس «. »قه فراواني دارندمردم به كار دروغ جعل كردن عليه ما ع�«
 .21F3»عّياا

 فرمايد: مي و همچنين
ما از اهل بيتي هستيم راستگو، البته خانواده ما از دروغگويي كه عليه ما دروغ ببافد خالي «

 .»نيست كه ممكن است با دروغ خودش راست ما را از ديد مردم ساقط كند

رسو  صدتاا ب�ذب  �ذب عّياا، لن إنا ون  بيت صدنوون لا �ّو م  كذاب«
 .22F4»عّياا عاد الاس

 توانيم، درك كنيم كه: مي /ي حضرت جعفر صادقها با دقت و تأمل، در اين فرموده
 * اينهمه حديث و روايت متناقض با قرآن چرا وجود دارد!.

 * و در بين خود روايات منسوب به اهل بيت اينهمه تناقض چرا وجود دارد!.
وايتي كه اهل بيت را در برابر حكام هر زمان اينقدر ضعيف و ناتوان * و اينهمه ر

 جلوه داده چرا وجود دارد!.
                                           

 .8/229 الكافی -1

 ..297، رجال كشي ص/25/296 الأنوار بحار، 8/254 الكافی -2

 2/246 بحار الأنوار -3

 .25/287 بحار الأنوار، 108رجال كشي ص -4
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حال  يك مسلمان با شنيدن اين جم�ت و كلمات زرين و نوراني أهل بيت رحمه االله 

َكذب حت «نا » ل�  وحدن  رسما امممة نيط  عّيُا عشا«فرمايند:  مي عليهم كه
شمار  بي  چگونه بايد به راويان مذهب شيعه و دروغهاي »ةإل كذبإن امشي ان �تاِ 

 آنان اعتماد كند!.
دارند كساني كه دور و بر آنان را شان  آري اين شكايت تلخي است كه آنان از اطرافيان

. آنگونه كه روايات شما اند كرده و به مردم عرضه كرده مي گرفته و به نام آنان دروغ جعل
پس كي و  اند زيسته مي ن امامان هميشه در شرايط سخت ترس و خوفكنند اي مي تصوير

 اند؟!. اين همه حديث و روايت را فرموده كجا
و آنگهي يك پرسش اساسي اينكه در زمان حيات ائمه چرا دين از روايان گرفته 
شود؟؟!! زيرا اين روايات در زمان وجود يك امام بوسيله راويان از امام قبلي نقل شده!! 

كنند و بوسيله آن روايات مردم را  مي در صورتي كه راويان از امام قبلي روايت نقلپس 
 كنند فايده وجود امام حاضر چيست؟!. مي توجيه

 علي از تصوير نادرست روايات شيعه مبراست:
از آنچه كه روايات شيعه ايشان را بدان توصيف كرده  پاك و  به عقيده ما علي

خصيت ت شيعه از ايشان به تصوير كشيده نعوذ باالله با شكه روايااي  مبراست، چهره
 حقيقي ايشان منافات دارد!!.

ي عرب به ها شم از معززترين خانوادهها طالب گل سر سبد قريش و بني علي ابن ابي
ي عرب است و ذريلإ ها ين چهرهتر اعتبار نسب است، از لحاظ اخ�ق و شجاعت از مكرم

 پسندند!. نمي را اند ه از ايشان ترسيم كردهپاكش هرگز اين تصوير زشتي را ك
از علي و خاندانش در روايات شيعيان اثناعشري تصويري كشيده شده كه جز اهانت 

طالب در كنار  خورد. اين علي ابن ابي نمي و خاري! هيچ زاويه روشن ديگري به چشم
اس�م  اينهمه عزت و شرافت اجتماعي و خانوادگي تصور كنيد كه وقتي عزت و شرافت
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سازد! اما نه در قاموس شيعيان و مدعيان پيروي  مي نيز بدان اضافه شود چه گوهر نابي را
 از علي!!.

آري، علي از اولين كساني بود كه به آغوش اس�م شتافت، و بيست و سه سال در 
و در سايه عطوفت اس�م  تربيت شد، اما شگفت انگيز است كه  حضور پيامبر گرامي

به او  كنند كه امامتي كه از سوي خدا و رشولش مي ادعااش  و پيرويمدعيان محبت 
وصيت شده بود، او ترسيد اين منصب الهي!! را اع�ن كند، زيرا كه جانش در خطر بود، 
او براي حفظ جان خودش نه تنها امامت (اين منصب الهي و مهمتر از نبوت!!) را اع�ن 

از آنان زن گرفت و به آنان زن داد و فرزندانش  نكرد كه با غاصبان امامت! بيعت نمود، و
 را به نام آنان ناميد و پشت سرشان نماز خواند!!.

 حضرت حسن و امامت!: 
(امام اول شيعيان دوازده امامي) پسر بزرگ ايشان  بعد از علي ابن ابي طالب

با به امامت رسيد، اما شگفت انگيز است كه  امام دوم با اختيار خود و  حضرت حسن
رغبت و رضايت خودش به نفع كسي كه از ديد شما (نعوذ باالله) كافر بود از خ�فت (در 

 اصل همان امامت) عقب نشيني كرد، تا اينكه به تعبير شما جان خودش را نجات دهد!!. 
اگر فرضيه شما يعني منصب سلسله وار امامت را بپذيريم به نظر شما اين اقدام 

سپاريم. ما كه در  مي كند؟! پاسخ را به عاق�ن نمي رگميحضرت حسن، امت را دچار سرد
چنين موارد سخني جز اين نداريم كه بگوييم خدايا تو پاك و منزه از هر عيب و نقصي 

 شود ما از آن بيزاريم و مي هستي و آنچه در شأن تو جسارت مستقيم و يا غير مستقيم
 كه خدا و رسولش از آن بيزارند. گوييم اين افسانه امامت دروغ و بهتان بزرگي است  مي

اجازه دهيد بپرسيم كه آيا فرصت آن فرا نرسيده كه عاق�ن هر مذهب، عقايد موروثي 
را بر كتاب خدا عرضه كنند و در پرتو نور قرآن راه هدايت را جستجو نمايند؟! شان  خود

اي مت�طم آيا فرصت آن فرا نرسيده كه ما خود و خانواده و جامعه را از طلسم اين دري
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روايات دروغين كه قرنهاست سبب تفرقه و اخت�ف و كينه پروري در ميان امت اس�مي 
 شده نجات بخشيم؟!.

ما كه اميدواريم عاق�ن بينديشند و تصميم بگيرند و از خداوند غالب و برتر بعيد 
 تنيست كه چنين توفيقي نصيب فرمايد زيرا االله يگانه و يكتاست كه به راه راست هداي

كند. مي



 
 

 تشبيه امامت به نبوت: بخش سوم

 آيا امامت مانند نبوت است؟؟
 امامت از ديدگاه اماميان مانند نبوت است!!.

شيعيان اثناعشري مدعي هستند كه جز مسئله وحي امامت مانند نبوت است، محمد 
نويسد: يقينا امامت نيز مانند  مي حسين آل كاشف الغطاء يكي از مراجع معاصر شيعه

وت منصبي الهي است، چنانكه خداوند متعال هركسي را از بندگانش كه بخواهد براي نب
كند و او را با معجزه كه به منزله نصي از جانب خداوند   مي نبوت و رسالت انتخاب

كند  مي كند همچنين براي امامت نيز هركسي را بخواهد انتخاب مي است تأييد و حمايت
با نص او را تعيين كند و او را به عنوان امام براي مردم  دهد، كه مي و به پيامبرش دستور

 .23F1»بعد از خودش نصب و معرفي نمايد
قبل از آغاز گفتگو در اين باره اجازه بدهيد كه توضيح كوتاهي در باره عبارت نقل 

دهد كه امام را  مي شده از كاشف الغطاء عرض كنم، چرا خداوند به پيامبرش دستور
ما مدعي هستيد كه امامت مانند نبوت است پس چرا خداوند معرفي نمايد وقتي ش

 كند؟؟!! نمي خودش در قرآن كريم امام را معرفي
حضرت اش  خداوند متعال منصب نبوت و رسالت را معرفي كرد و پيامبر گرامي

را براي احراز اين مقام تعيين و معرفي نمود، شما كه مدعي هستيد امامت مانند  محمد
ا خداوند امامت را مانند نبوت در قرآن معرفي نكرد؟! و امامي را نبوت است پس چر

 براي آن در قرآن مشخص نكرد؟!.
پس اين خود اعتراف است كه دعوي شما متناقض است شما از يكسو مدعي هستيد 

 كه امامت مانند نبوت است!! و از سوي ديگر از اثبات اين امر در قرآن كريم عاجزيد!!
                                           

 .58ص أصل الشيعة وأصولها -1
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 ت حمايت نشد؟:چرا امامت مانند نبو
بود طبق سنت الهي مستلزم اين بود  مي كنيد اگر امامت مانند نبوت مي آنگونه كه ادعا

را  كرد، زيرا خداوند پيامبر گرامي ما حضرت محمد مي كه خداوند صاحب آنرا نصرت
 فرمايد: مي در مقابل قومش نصرت و ياري نمود چنانكه

وهُ ﴿ َّ تنَُ�ُ ُ إِ َّ هُ ٱ َۡ نََ�َ قُولُ َ�قَ ََ  ِۡ ا ِ� ٱلغَۡاَِ إِ ََ ِۡ هُ ْ ثاَِ�َ ٱثنَۡۡ�ِ إِ ِينَ َ�فَرُوا َّ خۡرجََهُ ٱ
َ
ِۡ أ ِ  إ

هۥُ ِ�نُُو�ٖ  ََ يّ
َ
ََهُۥ عَليَۡهِ وَ� ُِينَ ُ سَ َّ نزَلَ ٱ

َ
َ مَعَنَاۖ فأَ َّ ََ َ�زَۡنۡ إنِّ ٱ حِٰبهِۦِ  ََ ةَ  لِ ََ ِ لمّۡ ترََوهَۡا وجََعَلَ َ�

ِينَ َ�فَرُ  َّ ُِيمٌ ٱ ُ عَزِ�زٌ حَ َّ َ ٱلۡعُليَۡاۗ وَٱ ِِ  ِ َّ ةُ ٱ ََ ِ � وََ� ٰ َٰ فۡ ُّ   .]40: التوبة[ ﴾٤واْ ٱل
را نصرت و ياري كرده يا خير؟  اش آيا قبول داريد كه خداوند متعال پيامبر گرامي

 بوده را نصرت و ياري نكرده؟ پرسيم پس چرا امامي كه نائب پيامبر مي اگر بگوييد: بله،
 در حاليكه از ديدگاه شما حكم امامت و نبوت يكي است!.

گوييم اين ادعايي است كه با  مي را نصرت و ياري نكرده اگر بگوييد پيامبرش
پرسيم با چه  مي ي موجود در تناقض است. اگر بگوييد نصرت و ياري كرده،ها واقعيت
نصرت و ياري كردند چه كه ايشان را اي  پرسيم اين صحابه مي گوييد با صحابه، مي كسي؟

 خواهيد بگوييد چهار نفر يا هفت نفر!!. مي كساني بودند؟
كسي كه اندكي عقل و دانش داشته باشد چنين سخن غير منطقي نميگويد! هفت نفر 

كند؟! در مكه كه صدها نفر بودند بدليل  مي چگونه در برابر هزاران نفر مقاومت
اگر بگوييد بيشتر از هفت نفر بودند پس خداوند دستور هجرت صادر فرمود، شان  ضعف

نام ببريد! يا اينكه  بسياري از آنان شناخته شده نيستند؟! پس  شما چطور فهميديد كه 
دانيد  مي اما جون اند اما شناخته نيستند؟!. درست است دهها هزار نفر بوده اند وجود داشته

 گوييد پاسخ نداريد!. مي كه تناقض
ت دارند شايد بگوييد ، خداوند پيامبرش را با شمشير علي چنانكه روايات شما صراح

گوييم شمشير علي يكي از هزاران شمشيري است كه خداوند اس�م را  مي ياري كرده!
به تنهايي اس�م را ياري نكرده است، اگر شمشير  بوسيله آن ياري كرده، شمشير علي



 ذهب شيعههاي كور در م گره  54

 

شد كه بشدت نيازمند  يم پيروز داشت بر معاويه مي به تنهايي اينقدر برش علي
ذوالفقار علي به تنهايي بر دشمنان  چنين پيروزي بود، چطور شد كه در زمان پيامبر

پيروز شد اما چند سال بعد همان شخصيت و همان شمشير (آنهم با پشتيباني امامت و 
 وليت) بر معاويه پيروز نشد!!

نصرت كرد يا اينكه  شان را فقط در حيات پرسش ديگر اينكه آيا خداوند پيامبرش
بعد از وفات هم ايشان و دين ايشان را نصرت و ياري كرد؟ اگر بگوييد فقط در 

بعد از وفات ايشان ضايع شود چه اش  گوييم نصرتي كه نتيجه مي ياري كرده؟!شان  حيات
دارد؟! و آيا مقصود از نصرت، شخص ايشان بوده يا دين و شريعتي كه ايشان اي  فايده

 آن آمده بودند؟!.براي تبليغ 
پرسيم خداوند اين دين را چرا نازل فرموده؟ به جهت اينكه مردم از آن  مي سپس

پيروي كنند و به خداوند نزديك شوند؟ پس بنابر عقيده شما اين هدف چند سال اندكي 
كنيد كه امام بعد از  مي بيشتر حاصل نشده پس فايده نزول دين و قرآن چيست؟! شما ادعا

انسته دين را حفاهت و در جامعه تطبيق كند!! و امامان بعد از ايشان  هم نتو پيامبر
هيچكدام نتوانستند دين را نصرت و حفاهت نموده و در جامعه تطبيق نمايند، تا اينكه 
سلسله  امامان شما پايان يافت و امام آخري بنابر عقيده شما از انظار جهانيان پنهان شد و 

س به عقيده شما هدف اصلي دين اس�م از آغاز ههورش تا تا امروز هم پنهان است!! پ
 كنون جز چند سال اندكي تحقق نيافته است!!

 فرار دين
 اگر بگوييد بالآخره در آخر الزمان دين بدست مهدي غائب  هاهر خواهد شد!

ين دين الهي، با تر پرسيم ديني كه خداوند از آسمان نازل فرموده، بزرگترين و كامل مي
بزرگترين پيامبر هادي، با بزرگترين كتاب آسماني، براي بزرگترين و بهترين  بهترين و

ين نقطه روي زمين، براي همين نازل شده كه با تر ترين و مقدس امت تاريخ، در بزرگ
 حضرت مهدي! در غار سامراء يا هر جاي ديگر پنهان بماند؟؟!!.
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اين محروميت همچنان  و تمام  بشريت  بيش از هزار سال از آن محروم بماند؟! و
ادامه داشته باشد؟! بدليل اينكه شخصيت مناسبي براي اجراي دين وجود ندارد! يا اينكه 
شخصيت مناسب دين را با خودش در جاي امني حال غار يا فضاي آزاد برده و از آن 

 كند!!.    مي نگهداري
ه اجرا خواهد دين را آشكار كند و ب مي پرسش ديگر اينكه حضرت مهدي چگونه

پرسيم  مي بگذارد؟ شايد بگوييد خداوند برايش دوستان و مددگاراني فراهم خواهد كرد!
بهتر  آيا مهدي از امير المؤمنين علي بن ابي طالب بهتر است؟! آيا مهدي از پيامبرگرامي

است كه به عقيده شما خداوند براي ايشان ياراني را فراهم نكرد كه دين ايشان را نصرت 
 بودند كه به هاهر با ايشان همراه بودند! و مؤقتا ايشان را ياري كردند!!. اي  ط عدهكند؟! فق

از آن محروم بوده  و برتر از آن خود پيامبرگرامي پس شما معتقديد آنچه كه علي
يعني دوستان و ياران و مددگاران مؤمن و مخلص و قابل اعتماد، كه ايشان را نصرت و 

دي كه از هزار سال پيش تا كنون از انظار پنهان است اين ياري كند سرانجام حضرت مه
 شانس را خواهد داشت و اين امتياز را بدست خوهد آورد؟!.

كند، پس چرا به عقيده شما بزرگترين شخصيت تاريخ  مي اگر خداوند نصرت و ياري
را نصرت و ياري نكرد؟! و امام بعد  حضرت محمد مصطفياش  بشر يعني پيامبر گرامي

را نصرت و ياري نكرد؟! در حاليكه هزاران حديث و  ايشان علي ابن ابي طالباز 
 روايت دروغين شما با آنهمه  بزرگنمايي فرضيه امامت، ايشان را همچون پيامبر گرامي

كند، كه گويا جز منصب نبوت در تمام خصائص و فضائل همچون پيامبر عظيم  مي معرفي
 بوده است!! الشأن 

اگر ايشان اينهمه فضيلت و مكانت را دارا  بود آيا شايسته نبود كه خداوند ايشان را 
نمود كه  مي كرد و چشمش را با يك نصرت و پيروزي قاطعانه خنك مي نصرت و ياري

 شدند؟!. مي در نتيجه آن مؤمنان عزيز و سربلند، و كافران خوار و ذليل
يشه ضعيف و ناتوان و مظلوم باقي ماند؟! پس چرا (بازهم بنابر روايات شما) علي هم 
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 دانيم كه شما او را بدان توصيف مي را نعوذ باالله پاك و مبرا از اين اوصافي ما كه علي
كنيد! اجازه بدهيد پرسش مشابه ديگري مطرح كنيم كه: امامتي كه هدف و مقصود آن  مي

 محقق نشود چه نفعي دارد؟!

 نقض ادعاي امامت
 دانست كه امام است و مي از طرف خداوند امام بود و او علييك پرسش ديگر اگر 

شود و  نمي دانست كه امامت اصلي از اصول دين است و دين جز با امامت كامل مي
 هركس به آن عقيده نداشته باشد كافر است پس چرا... 

 كند كه:  مي م� باقر مجلسي از شيخ مفيد نقل
كه هركس امامت يكي از امامان را انكار كند و تمام شيعيان امامي اتفاق نظر دارند، «

اطاعتي را كه خداوند از آنان واجب كرده قبول نداشته باشد، چنين شخصي كافر و گمراه 

نُو كنر ضال مستطق «و مستحق اين است كه در آتش دوزخ هميشه جاويدان بماند. 
 ».الار مّلّود ف

 نقل كرده است. 8/366 ر الأنواربحاالمسائل از شيخ مفيد، مجلسي اين قول را در 

 نويسد: مي طوسي امامي
 .»رد كردن و انكار نمودن امامت مانند رد كردن و انكار نمودن نبوت،  عين يكديگر است«

 .24F1»لطدنا سواءالبوة ل لطدنا كدنادنا الامامة لل«
دانست كه امامت اينقدر مهم است پس چرا  مي پرسش اين است كه وقتي علي

سال خ�فت خلفاي سه گانه در كنار آنان باقي ماند؟! و مانند پيامبر  25ان درتمام دور
در زمين وسيع خدا هجرت نكرد تا براي خودش يار و ياور و مددگار بيابد  گرامي مان

وقتي ديدند كه در مكه تبليغ دين  و به اداي مسئوليتش بپردازد؟! پيامبر گرامي مان
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كنند به مدينه منوره هجرت كردند، علي ابن ابي  نمي ممكن نيست و مردم ايشان را ياري
 .طالب چرا اينكار را نكرد؟!

پرسش ديگر اينكه بنابر عقيده شما و فتواي شيخ مفيد، وقتي خلفاي سه گانه بدليل 
انكار امامت كافر بودند و نه تنها منكر امامت بودند كه يكي بعد از ديگري اين منصب را 

 چرا با آنان بيعت نمود؟! وقتي طالب علي ابن ابيكردند پس  مي غصب و اشغال
 پشت سرشان نمازشان  سال حكومت 25دانست آنان كافر هستند چرا در تمام مدت  مي
دانست كه احكام امام  مي دانست و مي آنها را كافر خواند؟! اگر علي ابن ابي طالب مي

از قبيله  ابوبكر صديقشود، پس چرا از كنيزهايي كه در زمان حكومت  نمي كافر اجراء
بني حنيفه گرفته شده بود همسر انتخاب نمود؟! جريان ازدواج ايشان با حنفيه و اينكه از 
او فرزندي به نام محمد معروف به محمد بن حنفيه متولد شد شهرتش نيازي به استدلل 

 ندارد.
چگونه  امامي كه به عقيده شما منكر امامتش كافر است و آنگهي علي ابن ابي طالب

شود كه دخترش ام كلثوم را به ازدواج عمر در آورد؟! در حاليكه به عقيده شما  مي راضي
نعوذ باالله عمر كافر و مرتد و منافق است؟ يك مسلمان بلكه يك امام معصوم كه از جانب 

دهد، چه با رضايت و چه با  مي خدا، امام تعيين شده چگونه دخترش را به مرد كافري
) را با زور ) دختر علي (مرتضيينكه به ادعاي شما عمر (فاروقزور، بر فرض ا

كند و او را از چنگ (نعوذ باالله) يك مرد  نمي گرفت! اين امام چگونه از دخترش دفاع
ها به  كند؟! روي سخن ما  با عاق�ن است، آيا عقل نمي كافر و هالم و غاصب!!! خ�ص

 كند؟. نمي افتد و حقايق به اين روشني را درك نمي كار
 
 

 نامد!: مي علي فرزندانش را به نام خلفاء
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و به تعبير  -به اين هم اكتفا نكرد بلكه فرزندانش را به نام خلفاء علي ابن ابي طالب
ناميد، كساني كه خ�فت را از او غصب كردند و  -مفيد و مجلسي و همفكرانشان كفار
دانش را به نامهاي ابوبكر و شدند!!. آري علي فرزن مانع اجراي وصيت خدا و رسولش

عمر و عثمان ناميد!!.پرسش اين است كه چه چيزي او را مجبور كرد  كه نام دشمنان 
 بشنود و بر زبان بياورد؟! اش  خودش را هر روز در خانه

شان  پردازيم كه اسم مي در اينجا ما از كتب معتبر خود شما فقط به معرفي كساني
ه عقيده شما ابوبكر اولين كسي بوده كه خ�فت را از اهل ا بوده زيرا بابوبكر و عائشه

 بيت غصب كرده است؟
ي علمي جهان تشيع كه شما شيعيان اثناعشري اصط�حا او ها يكي از بارزترين چهره

كند،  مي از جمله ابوبكر را ذكر ناميد ليست فرزندان علي ابن ابي طالب مي را شيخ مفيد
 نويسد: مي ايشان
ابوبكر است و ديگري اش  محمد الصغر است كه كنيه دان علياز ديگر فرزن«

در كرب�ء شهيد شدند، ما درشان ليلي بنت  عبيداالله است كه هردو با برادرشان حسين
 ». مسعود الدرامي است

 نويسد:  مي و يعقوبي مؤرخ شيعي در باره علي
ه از اين دو نسلي ايشان چهارده فرزند پسر داشت حسن، حسين، عبيداالله و ابوبكر ك«

 .25F1»يعلي بنت مسعود حنظليه از بني تميم بودشان  باقي نماند، مادر

طالب  ذكر خبر الحسين ابن علی ابن ابی«و از ابو الفرج اصفهاني شيعي زير عنوان: 

 نويسد: مي »من قتل معهمقتله و

 يكي ديگر از كساني كه با حضرت حسين شهيد شدند، ابوبكر بن علي ابن ابي طالب«
است كه مادرش يعلي بنت مسعود بود. أبو جعفر (طبري) ذكر كرده كه مردي از همدان 
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او را كشت، والمدائني نوشته است كه جسد او در ميان شهداء پيدا شده اما مشخص 
 . 26F1»نشده كه چه كسي او را به شهادت رسانده است

 . 582و ج�ء العيون از م� باقر مجلسي ص
با  و ابوبكر صديق تر از اين كه علي ابن ابي طالب چه دليلي محكمتر و روشن

با ديد تعظيم و احترام  ، وعلياند هم رابطه محبت و صميمت و اخوت و برادري داشته
 نگريسته است.  مي به حضرت ابوبكر صديق

حضرت حسن مجتبي كه دومين امام معصوم  ترين فرزند علي ابن ابي طالب بزرگ
نيز يكي از فرزندانش را به همين  ء و نوه گرامي رسول االلهشماست، فرزند فاطمه زهرا

 نام گرامي ناميده است.
 نويسد: مي يعقوبي مورخ شيعي

حسن هشت فرزند پسر داشت، حسن (مثني) كه مادرش خوله بود،...... و ابوبكر و «
 . 27F2»عبدالرحمن و طلحه و عبيداالله

 نويسد: مي و ابو الفرج اصفهاني
علي ابن ابي طالب نيز از كساني بود كه با حسين در كرب�ء به  ابوبكر بن حسن بن«

 . 28F3»او را شهيد كرد عقبة الغنویشهادت رسيد، 

و حسين بن علي نيز يكي از فرزندانش را ابوبكر ناميد، مسعودي تاريخ نويس شيعي 
 نويسد:  مي گويد كه با حضرت حسين در كرب� شهيد شدند مي وقتي از كساني سخن

ز فرزندان حسين بن علي در كرب� به شهادت رسيدند  علي اكبر،  عبداالله سه تا ا«
 .29F4»الصبي، و ابوبكر
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 همچنين آمده است كه:
 .30F1»كنيه زين العابدين بن حسن ابوبكر نيز بوده است«

و همچنين حسن ابن حسن بن علي بن ابي طالب معروف به حسن مثني نيز يكي از 
 لب را اصفهاني از محمد بن علي حمزه علوي روايتفرزندانش را ابوبكر ناميد، اين مط

 كند كه: مي
از كساني كه با ابراهيم بن حسن بن حسن بن علي ابن ابي طالب كشته شد يكي «

 ».ابوبكر بن حسن (مثني) بن حسن بوده است
و امام هفتم شيعيان اثناعشري (امام) موسي كاهم نيز يكي از فرزندانش را ابوبكر  

 ناميده است. 
 نيويسد: مي والفرج اصفهانيأب
 ».كنيه علي ابن موسي (الرضا امام هشتم شيعيان اثناعشري) نيز ابوبكر بود«

 از عيسي بن مهران از ابو الصلت هروي روايت است كه گفت: 
در اين مسأله چنين گفته، عيسي  ابوبكر ماپرسيد: گفتم: اي  روزي مأمون از من مسأله«

لت پرسيدم ابوبكر شما كيست؟ فرمود: علي بن موسي گويد از ابي الص مي بن مهران
 . 31F2»ابوبكر و مادرش ام ولد بوداش  الرضا كنيه

 و اما اسم عائشه:
موسي كاهم امام هفتم شيعيان اثناعشري نام يكي از دخترانش را به نام دختر ابوبكر 

سی بن أولاد موذكر عدد «صديق عائشه صديقه ناميد، اين مطلب را شيخ مفيد زير عنوان 

 نويسد: مي نقل كرده است،» خبارهمأطرف من جعفر و
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سي و هفت فرزند پسر و دختر داشت از جمله علي بن موسي  ابوالحسن موسي«
 .32F1»... و فاطمه... وعائشه و أم سلمهالرضا

و همچنين علي بن محمد الهادي ابوالحسن امام دهم شيعيان اثناعشري نيز يكي از 
 ». بود دخترانش را عائشه ناميده

 نويسد: مي شيخ مفيد
فوت نمود و در منزل خودش در سامرا دفن ه 254در ماه رجب سال  ابوالحسن«

گرديد. فرزنداني كه از ايشان به جاي مانده يكي ابومحمد حسن (عسكري)... و يكي 
 .33F2»ديگر دخترش عائشه بود

ندان صديق بويژه از خااي  كند كه اهل بيت هيچگونه كينه مي پس اين منابع شيعه تاييد
در دل نداشتند ولذا  باميرالمؤمنين ابوبكر صديق و ام المؤمنين عائشه صديقه

 كردند. مي ي ماندگار تاريخ نام گذاريها فرزندانشان را به نام مبارك و گرامي اين چهره
بود و بوسيله  مي بود، و اين امامت حق مسلم اهل بيت مي اگر واقعا امامتي در كاري

شد چه  نمي ها بر زبانشان جاري شد قطعا اسم اين شخصيت مي ا غصباين شخصيته
رسد به اينكه بهترين عزيزانشان يعني فرزندانشان را به نام آنان بنامند كه در داخل خانه و 

ها را بشنوند و بر زبان بياورند، اين يكي از بزرگترين  در جمع خانواده هميشه اين نام
ادعاهاي موجود در روايات شما دروغ و ساختگي است  كند اين مي دلئلي است كه ثابت

مگر اينكه نعوذ باالله آنگونه كه شما مدعي هستيد امامان را متهم كنيم كه از روي تقيه و 
فرزندانشان را به نام دشمنانشان نامگذاري كرده باشند!! شان  دروغ و برخ�ف ميل باطني

 كه اين از شأن و شخصيت اهل بيت بسيار بعيد است.
كند چگونه به خود  مي كسي كه خود را شيعه و پيروان و دوستدار اهل بيت معرفي

ي عزت و ها هاي پاك و نخبه و نمونه دهد كه چنين اهانتي را به اين انسان مي جرأت
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شرافت نسبت دهد، اهانتي كه به خادمان اين بزرگواران هم نسبت دادنش ناپسند است، 
و دخت گرامي ايشان هستند و بر عزت  نبي مكرمپس رسد به كسانيكه از س�له پاك 

چگونه چنين اهانت و كسرشأني  اند و سربلندي و شجاعت و مردانگي اس�م تربيت شده
دهيد! خدايا از تمام اهل بيت و ذريه  مي نمونه و پاك نسبت هاي الگو و را به اين انسان

 راضي و خوشنود باش.شان  طاهر

 شود! مي حسن رض از امامت دستبردار
اجازه دهيد اين پرسش بديهي را مطرح كنيم كه اگر دين بدون امامت ناقص است 

شود؟! و براي حفاهت  مي پس امام دوم شما حسن ابن علي چگونه از امامت دستبردار
شود كه در حيات و در جلو چشمان و با موافقت ايشان  مي جان خودش چگونه راضي

بازهم به ادعاي  -در اختيار دارد؟! بگذارد  در حاليكه بيش از چهل هزار نيروي جنگي
 كفرحكومت كند!!. -شما

تواند از مأموريتي  مي كسي كه از طرف پروردگا جهانيان به امامت منصوب شده! آيا
كه خداوند خودش او را تعيين كرده شانه خالي كند؟! ونعوذ باالله مردم را به زير سلطه 

 د؟!.كفر بكشاند تا اينكه جان خودش سالم بمان
 -بودند مي بر فرض اينكه مردم به امامت معتقد -اساسا صلح ايشان با معاويه

كه كناره گيري حضرت حسن از امامت  اند معنايش اين است كه همه مردم باور داشته
كه  هيچ تأثيري در ايمان آنها نخواهد داشت و إل حسن بن علي و ابن دخت رسول االله

شد كه سبب كفر تمام امت  نمي است! هرگز راضي از هرگونه گناه و خطايي معصوم
شود! و خودش چند سال بدون امامت زندگي كند! و در حالي از دنيا برود كه مهمترين 

 از اصول دين را ضايع كرده باشد!!.اصل 
توان تصور كرد كه بنده مسلمان آنهم امام منصوب از طرف خدا زندگي  مي آيا

يزتر و مهمتر باشد؟! آيت االله خميني مخالفت عزاش  شخصي برايش از دين و عقيده
خودش را با نظام شاهنشاهي در ايران اع�ن كرد و خودش را در معرض خطر جدي 
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قرار داد تا اينكه به حكومت مورد نظرش برسد، پس آيا آيت االله خميني از حضرت امام 
 .بود؟! تر حسن شجاع

بينيم كه  مي چه موقت و چه دائمي جهان ها در نظام سرباز وهيفه در بسياري از كشور
ي جنگ براي تحقق ها آيد در صحنه مي يك سرباز نظامي وقتي به زير پرچم كشوري در

رود! پس آيا  مي اندازد و به آغوش مرگ مي اهداف كشورش جان خودش را به خطر
حضرت حسن اين امام معصوم و منصوب از طرف خدا، به اندازه يك سرباز هم به 

تقد نبود؟! و نعوذباالله به اندازه يك سرباز هم قدرت و توانايي و آمادگي امامت خودش مع
 .و وجدانها بيدار شود؟! ها براي فداكاري نداشت؟! آيا فرصت آن نرسيده كه عقل



 
 

 عصمت: بخش  چهارم

 عصمت امامان از ديدگاه شيعيان اثناعشري:
شان دارند معصوم نيز كنند كساني كه آنها عقيده به امامت مي شيعيان اثناعشري ادعا

 هستند يعني از هر گناه و خطا و اشتباه و فراموشي پاكند.
 نويسد: مي محمد رضا المظفر از علماي معاصر شيعه اثناعشري

ما عقيده داريم كه امام مانند پيامبر است و الزاما از هرگونه سهو و خطا و فراموشي «
 .34F1»باشد مي نيز پاك

ست يا راست است يا دروغ، براي اينكه راست و  اين ادعا از دو حالت خالي ني 
دروغ بودن اين ادعا مشخص شود بايد زندگي عملي اين افراد را با دقت مطالعه كنيم، از 

 كنيم: مي كنيم و خيلي كوتاه و خ�صه مرور مي شروع امير المؤمنين علي بن ابي طالب

 كند! مي زندگي علي امامت را نقض
وفات كردند و صحابه (وطبعا عموم مردم) ابوبكر  هنگامي كه پيامبر گرامي

را به خ�فت  برگزيدند، و علي نيز در بين مردم و در كل اين جريانات وجود  صديق
 را بر داشت موضع علي در قبال آنچه كه پيش آمد چه بود؟ اقدامات و عملكرد علي

 شماريم: مي
 بيعت كرد. با ابوبكر -1
 سر ايشان نماز خواند.زنده بود پشت  تا وقتي ابوبكر -2

 امامت ابوبكر نادرست، جنگ با مرتدين به رهبري ابوبكر ها طبق ادعاي بعضي -3
بر  نادرست و كنيزهايي كه از اين جنگها بدست آمده بود غير شرعي بود! اما علي

                                           
  .104ص عقايد الإمامية -1
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خ�ف اين ادعاها از آن كنيزها همسري انتخاب كرد يعني حنفيه از قبيله بني حنيفه كه از 
 بنام محمد معروف به محمد بن حنفيه متولد شد. او فرزندي

بيعت با خلفاي سه گانه را  نامه ششم آمده) علي ةنهج البلاغ(چنانكه در  -4

 دانست. مي درست

نيز بيعت كرد و تا زمانيكه ايشان زنده بود پشت سرش نماز  با عمر علي -5
 خواند.

به ايشان آسيبي برسد  از ترس اينكه مبادا ....آمده) علينهج البلاغة(چنانكه در  -6

 به عمر فاروق مشورت نداد كه شخصا به جنگ ايرانيان برود.

اسم سه تا از فرزندانش را به نامهاي  چنانكه در كتب شيعه و سني آمده علي -7
 نامگذاري كرد. ابوبكر و عمر و عثمان

در  چنانكه در كتب شيعه آمده دخترش ام كلثوم را به ازدواج عمر فاروق -8
 آورد.

كه عمر فاروق براي انتخاب خليفه آنرا بيشنهاد اي  شركت در شوراي شش نفرهبه  -9
 نمود راضي شد و عم� شركت كرد.

با عثمان ذي النورين خليفه سوم نيز بيعت كرد و تا زمانيكه ايشان زنده  علي  -10
 بود پشت سرش نماز خواند.

ن است، اگر مشتمل بر گفتار و كردار ايشا اين ده مورد بارزترين عملكرد علي
ي امام معصوم درست است، و اگر اين ها ايشان معصوم بوده بس  تمام اين عملكرد

 درست باشد پس ادعاي امامت باطل است، زيرا معصوم كار اشتباه انجام ها عملكرد
گويد خصوصا اگر كفر يا تأييد كفر باشد، و اگر اين  نمي دهد و حرف اشتباهي نمي

لي امام نبوده است، زيرا به ادعاي شما امام از ارتكاب اشتباه باشد پس ع ها عملكرد
 هرگونه خطا و اشتباه معصوم است. 
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زيرا انكار امامت، يا آنرا به غير اهل آن سپردن از ديدگاه تمام شيعيان اثناعشري كفر 
 شود. مي با اين عملكردها نعوذ باالله گويا به كفر راضي است و علي

كند كه ايشان  مي ثابت ي عليها مجموعه عملكردآنچه كه م�حظه فرموديد يعني 
دانست  مي دانست، بلكه امامت را از اختيارات شوري نمي خودش را از طرف خداوند امام

سال خ�فت  25بنابر اين آنچه كه ايشان انجام داده يعني مجموعه عملكرد ايشان (طي
ردتر و شجاعتر و ) كام� درست و طبيعي بوده است و ايشان خيلي مخلفاي سه گانه

از آن بوده كه خودش را از يك طرف امام بداند اما در عين حال از اع�ن امامتش  تر مؤمن
عاجز بماند، يا كارهاي نادرست مخالفينش را تأييد كند و بر خ�ف ميل و عقيده 

 با آنان بيعت كند و پشت سر آنان نماز بخواند، و فرزندانش را به نام آنان بنامد،اش  باطني
و فقط بخاطر نجات خودش به عقيده شيعيان اثناعشري نعوذ باالله بيست و پنج سال كفر 

 و نظام حاكم كفار را ببيند و در زير پرچم آن زندگي كند!!.
تواند چنين كاري بكند چه  نمي كسي كه كمترين آشنايي با دين و علم شرعي دارد

ادعاي شما اص� هدف امامتش  رسد به كسي كه از جانب خدا امام تعيين شده باشد و به
باشد!!. و در واقع ايشان از بهترين صحابه و يكي  بر پايي دين و جانشيني پيامبر گرامي

 از بهترين قهرمانان ميدانهاي جنگ باشد.
براي سربلندي اس�م و به  در كنار ساير صحابه بزرگوار آري، علي بن ابي طالب

ز مقدسات اس�م در راه خدا آنقدر جهاد كردند كه اهتزاز در آمدن پرچم توحيد، و دفاع ا
مردم گروه گروه به دين االله داخل شدند، اما چطور ممكن است كه به ادعاي شيعيان 

شود ايشان نه تنها تماشاچي اين خرابي باشد  مي اثناعشري وقتي كاخ اس�م دارد خراب
ا كه امامت  مهمترين زير -كه حتي در خراب كردن كاخ اس�م و بلكه كندن ريشه اس�م

با دشمنان اس�م همكاري كند و با آنان بيعت نمايد و  -اصل دين اس�م است نعوذ باالله 
 همكار و مشاور آنان قرار گيرد!!.حتي 
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كه امام دوم شما شيعيان اثناعشري است از  و آنگهي حسن ابن علي بن ابي طالب
جنگي و هوادار در اختيار دارد  كشد! و با وجود اينكه دهها هزار مرد مي امامت دست

سپارد اگر ايشان معصوم بوده و امامت  مي زمام امور را به دست رقيب خودش معاويه
سپرده و به اين امر راضي شده كه به ادعاي شما نعوذ باالله يك كافر بر  را به معاويه

بوده كند. واگر معصوم ن مي امت حكمراني كند اين كردار خود عصمت و امامت را نقض
 و اين كار را كرده پس امام نيست زيرا كه عصمت در نزدش از شروط امامت است.

 يك تناقض ديگر
 شد؟!.پذيرد كه ولي عهد مأمون با مي امام هشتم شما علي موسي الرضا چگونه

روشن است كه ولي عهدي و نيابت يك غاصب خ�فت را پذيرفتن، اعتراف به 
غاصب امامت، مشروعيت بخشيدن كفر است!! اگر مشروعيت اوست، و به عقيده شما به 

امام هشتم شما معصوم بوده پس كردار ايشان دليل بر صحت خ�فت مأمون است! و اين 
خود نقض امامت است! و اگر معصوم نيوده پس امام نيست زيرا عصمت در مذهب شما 

د از شروط امامت است، و روشن است كه اگر امامت يكي از امامان شما مختل شو
 گردد. مي تئوري امامت به طور كلي مختل

ي كوتاه وگذرايي بود كه خواستيم موضوع را روشن كنيم و إل دلئل و ها اينها نمونه
گنجد و انسان  نمي تناقضات در مذهب شيعه اثناعشري آنقدر فراوان است كه در شمارش

روم كند، زيرا كه عاقل نبايد اختيار خودش را به كسي بسپارد كه او را از پيروي حق مح
زندگي كوتاه است، و روز حساب و روبرو شدن با خداوند نزديك، و پاداش خوب يا  

خواهيم كه حق را به رنگ حق و باطل را به  مي بد گرفتن قطعي و يقيني است. از خداوند
رنگ باطل به ما بنماياند، و توفيق پيروي از حق و اجتناب از باطل را به ما عنايت فرمايد. 

 ين.آم



 
 

 تقيه: بخش پنجم

براي  اند كساني كه اينهمه حديث و روايت جعل كرده و به اهل بيت نسبت داده
هايشان عقيده عجيب و شگفت انگيزي را ساخته و وارد دائره دين  حمايت از دروغ

تواند از امامت حمايت كند كه برعكس  نمي نه تنهااي  ، غافل از اينكه چنين عقيدهاند كرده
كند، آري اين عقيده،  مي كند، و بلكه متأسفانه دين را بدنام  مي ت را آشكارتربط�ن امام

 عقيده تقيه است يعني دروغ از روي قصد و عمد.
زيسته و هم  بعا در يكجا و در يك زمان نمي، طاند كساني كه اين احاديث را ساخته

و ديگري دروغ ، پس اگر يكي از آنان دروغي ساخت و به امام نسبت داد اند نظر نبوده
ديگري مخالف دروغ اول به همان امام نسبت داد پس وقتي تعارض و تناقض اين دو 

 .دروغ با هم آشكار شد راه حلش اين است كه گفته شود امام تقيه كرده است!!

 تقيه شرعي:
البته در شريعت حالت خاصي را خداوند در نظر گرفته و در شرايط خاص واستثنايي 

تواند دروغي بگويد كه  مي ه داده است كه براي نجات جان خودشبه بنده مؤمن اجاز
جانش را نجات دهد، اين چنين دروغي در شرايط خاص  استثنايي ( شبيه حالتي كه 
كسي مجبور شود از شدت گرسنگي براي سد رمق مث� گوشت خنزير بخورد كه طبعا 

 خداوند به او اجازه داده است) مباح است و نه واجب.
واجب است كه طبق  اند كه شيعيان اثناعشري ساخته و جزو دين قرار دادهاي  اما تقيه

روايت شيعه هر كس آنرا ترك كند دين را ترك كرده است!! اما تقيه شرعي ممكن است 
 كسي در تمام عمرهم يكبار از آن استفاده نكند، زيرا مباح  است، چنانكه خداوند متعال

 فرمايد: مي
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ِ  َ�فَرَ  مَن﴿ ِ ٱَ َّ  ۦٓ نهِِ إيَِ�ٰ  َِ َ�عۡ  مِنۢ  َّ �ۡ  مَنۡ  إِ
ُ
�نِّۢ مُطۡ  ۥبُهُ وَقلَۡ  رهَِ أ ََ  ِ  مّن ِ�نوََ�ٰ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱَ

حَ  َ�َ  ِ َۡ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱَ ضَبٞ  هِمۡ َ�عَليَۡ  �َٗ صَ ِ ٱ مِّنَ  ََ   .]106[النحل:  ﴾١ عَظِيمٞ  عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  َّ
كريمه فوق فرمود:  روايت كرده كه ايشان در تفسير آيه بطبري از ابن عباس

خداوند خبر داده كه هركس بعد از مؤمن بودنش كافر شود پس بر او غضب خداوند و 
عذاب بزرگ است، پس هركس مجبور شود و چيزي به زبانش بگويد كه قلبش به ايمان 
مطمئن باشد، تا اينكه بدينوسيله از دشمنش نجات يابد پس هيچگونه م�متي بر او نيست 

 متعال بندگان را (فقط) به آنچه كه دلهايشان به آن محكم باشد مؤاخذه زيرا كه خداوند
 .  35F1»كند مي

َّخِذِ  َّ ﴿ فرمايد: مي و خداوند متعال ۡ ٱ ََ ؤۡ ل ٰ لۡ ٱ مِنُونَ َُ وۡ  فرِِ�نَ َ�
َ
ٓ أ ۡ ٱ دُونِ  مِن ءَ ِ�اَ ؤۡ ل  مِنَِ�ۖ َُ

فۡ  وَمَن ٰ  عَلۡ ََ ِ ٱ مِنَ  سَ فلََيۡ  لكَِ َ� ٓ  ءٍ َ�ۡ  ِ�  َّ َّ ن إِ
َ
ْ  أ َّقُوا ٰ  هُمۡ مِنۡ  َ� ۗ ُ�قَٮ َُُ�مُ  ةٗ ُ ٱ وَُ�حَذِّ هُ َ�فۡ  َّ  ۗۥ َُ

ِ ٱ �َ�  ۡ ٱ َّ �ُ ل َِ  .]28عمران:  [آل ﴾٢ ََ

َّخِذِ  َّ ﴿: در تفسير آيه كريمهايشان آورده كه  بطبري همچنين از ابن عباس ََ 
ۡ ٱ ؤۡ ل ٰ لۡ ٱ مِنُونَ َُ وۡ  فرِِ�نَ َ�

َ
ٓ أ ۡ ٱ دُونِ  مِن ءَ ِ�اَ ؤۡ ل خداوند متعال مؤمنين را نهي «فرمود:  ﴾منِِ�َ َُ

فرمود كه با كفار م�طفت كنند يا اينكه به جاي مؤمنين كفار را دوست پنهاني بگيرند، 
مگر اينكه كفار بر مؤمنين غالب باشند كه در آن صورت (مي توانند) با آنان م�طفت (يا 

ٓ ﴿: ت معني آيه كريمهو اين اس .»مدارا) كنند اما (طبعا) در دين با آنان مخالفت كنند َّ ِ ن إ
َ
 أ

 ْ َّقُوا ٰ  هُمۡ مِنۡ  َ� استثناء را » إل«پس در هر دو آيه كريمه اول اصل ذكر شده  و سپس با  ﴾ةٗ ُ�قَٮ
مباح بودن مستثني است پس روشن است كه استثناء نه امر اش  جدا كرده است، كه معني

يي است كه خداوند اجازه شرعي است و نه دين، و اين همان تقيه شرعي در حالت استثنا
 داده در هنگام ضرورت از آن استفاده شود.

                                           
 تفسيرطبري. -1
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 تقيه شيعه اثناعشري: 
اما تقيه در نزد شيعيان اثناعشري دين است! كه در باره مشروعيت و اهميت آن 

 ، از جمله:اند رواياتي ساخته و به اهل بيت نسبت داده

 »ية سسَة وعشار الن إن الو«روايت شده كه فرمودند:  /از (امام) جعفر صادق

 »م  لا �وية  ـلا دن  ل«در صد)!! و اينكه فرمودند:  90(يعني  .»تقيه نه دهم دين است«
 .»هركس تقيه نكند دين ندارد«

تقيه « »دن  آبائل دنِ ةالوي«فرمودند:  /كنند كه (امام) محمد باقر مي همچنين ادعا
 .36F1»دين و دين پدران من است

ين روايات  بيزارند. متأسفانه علماي مذهب اثناعشري اين عقيده را طبعا اهل بيت از ا
 !.اند نه تنها پذيرفته بلكه آنرا همانند نماز اصلي در دين قرار داده

 نويسد:  مي ترين علماي شيعه ابن بابويه قمي يكي از بزرگ
است  عقيده ما در باره تقيه اين است كه تقيه واجب است هر كس آنرا ترك كند مثل اين«

 .37F2»الوية ونُا لالبة م  �ر�ُا بم�لة امصلاة اعتوادنا ف«!!!.»كه نماز را ترك كرده باشد
خود را به خدا را دين قرار دادند، كه بوسيله آن » دروغ«يعني » تقيه«آري! اينگونه 

دهد، يعني هركس  مي % دين را تشكيل90انگيز اينكه اين دروغ  نزديك كنند!! شگفت
% 90انجام دهد او اش  عمل كار خ�ف عقيده باطني % در90بگويد و  % دروغ90روزي 

 دين را تكميل كرده است!!.
و مصيبت بزرگ اينكه اين دروغگويي و فريبكاري به ادعاي روايات شيعه تنها دين 

است!! مگر اينكه  يك امام نيست! بلكه دين تمام اهل بيت به شمول خود رسول گرامي
داده نشوند، و عقيده داشته باشند كه دين آنان غير از ديني است نسبت  ائمه به پيامبر

 ، زيرا مفهوم دين آبائي همين است.اند آورده كه پيامبر گرامي
                                           

 باب تقيه. 2/217اصول كافي  -1

 .114ص الإعتقادات -2
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كند كه دين اس�م  كه خداوند آنرا نازل فرموده  مي پذيرد يا باور مي كدام انسان عاقل
صداقت و صراحت و تا اخ�ق پاكيزه را حاكم كند و اساس تعام�ت انساني را بر 

ها به شكل سالم و طبيعي در پرتو صداقت و امانت  شفافيت بنا كند تا  زندگي انسان
داري و شفافيت رشد كند اينگونه به مردم دروغ و فريبكاري بياموزد؟! بلكه دروغگويي و 

عا % دين بداند و بر آن اجر و مزد و پاداش عنايت كند!! فرض كنيد اين اد90فريبكاري را 
 .گيري كنيم! باور درست است بياييم نتيجهو 

 نتيجة  تقيه امام:
 در صورت درست بودن ادعاي تقيه براي امامان نتيجه چيست؟ 

گويي!! اين  ديني كه خداوند متعال آنرا نازل فرموده دين تقيه است، يعني دروغ -1
ر يك امر مسلم است كه دروغگويي در تمام اديان و در تمام جوامع بشري حتي در عص

جاهليت اخ�ق زشت و ناپسندي بوده است، وهر انسان عاقل و آزاده از دروغ گفتن ابا 
كند چه رسد كه اين دروغگويي دين باشد!! و  مي كرده و مي داشته و احساس شرمندگي

كند كه  مي دروغگو در برابر گفتن دروغ اجر و پاداش حاصل كند!! كدام عقل سالم باور
% در صد آن دروغ گفتن و با دروغ زيستن باشد و 90ند كه خداوند متعال ديني نازل ك

 .انتظار اجر و ثواب و پاداش داشته باشد!!!اش  دروغگو از دروغگويي
تقيه دين تمام اهل «و » دين باشد بي  هركس تقيه نكند«باشد و » تقيه دين«اگر  -2
باشد » تن% در صد دين تقيه ودروغگويي و با دروغ وكلك و تظاهر زيس90«باشد و » بيت

!!!. نعوذ اند دين را به طور كامل رسانده پس نعوذ باالله چگونه باور كنيم كه پيامبر گرامي
باالله شايد ايشان بخشي از دين را از روي تقيه پنهان كرده باشند!! چونكه دين ايشان تقيه 

تو  بوده است!! خدايا! از اين اهانت و جسارت به پيامبر گرامي ات و اهل بيت اطهارش از
گونه  وي ايمان و شجاعت و صداقت از اينكنيم، آن الگ مي طلب مغفرت و آمرزش

 مزخرفات پاك و مبرا هستند.
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% دين باشد پس چه ضمانتي وجود دارد كه 90گويي دين   و اگر تقيه و دروغ -3
قطعا و يقينا همان دين اصلي و  اند تبليغ و بيان كرده نعوذ باالله هر آنچه پيامبر گرامي

 .باشد!! شايد بخشي از آن را از روي تقيه فرموده باشند و حق چيز ديگري باشد؟! حقيقي
و اگر تقيه دين باشد پس چه ضمانتي وجود دارد كه تمام گفتار و كردار امامان  -4

 .حقيقتا دين باشد و از روي تقيه صادر نشده باشد؟!
حق و اگر تقيه دين باشد پس فايده امامت چيست؟! مقصود امامت كه تبليغ  -5

كند تا  مي پوشاند و دين را ضايع مي آموزش آن به مردم است، پس وقتي امام حق را
 .زندگي خودش را حفظ كند فايده امامتش چيست؟!

اگرتقيه دين باشد پس چه ضابطه و قانون و شاخصي وجود دارد كه مشخص  -6
عوذ باالله كند اين كردار امام حقيقت است و آن يكي تقيه؟! تا اخت�ف و چالشي را كه ن

خود امام بوجود آورده از ميان برداشته شود؟! شما معتقديد كه امام آمده تا اخت�فات 
بينيم كه متأسفانه خود امام قصدا با گفتار خ�ف حقيقت و  مي مردم را از بين ببرد اما

 آورد و پيروانش را دچار شگفتي و سردرگمي مي كردار خ�ف حقيقتش اخت�ف بوجود
 .كند! مي

 ياج امام به پيروانش!احت
لذا امام به پيروانش احتياج پيدا كرد تا اينكه آنها كتاب تأليف كنند و با گمان و تخمين 
به رفع اخت�ف بپردازند، آري پيروان ائمه با تأليف كتاب و بيان اينكه كدام گفتار و كردار 

ودش بوجود امام حقيقت است و كدام تقيه ت�ش كردند اخت�ف و مشكلي را كه امام خ

ا به همين ر »الاستبصارالتهذيب و«آورده را از بين ببرند، چنانكه طوسي هر دو كتابش 

 منظور تأليف كرده است.
زيرا اينها  اند پس اين پيروان ائمه نعوذ باالله از خود امامان شجاعت بيشتري داشته

نفع و فايده اين  ، بنابر ايناند چيزي را كه امام نتوانسته با صراحت بيان كند بيان كرده
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از بين  پيروان از خود امامان براي امت بيشتر بوده است!! زيرا اينها توانستند اخت�في را
 ببرند كه امام نتوانست!!.

نامند در مقدمه كتابش  مي طوسي كه او را شيخ طائفه (يعني استاذ مذهب شيعه)
ان ابو عبد االله كه خداوند از اول كتاب نسخ شود... از شيخ و استاد م«نويسد:  مي التهذيب

فرمود: أبو الحسين هاروني علوي مذهب حق داشت و به امامت  مي كمكش كند شنيدم
معتقد بود اما از آنجائيكه در باب اخت�ف روايات موضوع بر او مشتبه شد و از توجيه آن 

 .38F1»عاجز ماند، عقيده ديگري را پذيرفت
كند كه  مي د مذهب شيعه چگونه اعتراففرماييد كه شيخ طائفه و استا مي پس م�حظه

 هيچ روايتي نيست مگر اينكه در مقابل آن، روايت ديگري وجود دارد كه آنرا نقض
 كند، اين بود كه عقل بعضي از عاق�ن مذهب شيعه را بيدار نمود و چنانكه اعتراف مي

 كرده مذهب شيعه را رها نمودند.

 كرد؟: چرا امام بعدي تقيه امام قبلي را بيان نمي
پرسش اين است كه اگر امام اول مطلبي را از روي تقيه بر خ�ف حقيقت فرمود چرا 

كند كه ف�ن مطلب را امام از روي تقيه فرموده و  نمي امام بعد از ايشان براي مردم روشن
حقيقت چيز ديگري است؟! چرا هر امام تقيه امام قبلي را مشخص نكرد تا در نتيجه 

ض روي هم انباشته نشود و نيازي نباشد كه علماي مذهب شيعه اينهمه روايت متناق
آستين بال برنند و بدون اينكه دليل و برهاني از ائمه داشته باشند فقط از روي تخمين 
وگمان روايات ائمه را خوب و بد كنند، ما از كجا بدانيم كه آنچه ف�ن عالم شيعه نوشته 

 .حقيقت است)؟! درست است يا غلط؟! (يا اص� تقيه نيست و
پس بنابراين ف�ن عالم شيعه است كه شايستگي امامت دارد! زيرا كه او تناقضات 
مذهب شيعه را بر طرف كرده بلكه او بايد امام الأئمه ناميده شود زيرا كه تناقضات تمام 

                                           
 .3و  1/2 تهذيب الأحكام -1
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كه مردم را اي  اقوال ائمه را بر طرف نموده است!! پس اين پرسش هم بجاست كه ائمه
كه بعضي پيروان مذهب شيعه در نتيجه اين تناقضات  اند و سردرگمي كرده دچار شگفتي

كشند چگونه شايستگي دارند كه امام ناميده شوند؟! اما ما  مي از مذهب دست كشيده و
اهل سنت و دوستداران واقعي اهل بيت رحمه االله عليهم عقيده داريم كه امامان از اين 

اقض آشكار قرار دارند پاك و مبرا هستند، اين دروغهاي شاخداري كه با يكديگر در تن
 مبارك باد.شان  كالي كساد دروغ سازان و دروغ فروشان برخود

دانيم پس شجاعت كجا رفت؟! مگر  مي تر اين اينكه وقتي تقيه را دين پرسش مهم -7
صفات امام كه نه اين است كه از شروط امامت است كه امام شجاعترين مردم باشد؟! در 

 ادعا شده است.چنين 

واجب است كه امام « »�  ون ن�ون الإما  وشجا رعيت ل«نويسد:  مي شيخ مفيد
 .39F1»شجاع ترين پيروانش باشد

 حقيقت را نگويد چه شجاعتي دارد؟!.پس امامي كه   

 تقيه و علم غيب:
پرسش ديگر اينكه در صورت پذيرش تقيه به عنوان بخشي از دين پس علم غيب  -8

داند و براي آن دهها و صدها  مي كنند امام غيب مي ه اين است كه ادعاكجاست؟! مگر ن
؟! پس وقتي امام از روي تقيه و از ترس اينكه مبادا سؤال اند حديث و روايت جعل كرده

فتوا  ميدهد اش  كننده، جاسوس حكومت باشد برخ�ف حقيقت و بر خ�ف عقيده باطني
ونه عالم! بلكه يك فرد عادي يا از اهل سنت تا به او وانمود كند كه او نه امام است 

است! پس غيب داني امام كجا رفت؟! امامي كه علم غيب دارد نبايد بداند كه شخص 
 مام است يا جاسوس و دشمن ايشان؟!.سؤال كننده از ارادتمندان ا

                                           
 .312ص  الإقتصاد -1
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در اين باب شان  شيعيان اثناعشري با توجه به دهها و صدها روايت جعلي و دورغين
د كه امام علم غيب  ميداند، آنچه در گذشته اتفاق افتاده! و آنچه در آينده مدعي هستن

داند!! و هرگاه بخواهد  مي افتد! همه را مي اتفاق خواهد افتاد! و آنچه كه اكنون دارد اتفاق
داند كه اين  نمي داند!! پس آيا امام با اين همه علم و دانش فوق العاده مي چيزي را بداند

از ايشان سؤال يا مطلبي بپرسد از دوستان و ارادتمندان ايشان است يا كسي كه آمده، 
 .خير؟!

 .40F1»ون نَّموا الاي  عّموا ‡باب إاا شاء الأبم «نويسد:  مي كليني 
 .»دانند مي هرگاه بخواهند غيب بدانند، ‡باب در باره اينكه ائمه«

امشء صّوات ونُ  لا ْف عّيُ  ّمون ما كن لما ن�ون لنَ ‡ةباب ون الأبم«
 .»االله عّيُ 

 آنچه در گذشته بوده و آنچه در آينده خواهد بود همه را ‡باب در باره اينكه ائمه«
 . 41F2»ماند نمي دانند، و هيچ چيزي بر آنها پنهان مي

الا   امر  بما   ل مو ست ‡باب ون الأبم «  .»ما عّي عّيُ  لأَ
قطعا ضرر و فايده هركس را به او خبر  حفظ شود  ‡باب در باره اينكه اگر اسرار ائمه«

 .42F3»خواهند داد

 كند!: مي امام حق را پنهان
كه آمده از امام فتوا بپرسد و امام از روي تقيه اي  پرسش ديگر اينكه اين بيچاره -9

چيزي را بر خ�ف حقيقت و برخ�ف عقيده صحيح و درست خودش به او فرموده، و او 
ام معصومي صادر شده كه از طرف خدا تعيين گرديده به گمان اينكه اين مطلب از ام

                                           
 .1/258اصول كافي  -1
 .1/260اصول كافي -2
 .1/264اصول كافي -3
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است و نخواسته و ندانسته به يك مطلب و عقيده باطل عمل كرده تكليفش چيست؟ او 
 چه تقصيري دارد؟!.

پيروي كند به كس  او براي اينكه خدا را به يكتايي بپرستد و از شريعت محمد
ه سراغ امام معصومي رفت كه به ديگري اعتماد نكرد كه سؤالش را از او بپرسد بلكه ب

ادعاي شيعيان اثناعشري از دروغ و خطا و اشتباه چه از روي قصد و چه از روي 
 .فراموشي منزه و پاك است!!

اما متأسفانه به دام تقيه افتاد و امام معصوم و پاك از دروغ و خطا طبعا به ناچار و از 
حقيقت و مخالف عقيده باطني روي مجبوري به او فتواي دروغ داد!! يعني بر خ�ف 

 .خودش او را ارشاد و توجيه فرمود!!! گناه اين بيچاره مسكين چيست؟!!

 تواند حق بگويد بايد ساكت باشد: نمي اگر امام
اين واقعيت خيلي روشن و آشكار است كه در صورت چنين معضلي كه امام به  -10

رد به عوض گفتن باطل و هر دليلي قدرت و توانايي گفتن حق و بيان حقيقت را ندا
خ�ف حق  بهتر است خاموش بماند، تا باعث گمراهي مردم نا آگاه نگردد. و خداي 
نكرده مورد نكوهش االله قرار نگيرد و طبعا امامان عالم به قرآن بوده و ميدانستند كه 

 فرمايد: مي خداوند متعال در قرآن كريم

ِينَ ٱ إنِّ  قلُۡ ﴿ فۡ  َّ ونَ ََ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ ذِبَ لۡ ٱ َّ فۡ  ََ  َُ  نَاإَِ�ۡ  ُُمّ  يَاّ��ۡ ٱ ِ�  عٞ مََ�ٰ  ٦ لحُِونَ َُ
ََ ٱ عَذَابَ لۡ ٱ نذُِيقُهُمُ  ُُمّ  جِعُهُمۡ مَرۡ  ي َِ َّ ا ل ََ ِ َ  ْ   ]70-69[يونس:  ﴾٧ فُرُونَ يَ�ۡ  َ�نوُا

گاه اى در دنياست، آن ] بهره ند  [آنشو بندند، رستگار نمى بگو آنان كه بر االله دروغ مى«
ورزيدند به  ] آنكه كفر مى ] عذاب سخت را به [سزاى ازگشتشان به سوى ماست، سپس [طعمب

 .»چشانيم آنان مى

 فرمايد: مي و در جاي ديگري

ا﴿ ََ فۡ  إِّ� ذِبَ لۡ ٱ َ�ِيََ ِينَ ٱ َُ ِۖ ٱ تِ َ�ٰ � مِنُونَ يؤُۡ  ََ  َّ َّ  ٰ ََ وْ
ُ
ٰ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ وَأ   .]105[النحل:  ﴾١ ذَِوُنَ َ�
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كنند كه به آيات خداوند ايمان ندارند و همين گروه  مي اين نيست كه كساني افتراء جز«
  .»دروغگويانند

كنند كه اين دروغ و  مي بندند و ادعا مي پس كساني كه به خداوند متعال دروغ و افتراء
را نجات دهند، در شان  افتراي آنان دين االله متعال است تا بدينوسيله جان و زندگي خود

هايشان را  يكه آنها مأمور و مكلف به تبليغ و بيان دين االله هستند اين عده (كه دروغحال
دهند) افتراء كنندگان بر خدا هستند، اينها چند روزي در اين دنيا از  مي امامان نسبت

ي خداوند استفاده خواهند كرد و سپس به سوي خداوند باز خواهند گشت ها نعمت
 سخت و دردناكي در نظر گرفته است.خداوندي كه براي آنان عذاب 

 عليهم كه س�له آري اين سرانجام دروغگويان خواهد بود. اما اهل بيت رضوان االله
ي آنان متنفرند، اهل بيت از خانواده ها هستند از اين دروغگويان و دروغ پاك رسول االله

 مكرم پاك و راستگويي هستند كه سرور و سردار و تاج سر همه مخلوقاتند. و رسول

مٌ ُ  كَنَ  مَ ْ « :اند فرموده ْْ ٌ  نُ َّ َ َوْ ٌ  باٌ
ْ
رٌ  لَاَ ٌَ

ْ
ْ�ًا نَّيَْوُْ   الآ لْ  ََ

َ
َصْمُت و هركس به خداوند « .»ٌَ

 .43F1»و روز آخرت ايمان دارد بايد سخن خير بگويد يا خاموش باشد

 تناقض معصوم: 
ه اثناعشري از يكي از اما بياييد با هم به اين داستاني كه نوبختي از علماي معروف شيع

 كند توجه كنيم: مي امامان نقل
بپرسد سؤالش را اي  يكي از شيعيان به نام عمر بن رياح خدمت امام رفت تا مسئله«

پرسيد و رفت، سال بعد آمد و عين همان مسئله را از همان امام پرسيد، اما امام اينبار 
را اين پاسخ ناپسند آمد و  جواب ديگري برعكس جواب قبلي به او داد، پرسشكر شيعي 

گفت: اين پاسخ شما عكس پاسخي است كه سال گذشته به من داديد!! امام فرمود: پاسخ 
 .ما از روي تقيه بوده است!

                                           
 .67صحيح مسلم 5559صحيح بخاري -1
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عمر بن رياح شيعي در باره امامت امام دچار شك و ترديد گرديد. وقتي از حضور 
و جريان را به او بازگفت امام بيرون رفت شخصي از شيعيان به نام محمد بن قيس را ديد 

و اضافه كرد خدا شاهد است كه من هدفي جز عمل كردن به فتواي ايشان نداشته ام بنابر 
 اين هيچ دليلي وجود ندارد كه ايشان از روي تقيه به من فتوا داده باشند!!.

محمد بن قيس گفت شايد كسي ديگري در مجلس حضور داشته كه امام از او تقيه 
اقا در هر دو مجلسي كه من از ايشان پرسيدم هيچكس ديگري جز من كرده! گفت اتف

(نعوذباالله)، و بار دوم  كنم هر دو مرتبه بدون علم پاسخ داده مي حضور نداشت! اما فكر
يادش نبوده كه قب� چه پاسخي داده تا مثل همان پاسخ بدهد. بنابر اين از امامت ايشان 

تال: مامت  لإنرلا ع  «تواند امام باشد.  نمي دبرگشت و گفت: كسي كه به باطل فتوا ده
 .44F1»بالاا  نيتماما م  إلا ن�ون 

تواند امام باشد پس آيا شيعيان اين  نمي آري بخدا سوگند كسي كه به باطل فتوا دهد،
دانند و از اين روايات دروغيني كه به اهل بيت نسبت داده شده اع�ن  مي حقيقت را

 كنند؟!. مي بيزاري
پرسيدم و  يك مسئله از امام باقر«كند كه گفت:  مي از زراره بن أعين روايتكليني 

بمن جوابي داد، سپس مردي آمد و همان مسئله را پرسيد و بخ�ف جوابي كه بمن داده 
بود به او جواب داد، پس از آن مرد ديگري آمد و به او جواب سومي داد مخالف آن دو، 

يابن رسول االله! دو تن عراقي از شيعيان شما آمدند و چون آن دو مرد بيرون شدند، گفتم 
يك مسئله پرسيدند و به هر كدام جواب ديگري دادي؟ فرمود: اي زراره! اين محققا براي 

كند، و اگر همه شما شيعيان يك رأي باشيد،  مي ما بهتر است و شما را و ما را پايدارتر
، و زندگي ما و شما متزلزل و نا مردم به وحدت و اعتقاد شما نسبت به ما پي ميبرند

گفتم: شما اگر شيعيان خود را بر نوك  شود، گويد پس از آن به امام صادق مي پايدار

                                           
 .61-59ص ةفرق الشيع -1
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دهيد؟!  مي دهند، و با اين حال جوابهاي مختلف به آنها مي نيزه و بر آتش برانيد انجام
 .45F1»ويد همان جواب پدرش را به من دادگ

ي است، كه در فتاواي ائمه وجود دارد، آيا واقعا اين و صدها نمونه ديگر تناقضات 
گفته؟! حاشا و ك�، چنين چيزي هرگز قابل تصور  مي درست است كه نعوذ باالله دروغ

بسيار بعيد  اند هاي اهل بيت بوده نيست و از اخ�ق آن بزرگواران كه از بهترين شخصيت
 است.
پس چگونه به  پرسش ديگر اينكه مردم وقتي فهميدند كه تقيه دين است، -11

اعتماد كنند، و چگونه تشخيص بدهند كه كدام فرموده امام تقيه و كدام حقيقت شان  امام
 .است؟!

 شيعه بر خلاف اهل سنت عمل كند!: 
خواستند شيعيان را از ساير امت اس�مي جدا كنند  مي جعل كاران و دروغان كه -12

تواند حضور امام  نمي هركس رواياتي ساختند و دروغهايي جعل كردند كه بر اساس آن
 تواند حق را تشخيص دهد ببينيد كه اهل سنت چه نمي برسد يا در دو مسأله متفاوت

 كنند هر كاري آنها كردند اين فرد شيعه عكس آنرا انجام دهد. مي
پرسيدم دو مرد از هم مذهبان ما در باره دين يا  عمر بن حنظله گويد از امام ششم

كنند؟... گفتم، قربانت اگر دو تن فقيه حكم، هر دو حكم خود را ارث اخت�ف كردند چه 
موافق كتاب و سنت تشخيص دهند ولي يكي از دو خبر مدرك حكم موافق عامه است و 

است مايلإ  ديگري مخالف عامه بكدام از دو خبر عمل شود؟ فرمود: آنكه مخالف عامه
 رشد و هدايت است... !!.

با اختصار، كتاب  115تا  113صاي  محمد باقر كمره[ترجمه و شرح فارسي آيت االله 

 التهذيب 3/5 من لا يحضره الفقيه 68-1/67، اصول كافي10، حديث شماره فضل العلم

                                           
 اي. ترجمه و شرح فارسي آيت االله محمد باقر كمره 112و  111ص -1
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 .]76-18/75 وسائل الشيعة 194ابن بابويه قمي، احتجاج طبرسي ص 6/301

 ين قواعد ديني در مذهب شيعه است كه به خدا سوگند اهل بيتتر اين از عجيب
از آن بيزارند پس بايد گفت: چه نيازي وجود دارد كه كسي پيش امام  ه االله عليهمرحم

دهند عكس آنرا انجام  مي برود و فتوا بخواهد خودش ببيند هر كاري كه اهل سنت انجام
 .دهد!!

 كند: مي تقيه منصب امامت را لغو
وب و اجازه دهيد پرسش ديگري مطرح كنيم كه اگر امام از طرف خداوند منص -13

 كند؟!. مي تعيين شده تا اينكه از دين حفاهت كند و آنرا به مردم اب�غ نمايد پس چرا تقيه
گويند تقيه براي حمايت امام از زندان و شكنجه و شهادت است! بايد گفت  مي اگر

اين استدلل درست نيست و امامي كه مسئوليت خطيري چون تبليغ دين را به عهده دارد 
بايد آنرا به مردم برساند، حتي اگر زندان و شكنجه و مرگ در  ‡مانند پيامبران

 از طرف خداوند مكلف به تبليغ دين ‡انتظارش  باشد، زيرا كساني كه مانند پيامبران
 را ترك كنند.شان  شوند، هرگز مجاز نيستند كه به خاطر ترس از مردم مأموريت مي

ِينَ ٱ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال در وصف پيامبران بزرگوارش بَلّغُِونَ  َّ ِ ٱ تِ َ�ٰ ََِ�ٰ  َُ َّ 
وۡ وََ�خۡ  ََ  ۥنهَُ ََ وۡ َ�ۡ  وَ ا نَ ََ ًَ حَ

َ
َّ  أ ۗ ٱ إِ َ ِ  وََ�َ�ٰ  َّ ِ ٱَ يبٗ  َّ ُِ   .]39[الأحزاب:  ﴾٣ احَ

ترسند و جز  مي رسانند و فقط از او مي كساني كه رسالت (پروردگار شان) االله را به مردم«
 .»سند و خداوند براي حسابرسي كافي استتر ميخداوند از هيچ كس ديگري ن

توانيد پيدا كنيد كه ف�ن پيامبر الهي از ترس مردم كه تقريبا  مي پس در كجاي قرآن
حق را به صراحت به مردم نگفته و از تقيه  اند هم با خطر مواجه بوده ‡همه پيامبران

 ؟!.اند كار گرفته
يعني اينكه امام هم در شجاعت و  و شما عقيده داريد كه امامت مانند نبوت است

دريافت مسئوليت مانند پيامبر است پس در تبليغ امامت و اداي مسئوليت هم بايد مانند 
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شجاع و ننترس باشد و تبليغ دين و خوشنودي پروردگارش بايد از جانش نيز  پيامبر
ا وصي شم براي او عزيزتر باشد جايي كه دين خدا ضايع شود زندگي پيامبر و به ادعاي

 پيامبر چه ارزشي دارد؟!.
تواند بپرسد كه وقتي امام مانند ساير پيروانش هيچگونه مسئوليتي  مي هر كس -14

 .كند پس فايده امامتش چيست؟! نمي درتبليغ دينش تحمل
شود كه به ادعاي شما وقتي امام اينهمه قدرت فوق  مي بازهم پرسشي مطرح -15

گنجد و بلكه تمام اين جهان  نمي دارد كه حتي در تصور ي خارق العادهها العاده و توانايي
 .هستي در تصرف امام قرار دارد پس چه نيازي به تقيه دارد؟!

از آقاي هاشم بحراني آشنا شويم كه به شدت » معاجزـمدينه ال«بياييد در پايان با كتاب 

جزه بر ) مع500نصد(بيش از پا شگفت زده خواهيد شد، ايشان براي علي بن ابي طالب
 شمرده است!!!.

پس ايشان كه پانصد معجزه در اختيار داشت جرا از آن در راه نصرت دين و دفاع  از 
 .استفاده نكرد؟!اش  حق و نشر عقيده

هاي  ما معتقديم شخصيتهايي كه منصب تخيلي امامت به آنان نسبت داده شده انسان
و مانند ساير مؤمنان زندگي  دان بزرگوار، وارسته و از دوستان و اولياي خداوند  بوده

، البته آنها بندگان عابد و نيكو كاري بوده و هيچ اط�عي از امامت نداشته اند عادي داشته
 .اند و هرگز مدعي آن نبوده

امامت بعدها از سوي ديگران! به آنان نسبت داده شده، آنها نه قدرت خارق العاده  
داشت وضعيت به گونه  مي ادعايي واقعيت ، اگر چنيناند داشته و نه داراي معجزه بوده

 جلو دشمنانشانشان  ي خارق العادهها بود و قطعا آنان با معجزات و توانايي مي ديگري
كردند، و با  مي شد حسابش را صاف شان مي ايستادند و هركس باعث آزار و اذيت مي

 !.كردند مي بستند تصفيه حساب مي كساني كه به آنها دروغ و تهمت و افتراء
ليكن ما عقيده و اطمينان و باور كامل داريم كه خداوند روزي را وعده داده كه همه 
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پنهان بوده آشكار شده و خداوند  ها انسانها از قبرهايشان بلند خواهند شد و آنچه در سينه
 همه تهمت زنندگان و جعل كاران و دروغ فروشان را به سزاي اعمالشان خواهد رساند.

دهند در باره تقيه  مي نكه موضع علماي شيعه كه به مردم فتواپرسش ديگر اي -16
گيرند پس مردم  مي كنند يا خير؟ اگر از تقيه كار مي تقيهشان  چيست؟! آيا مانند امامان

شان  كنند چرا؟ آيا اينها از امامان نمي چگونه به فتاواي آنها اعتماد كنند؟! و اگر تقيه
 دارند؟.شجاعترند يا اينكه به تقيه ايمان ن

و مشخص است كه شيعيان در طول تاريخ جز مدت كوتاهي در حكومت آل بويه و 
و  اند كرده مي صفوي و اينك نزديك سه دهه، هميشه در حالت ترس و خوف زندگي

 .اند هميشه نياز به تقيه داشته
وانگهي بنابر روايات و اقوال علماي شيعه تقيه دين است، اگر علماء به آن عمل كنند 

شود. و اگر به آن عمل  مي مشكوك و غير قابل اعتمادشان  افتند و فتاواي مي چشم مردماز 
تر  از آنها شجاعشان  نكنند كار كرد و جايگاه ائمه مشكوك و ضعيف خواهد شد و پيروان

اما ائمه براي حفظ جان و از ترس  اند معرفي خواهند شد كه اينها به تقيه عمل نكرده
 .!!اند اه بردهدشمنانشان به تقيه پن

در پايان اجازه دهيد اين مطلب را روشن كنيم كه كساني كه مسئوليت بيان و  -17
تبليغ دين را به عهده داشته باشند، بيان نكردن و پنهان كردن حقايق دين، يا اصط�حا 

 رود. مي ترين گناهان بشمار كتمان حق از بزرگ
 فرمايد: مي خداوند متعال در اين باره

ِ ٱ إنِّ ﴿ ونَ يَ�ۡ  ينَ َّ َُ َُ  ٓ َ  مَا َۡ نزَ
َ
ۡ ٱوَ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ مِنَ  اأ ىٰ ل ََ  بِ َُِ�ٰ لۡ ٱ ِ�  للِنّاسِ  هُ َ�يّّ�ٰ  مَا َِ َ�عۡ  مِنۢ  هُ

 ٰ ََ وْ
ُ
ُ ٱ عَنُهُمُ يلَۡ  �كَِ أ َّ  ١ عنُِونَ لّ�ٰ ٱ عَنُهُمُ وََ�لۡ  َّ ِينَ ٱ إِ َّ  ْ صۡ  تاََوُا

َ
ْ وَأ ْ  لَحُوا ٰ  وََ�يّنُوا ََ وْ

ُ
  �كَِ فأَ

َ
 توُبُ �

ناَ هِمۡ عَليَۡ 
َ
  .]160-159: ة[البقر ﴾١ لرحِّيمُ ٱ َّوّابُ ٱ وَ�

ايم، پس از آنكه آن را براى  هاى روشن و هدايتى را كه نازل كرده كسانى كه نشانهقطعا «
كند و  دارند، اينانند كه االله آنان را لعنت مى ايم، پوشيده مى ] روشن ساخته مردم در كتاب [آسمانى
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مگر كسانى كه توبه كردند و  كنند نندگان [از مردم و فرشتگان نيز] آنان را لعنت مىلعنت ك
] روشن ساختند. پس اينانند كه از  ] را به ص�ح آوردند و [حقيقت را براى مردم [بديهاى گذشته

 .»گذرم و منم توبه پذير مهربان آنان در مى

د منصوب شده نعوذ باالله پس چگونه ميتوان تصور كرد كه امامي كه از طرف خداون
 مرتكب چنين عمل زشتي بشود كه در نتيجه آن دين ضايع شود؟! هرگز چنين تصوري را

پاك و مبرا هستند. پس از خداوند  ها توان وارد دانست و آن بزرگواران از اين تهمت نمي
و خواهيم كه حق را به رنگ حق به ما بنماياند و توفيق پيروي عنايت فرمايد.  مي متعال

 باطل را به رنگ باطل به ما نشان دهد  و توفيق گريز از آن را به ما عنايت فرمايد. آمين.



 
 

 هاي خارق العاده تواناني: بخش ششم

ي خارق ها ي روايي شيعه هزاران حديث و روايت وجود دارد كه تواناييها در كتاب
چيزي در جهان نيست  دهد! بلكه بنا بر ادعاي اين روايات هيچ مي به ائمه نسبتاي  العاده

 مگر اينكه در تصرف و سيطرة امام است!.
 نويسد: مي آيت االله خميني در اين زمينه

براي امام مقامات معنوي هم هست كه جدا از وهيفلإ حكومت است و آن مقام «
، از آن ياد شده است. خ�فتي است ‡خ�فت كلي الهي است، كه گاهي در لسان ائمه

خاضعند. از ضروريات مذهب » ولي أمر«ميع ذرات در برابر تكويني كه به موجب آن ج
46F»!!!رسد، حتي ملك مقرب و نبي مرسل نمي ماست كه كسي به مقالت معنوي ائمه

1. 
افزايند كه آنها از اسماي اعظم االله چيزي در اختيار دارند كه پيامبران و  مي و روايات

 توجه فرماييد:رسولن هم در اختيار ندارند! به بعصي از اين معجزات 

 كند؟!:  مي زمين لزره را علي متوقف
 كند:  مي كاشاني از مفسران شيعه اثناعشري اين قصه را چنين نقل

از فاطمه عليها الس�م روايت شده كه فرمود: در زمان ابوبكر زلزله آمد مردم نزد «
 ي علييشان را رها كرده و به سوها ابوبكر و عمر رفتند ديدند كه آنها از ترس خانه

 شتابند، مردم هم بدنبال آنها در حركتند تا اينكه همه نزد خانه علي رسيدند، علي مي
بدون اينكه از وضعيت موجود پروايي داشته باشد از خانه بيرون آمد، علي حركت كرد و 
مردم هم در پي ايشان راه افتادند، تا اينكه به يك بلندي رسيدند، علي روي آن بلندي 

ي شهر كه از شدت لرزه ها هم اطراف او نشستند، در حاليكه همه به ديوارنشست و مردم 
ايد  ها فرمود: گويا شما از آنچه ديدهكردند!! علي به ان مي رفت نگاه مي به جلو و عقب

                                           
 (حكومت اس�مي). 53وليت فقيه ص -1
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وحشت زده ايد؟! گفتند: چگونه وحشت زده نباشيم، ما كه هرگز چنين چيزي نديده ايم! 
روي دست شريفش زد و خطاب به زمين فرمود: ترا  ايشان لبانش را تكان داد و دست بر

چه شده؟! آرام باش! پس زمين به اجازه خداوند آرام شد! مردم از آنچه ديدند بيش از 
پروا از خانه بيرون آمد شگفت زده شدند!! فرمود: مثل اينكه  بي  وقتي كهشان  تعجب اول

َِا﴿: ي كه خداوند فرموده استاز كار من تعجب كرديد؟ گفتند: بله! فرمود: منم آن انسان  إِ
 ۡ  ٱ زلِتَِ زُل

َ
ۡ  ضُ �ۡ� خۡ  ١ زَالهََازلِ

َ
 ٱ رجََتِ وَأ

َ
ُۡ  ضُ �ۡ�

َ
ٰ ۡ�ِ ٱ وَقاَلَ  ٢ قَالهََا� ََ  .]3-1: الزلزلة[ ﴾٣ لهََا مَا نُ �

ثُ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿ گويد: ترا چه شده؟ مي كند و مي منم آن انسان كه به زمين خطاب ِ َّ خۡ  ُ�َ
َ
هَََاأ  بَا

 .47F1»كند!! مي آنروز(قيامت) زمين اخبارش را به من بازگو« .]4: زلةالزل[ ﴾٤
كند كه  مي روايت كليني با سند خودش از جابر و او از ابوجعفر (امام باقر)«

فرموده براستي نام خدا كه اعظم است، هفتاد و سه حرف است و همانا يك حرف از آن 
ميان تخت بلقيس (از بيت المقدس  را آصف داشت و آن را بزبان آورد و زمين ميان او و

در حدود دو ماه راه) تاشد و بهم در نورديد تا آن تخت بدستش رسيد و  -تا صنعاي يمن
سپس زمين بحال خود برگشت، اين كار در كمتر از چشم بهم زدن انجام شد، هفتاد و دو 
حرف از اسم اعظم نزد ماست و يك حرف از آن مخصوص خداست كه براي خويش در 

 .48F2»ولا حول ولا قوة إلا بااللهم غيب برگزيده، عل

!! اينكه با اند فرماييد كه ائمه چه قدرت و توانايي فوق تصوري داشته مي پس م�حظه
 دانيم!!. نمي معلوم نيست! ما اند اين وجود، چرا هميشه مظلوم بوده

 شود!! مي علي بر ابرها سوار
 نويسد: مي م� باقر مجلسي در داستان مفصلي

                                           
 .571تفسير صافي ص -1
 .1/444اي  ترجمه و شرح فارسي آيت االله محمد باقر كمره -2
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ي به دو ابر اشاره كرد كه هركدام آن به شكل فرش پهن شده، در آمد، بر يكي عل«
خودش سوار شد و بر ديگري يارانش، مانند سليمان و مقداد و غيره. علي در حاليكه بر 

من چشم خدا در زمين او هستم!! من زبان گوياي خدا در ميان « ابر سوار بود فرمود: 
شود!! و من دروازه خدا  نمي كه هرگز خاموش مخلوقاتش هستم!! من نور خدا هستم

 .49F1»دگانش هستم!!توان رسيد! و حجت او بر بن مي هستم كه از آن به او

، ونا مسان االله الااق ف َّو ، ونا نور االله الی لا ن يد، ونا باب ونا عَ الله ف ورض «
انگيزي  نه شگفتن داستان مفصل همچنان بگو. اي»نْم ما ، لحجت  ع عباده ياالله ال

فرمايد:  مي پرسند و ايشان مي يابد، و ياران علي در باره معجزات پيامبران از ايشان مي ادامه
 تر از اين به شما نشان خواهم داد!! تا اينكه فرمود: من بزرگ

ها و زمين آنقدر  قسم به ذاتي كه دانه را شكافت و گياه را روياند من از ملكوت آسمان
كه اگر بخشي از آنرا بدانيد دلهاي شما تحمل آنرا نخواهد داشت!! اسم در اختيار دارم 

اعظم خداوند هفتاد و دو حرف دارد، آصف ابن برخيا يك حرف آنرا در اختيار داشت كه 
وقتي آنرا به زبان آورد زمين ميان او و ميان تخت بلقيس تاشد و بهم در نورديد تا آنكه 

ود برگشت اين كار در كمتر از چشم بهم زدن تخت بدستش رسيد و سپس زمين بحال خ
انجام شد، هفتاد و دو حرف از اسم اعظم نزد ماست و يك حرف آن مخصوص خداست 

 .50F2»خويش در علم غيب بر گزيده است كه براي
بود حتما در زندگي ائمه به اصط�ح دوازده گانه اثري از  مي اما اگر اين ادعاها درست

به ادعاي روايت شما چگونه به اجبار از ايشان  عليشد. خود حضرت  مي آن نمودار
دهد نعوذ باالله آنقدر  مي بيعت گرفته شده؟! تصويري كه روايات شما زا ايشان بدست

زشت است كه نه تنها ايشان كه حتي به شخصيتي كه در شجاعت و عزت نفس و قوت 
 .زيبد!! نمي از ايشان هم باشد تر ايمان خيلي پايين

                                           
 .27/34 بحار الأنوار -1

 ..27/37 بحار الأنوار -2
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 شود!! مي ناب انداختهبه گردن علي ط
كنند كه به گردن علي نعوذ باالله طناب انداخته شد و ايشان را  مي روايات شيعه ادعا

در كتاب اي  بيعت كند!! در نمايشنامه عجيب و مسخره كشان كشان بردند تا با أبوبكر
 كند: مي سليم بن قيس ه�لي آمده است كه ادعا

د علي فرستاد تا اينكه ايشان را جهت بيعت ) غ�م خودش قنفذ را نز(أبوبكر«.... 
احضار كند علي نيامد،  ابوبكر به قنفذ گفت: برگرد، اگر از خانه بيرون آمد دست نگه دار 

به او هجوم بياور، و اگر مانع شد خانه را بر سرشان به آتش بكشيد! اش  و گرنه در خانه
سراغ  وردند، عليقنفذ ملعون آمد و با اصحابش بدون اجازه به خانه هجوم آ

بر شان  شمشيرش رفت، ولي آنان زودتر به طرف شمشير آنحضرت رفتند، و با عده زياد
شمشيرها را بدست گرفتند و بر آنحضرت حمله ور شدند، و او را اي  ريختند، عدهسر او 

خانه، بين مردم و امير  گرفتند و بر گردن او طناب انداختند!! حضرت زهراء جلو در
تازيانه به آنحضرت زد، بطوري كه وقتي حضرت از  ، فنفذ ملعون باانع شدم المؤمنين

و رفت در بازويش از زدن او اثري مثل دستبند بر جاي مانده بود، خداوند قنفذ را  مي دنيا
 كسي كه او را فرستاد لعنت كند.

كشيدند، تا آنكه نزد ابوبكر  مي را بردند و به شدت او را سپس علي
 فرمود: بخدا قسم، اگر شمشيرم در دستم قرار ن در حالي بود كه عليرسانيدند،...اي

يابيد.... عمر بصورت اهانت آميزي  نمي دانستيد كه هرگز به اين كار دست مي گرفت مي
گفت: بيعت كن واين اباطيل را رها كن. علي فرمود: اگر انجام ندهم شما چه خواهيد 

م! .....سپس عمر گفت: برخيز اي فرزند ابي كشي مي كرد؟ گفتند: تو را با ذلت و خواري
طالب و بيعت كن! حضرت فرمود: اگر انجام ندهم چه خواهيد كرد؟ گفت: بخدا قسم در 

سه مرتبه حجت را بر آنان تمام كرد، و  زنيم! امير المؤمنين مي اين صورت گردنت را
ي دست او زد سپس بدون آنكه كف دستش را باز كند دستش را دراز كرد. ابوبكر هم رو

قبل از آنكه بيعت كند در حاليكه طناب بر  و به همين مقدار از او قانع شد. علي
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ر كردند و اي پسر مادرم، اين قوم مرا خوا«صدا زد:  گردنش بود خطاب به پيامبر
 .51F1»نزديك بود مرا بكشند

آن بزرگمرد ايمان و صداقت و  آيا اين چهرة زشت و رسوا به علي ابن ابي طالب
 زيبد؟! مي شجاعت

 چرا علي از آن معجزات كار نگرفت؟!:
از آن  پرسش هر انسان عاقل در اينجا اين است كه پس چرا علي بن ابي طالب

اول براي حمايت خودش و سپس براي نصرت دين و دفاع اش  ي خارق العادهها توانايي
استفاده  يهسپس در زمان معاو سال خ�فت خلفاي راشدين 25در طول اش  از عقيده

) با اينكه نكرد؟! بويژه در زمان معاويه كه عم� جنگي هم در گرفت و ايشان (علي
شمشيرش را در اختيار داشت نتوانست پيروز شود! آيا لزم نبود در آن شرايط سخت و 
دشوار كه شيعيان و مدعيان محبت و پيروي هم ايشان را تنها گذاشته بودند حضرتش از 

داشتند)  مي ي شگفت انگيزي كه در اختيار داشتند (اگرها اده و تواناييمعجزات خارق الع
 كردند؟!!. مي استفاده

شما كه معتقديد امامت اصلي از اصول دين است كه هركس به آن عقيده نداشته باشد 
كافر است!! و هركس آنرا رد كند كافر است!! و هركس آنرا براي غير ائمه قبول داشته 

 با اينكه س�ح الهي!! را در اختيار داشته و رسش اين است كه عليباشد كافر است!! پ
شود اما از آن  مي شوند چگونه به كفر و ارتداد امت راضي مي ديده كه مردم كافر مي

 يش استفاده نكند؟!.ها معجزات و توانايي
پرسيم پس خداوند اين  مي خواهيد بگوييد كه خداوند به ايشان دستور نداده! مي اگر

زات خارق العاده را چرا به ايشان عنايت فرموده؟! فقط براي سرگرمي؟! يا براي معج
از آن استفاده كند؟! وانگهي چگونه اش  اينكه هنگام لزوم جهت نصرت دين و عقيده

                                           
 با اختصار. 182تا  169يم بن قيس ه�لي. صاسرار آل محمد ترجمه كتاب سل -1
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ممكن است كه خداوند امامت را كه اصل مهمي از اصول دين است را به كسي عنايت 
مك او در اختيارش بگذارد اما اجازه استفاده كند و اسباب و وسايلي هم براي نصرت و ك

 پذيرد. نمي آنها را از او سلب كند؟! اين منطق را هيچ عقل سالمي

 استفاده نكرد؟: معجزاتو حسن چرا از 
كناره گيري كرد و با كمال  از امامت به نفع معاويه جالب اينكه حسن ابن علي

اطاعت كنند، قطع نظر از ارتشي كه  ميل راضي شد كه ايشان و تمام پيروانش از معاويه
براي مرگ بيعت كرده بودند  و هنوز دست به شمشير هم نبرده بودند كه (به  با علي

نزديك چهل هزار مرد جنگي بود، و اينك در اختيا شان  نوشته تاريخ طبري) تعداد
 حضرت حسن بود.

س�ح الهي و  نعوذ باالله كافر بود و حضرت حسن پس وقتي به ادعاي شما معاويه
توانست جهان را تسخير كند و طبعا معاويه و تمام  مي رباني در اختيار داشت كه

مخلوقات روي زمين را شكست دهد و ع�وه بر آن چهل هزار مرد جنگي نيز در اختيار 
 داشت، پس چرا از اين س�ح رباني و معجزات خارق العاده استفاده نكرد؟! آيا بازهم

ل اينكه خداوند ايشان را از استعمال آن س�ح رباني باز داشته بود؟! توان گفت به دلي مي
 .كند؟! مي كدام عقل سالم چنين استدللي را باور

 مليونر پا برهنه!:
تصور كنيد كه شخصي با پاي برهنه و لباسهاي كهنه و فرسوده و رنگ زرد و شكم 

ر آن سپري كند، و مجبور شب را داش  ندارد با خانوادهاي  گرسنه و آواره كه حتي كلبه
هم مثل خودش فقير و اش  بينند كه فرزندان و خانواده مي است در بيرون بخوابد، همه

به شدت نيازمند كمك ديگران هستند اما وقتي كسي اش  بيچاره هستند، و خود و خانواده
 اخواهد كمكي به او ارائه كند ادع مي سوزد و مي شود و دلش به حال او مي از كنارش رد

كند كه بنده به هيچ كمكي نياز ندارم من خودم ميليونرم!! و هرگونه مال و امكانات در  مي
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كني و براي  نمي پرسيد پس چرا از اين مال و امكانات خود استفاده مي اختيار دارم!!
رسي؟ به نيازمندان  نمي كني!! به وضع خود و خانواده ات نمي خودت سر پناهي درست

 كني؟. نمي كمك
ويد: من دوست دارم با زهد زندگي كنم؟ شما مجبوريد چنين شخصي را يا گ مي

دروغگو بدانيد و يا ديوانه! چون در جهان عق� غير قابل درك و پذيرش است كه 
ي جهان  در اختيار داشته باشد ها شخصي بهترين انواع امكانات را  بيش از تمام ميلياردر

ببرند و نه به نيازمندان جامعه اي  از آن بهرهاش  دهاما نه خودش از آن استفاده كند نه خانوا
 كمكي بكند!!! فقط در بانكها ذخيره داشته باشد!!.

پس چنين وضعيتي با ادعاهاي گزاف هرگز قابل درك و قبول نيست، يعني اينكه اين 
بندد!! اين در جهان مادي است. در جهان معنويت  مي آقا يا واقعا ديوانه است و يا خالي

يد موضوع فرق چنداني نكند، شما مدعي هستيد كه ائمه قدرت و توانايي فوق هم شا
العاده و معجزات خارق العادة در اختيار دارند اما همه آنها هميشه و در تمام مدت 

، اند كرده مي عمرشان به گفته خود شما در كمال مظلومت و در تنگنا و خفقان زندگي
! و پيروانشان نيز همواره مورد اند را نداشتهشان  حتي اجازه و جرأت  اههار دين و عقايد

ي فوق العاده و معجزات خارق ها اما ائمه هيچگاه از توانايي اند پيگرد و ستم قرار داشته
 نيست؟ ؟!! آيا اين دروغ و تهمت و افتراء، به آن بزرگواراناند استفاده نكردهشان  العاده

 پيروان ائمه چرا نپرسيدند؟!
و آنها  اند داده مي ي خود را به پيروانشان نشانها ائمه همواره اين تواناييبه ادعاي شما 

شدند! اما هيچگاه كسي از ميان پيروان از  مي زده و بهت زده از ديدن اين معجزات شگفت
هيچكدام از ائمه نپرسيد كه شما كه اينهمه قدرت و توانايي و معجزه در اختيار داريد و 

عقيده مان در تنگنا و خفقان قرار داريم، پس چرا از اين هم ما و هم شما و دين و 
كند كه بگوييم  مي كنيد تا نفس راحتي بكشيم؟! عقل سالم تقاضا نمي استفاده ها توانايي
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دقيقا مانند ادعاي امامت، اين ادعاها نيز دروغهايي بيش نيست كه بوسيله جعل كاران و 
 سبت داده شده است.ن دروغ سازان به ائمه

را بيدار خواهد كرد يا  ها دانيم كه اينگونه موارد، عقل و درك و وژدان بعضي نمي ما
برايشان نهفته اي  هاي عاقل و زيرك اگر مطلبي بخوانند و بدانند كه در آن فايده نه؟ انسان

گيرند، اما كساني كه از نعمت حقيقي عقل محرومند و در مهمترين و  مي است حتما پند
يعني دين و عقيده و زندگي دائمي و أبدي شان  وشت و زندگيخطرناكترين بخش سرن

اندازند، و پذيرش  مي روز آخرت، به ديگران متكي هستند! و همواره خود را به مغالطه
نمايد و قدرت و شهامت تصميم گيري ندارند قطعا  مي حق برايشان سنگين و دشوار

 اشد.پشيمان خواهند شد، اما زماني كه پشيماني سودي نداشته ب



 
 

 صحابه : مسئله هفتم

قطعا بهترين مخلوق  ‡بعد از پيامبران اهل سنت عقيده داريم كه صحابهما  
خداوند هستند. بويژه خلفاي راشدين ابوبكر صديق، عمر فاروق، عثمان ذي النورين، و 

 .علي مرتضي
يم كن مي استدلل در اين مورد اول به قرآن كريم و سپس به سنت صحيح رسول االله

درخشد، و سپس به  مي كه مدح و ثناء و ستايش صحابه در تمام قرآن كريم و سنت مطهر
 گويد: مي كنند كه هر عقل سالمي مي عقل سالم استدلل

ترين مدرسه تاريخ كه طراح و سرپرست آن خداوند حكيم دانا و قادر توانا، و  بزرگ
عا با نمره بيست و باشد دانش جويانش قط مؤسس و مدير و معلم آن رسول االله

تشويقي قبول شوند. و استدلل ديگرشان بعد از قرآن و سنت و عقل سالم  به تاريخ و 
واقعيتهاي مندرج در آن است كه در مدت كوتاهي توانستند تمام جهان را با اخ�ق و 

 محبت به زير سيطرة خود در آورند.
شكست خورده و  اما شيعيان اثناعشري عقيده دارند كه مدرسه محمد رسول االله

شاگردانش جز تعداد اندكي كه از عدد انگشتان يك دست بيشتر نيستند همه مردود 
 !!.اند شده
 در اصول كافي آمده است كه: 
گفتم: قربانت ما چه بسيار كم هستيم، اگر همه  حمران بن اعين گويد: به امام باقر«

ود: من براي تو شگفت آورتر كنيم؟ فرم نمي بر سر يك گوسفند فراهم شويم آن را تمام
سه  -با دست خود اشاره كرد -زاز اين را باز نگويم؟ همه مهاجر و انصار رفتند ج

 .!!!»الأنصار انبوا إلا ثلاثةمُالرلن لـال« .......»تا،

 2/244ق ج ه1405بيروت  الأضواءعلي اكبر غفاري در پاورقي نسخه عربي دار 
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ار�د الاس إلا «روايت كرده كه فرمود:  قرنويسد: چنانكه كشي از ابوجعفر با مي
 .52F1»موداد...ـوبوار لسّمان لال ة:ثلاث

 محمد تقي فاضل ميبدي و سيد ابو الفضل موسويان.
عبدالملك بن اعين ». و (هملإ) مردم جز سه نفر مرتد شدند أبوذر و سلمان و مقداد« 

ای لاالله «رمود: ف پرسيد پس همه مردم ه�ك شدند؟! أبو عبداالله از جعفر صادق
آري اي ابن «. »ة... نصارلا سبَةالاس وجَون... ای لاالله نّكوا إلا ثلاث كناب  وعَ نّ

أعين به خدا سوگند همه مردم ه�ك شدند...آري به خدا سوگند ه�ك شدند جز سه نفر... 
 . 53F2»سپس هفت نفر شدند

 آيا چنين حكمي از روي عقل و منطق درست است؟!
ثيرات خارجي سالم بماند و صاحب آن در جستجوي حقيقت، صادقانه عقل اگر از تأ

ت�ش كند قطعا به توفيق خداوند حق را در خواهد يافت، اينك ماسعي خواهيم كرد 
 ونه كه هست سلسله وار بيان كنيم.حقيقت را آنگ

اين صحابه بويژه مهاجران قبل از درخشش نور اس�م مشرك بودند و دين  اول:  
را به عنوان  را داشتند، كه خداوند به آنان لطف كرد و از ميان آنان محمدشان  پدران

از اولين روز بعثت، دين آنان را به باد انتقاد  آخرين پيامبر فرستاد، اين پيامبر گرامي
را باطل اع�ن كرد، قوم شان  گرفت، و تخي�ت آنانرا سفيهانه توصيف نمود و عقايد

د، و دعوت ايشان را ناپسند پنداشتند و از پذيرش آن سر آنحضرت ايشان را تكذيب كردن
باز زدند، فقط عده كمي از آنان، ع� رغم حساسيت شديد جامعه، و بر خ�ف موج 
عمومي مخالفت اقشار مختلف با دين جديد ، دعوت توحيد را قبول كردند و مسلمان 

 د.شجاعانه را به جان و دل خريدن شدند، و همه پيامدهاي اين اقدام

                                           
 .ش تهران، تحقيق و تصحيح1382رجال كشي چاپ  69ص -1
 .68رجال كشي ص -2
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دانستند اين عده اندك را  مي خانواده و سران قلدر جامعه كه خود را همه كاره مردم
آواره كردند و آنقدر آنها را كتك زدند شان  چشاندند و از خانه و كاشانه ها بدترين عذاب

را قصدا به  ها و شكنجه نمودند كه بعضي در زير شكنجه جان دادند و بلكه بعضي
 شهادت رساندند!.

 شد از چشم سر داران قريش و جامعه اشرافي مكه مي هر كس كه مسلمانآري! 
دادند،  كردند و در محاصرة اقتصادي قرار مي مي افتاد و او را از هم نشيني خود محروم مي

كرد و بعضي با تحمل  مي حمايتشان  كردند، بعضي را هم قبيله مي بعضي آنرا تحمل
شد راه هجرت به حبشه را پيش  مي جبورغربت و دوري وطن و خانواده و فرزندان م

 گيرد.
 جالب است بدانيد كه اين مردان مؤمن و نمونه تاريخ هر گونه دشواري را تحمل

دادند بدون  مي را از جمله جان عزيزشان را از دستشان  همه چيز ها كردند، و بعضي مي
 اينكه مال و امتيازي بدست آورند! يا منصب دنيوي كسب كنند.

را هيچ كس نميتواند انكار كند نه شيعه و سني، و متأسفانه كتابهاي شيعه  اين حقيقت
 اند هايي كه هنگام قبول ايمان تحمل كرده از اخبار وحوداث اين مؤمنان و رنجها و مشقت

توانند اين مؤمنان  مي خالي است و لذا شيعيان، دقيقتر بگوييم بعضي علماي شيعه راحت
 متهم كنند. را به ارتداد و نفاق و غيره 

پذيرفتند از  اين مؤمناني كه اس�م را بويژه در روزهاي اول دعوت رسول االله دوم:
دو حال خالي نيست، يا از روي قناعت به اين دين بزرگ و ايمان عميق به خدا و رسول 

 مسلمان شدند، و هرگونه رنج و مشقتي را تحمل كردند. يا اينكه چون غيب اش گرامي
كردند كه اين دين اس�م كه امروز چند نفر بيشتر پيرو ندارد و  مي پيش بيني دانستند! يا مي

هاي جهان دشمنش هستند روزي پيروز خواهد شد و قدرت و عزت بيدا  همه انسان
خواهد كرد، لذا از روي نفاق و فريب به هاهر وارد دائره اس�م شدند!! و تمام آن رنجها 

 حمل كردند!!.از روي ريا و تظاهر تها را  و مشقت
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كنيم،  مي براي اينكه موضوع بيشتر روشن گردد يك مثال نزديك و ملموس عرض
آيت االله خميني در زمان شاه سابق ايران، عليه سلطنت هالمانه او به مبارزه پرداخت، و او 
در نتيجه ايشان را آزار و اذيت كرد و درتنگنا قرار داد و زنداني كرد و سر انجام تبعيد 

عا در آن زمان شاگردان و هواداراني از آقاي خميني و جنبش مبارزاتي ايشان نمود، طب
كردند. لذا آنها نيز مورد پيگرد قرار گرفتند و مانند خود  مي متأثر شده و از ايشان تبعيت

 آقاي خميني زنداني و شكنجه و آزار و آذيت شدند.
مان آيت االله خميني توان در مورد ساير همفكران و همرز مي پرسش اين است كه آيا

گفت: اينها همه دروغگو و ريا كارند، و اص� به جنبش مبارزاتي آن زمان ع�قه مند نبوده 
زدند كه رژيم شاه سقوط كند و انق�ب پيروز  مي و آنرا قبول نداشتند! ولي چون حدس

ه را ها، زندان و شكنج و سال ها شود و آنها بتوانند به جايي برسند لذا تمام آن دشواري
فقط از روي ريا و تظاهر تحمل كردند؟!!! اگر امروز كسي چنين چيزي بگويد ب�فاصله 

ي سياسي ممكن است ها حرفش رد خواهد شد گرچه در عصر حاضر آنهم در بازي
 چنين موردي اتفاق بيفتد اما اين احتمال خيلي ضعيف است.

را هرگز دارا نبود كه اما جامعلإ آنروز قريش فرهنگ و تجربه و سواد جوامع امروزي 
ين احتمال هم بتوان چنين موردي را تصور كرد، پس وقتي تر حتي با كوچكترين وضعيف

تصور چنين چيزي در جنبش و انق�ب آقاي خميني و دوستانش حتي با احتمال خيلي 
را  ضعيف هم قابل تصور نيست پس پذيرش چنين احتمالي در باره صحابه مهاجر

 .كرد؟!توان تصور  مي چگونه
وقتي از مدينه براي حج عازم مكه شدند و با پيامبر  اينكه صحابه انصار سوم:

م�قات كردند و مسلمان شدند. وقتي نزد قومشان برگشتند به عنوان نمايندگان  گرامي
مردم مدينه اس�م را به آنها عرضه كردند، بسياري از آنان مسلمان شدند سپس در حج 

بيعت كردند و تعهد نمودند كه پيامبر  ان شدند و با پيامبرسال بعد عده ديگري مسلم
 را نصرت كنند. گرامي
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دانستند كه نه تنها قوم و قبيله آنحضرت كه تمام عربها با ايشان سر  مي حاليكهدر
هيچ حامي ومددگاري  ، پس در چنين شرايطي كه رسول مكرماند دشمني برداشته

تند مثل خودشان ضعيف و ناتوان و در معرض آزار ندارند، چند نفري هم كه با ايشان هس
و شكنجه قرار دارند. چنين بيعت و تعهدي به معني اين بود كه آنها خود را براي 

 داند نتيجه آن چه خواهد بود. نمي كنند كه جز خداوند هيچكس مي جنگهاي كوري آماده
 ابلإ انصارزنيد؟ آيا مسلمان شدن صح مي پس با توجه به اين حقايق شما چه حدس

أجمعين در آن شرايط دشوار و آمادگي براي جنگ و جهاد، از روي ايمان عميق به خدا و 
دانستند روزي  مي بود يا اينكه آنها به اين اميد ايمان آوردند و بيعت كردند كه پيامبر

پيامبرصلي االله عليه سلم قدرت خواهد گرفت و بعد از ايشان قدرت و خ�فت به اينها 
 .سيد؟!خواهد ر

هر انسان عاقل و سالمي كه به عقل و شخصيت خودش احترام بگذارد و آزادانه و 
مستقل فكر كند اعتراف خواهد كرد كه ايمان آوردن وبيعت نمودن آنان براي دفاع از 

ي تحميلي آينده هيچ عامل و انگيزه ديگري جز باور ها و آمادگي براي جنگ آنحضرت
 نداشته است. اش ق العاده به خدا و رسول گراميعميق و ايمان كامل و محبت فو

كه از مكه هجرت كرده و شان  كه از برادران مهاجر اينكه اين صحابلإ انصار چهارم:
يشان  ها به مدينه رفته بودند، با آن روحيه ايثار و فداكاري كه پذيرايي نمودند و در خانه

را در خدمت آنها قرار دادند تا يشان ها را به روي آنان گشودند، و همه اموال و داشته
 جاييكه يكي از انصار به برادر مهاجرش پيشنهاد كرد كه هر كدام از دو همسرش را كه

 پسندد اشاره كند تا او ط�قش دهد و برادر مهاجرش با او ازدواج كند. مي
به نظر شما اين ايثار و فداكاري نمونه در تاريخ، سرچشمه گرفته از ايمان عميق و 

است يا به اميد طمع و چشم داشت به مال و اش  نه آنان به خدا و رسول گراميخالصا
منصبي كه هيچ اط�ع و آگاهي از آمدن يا نيامدن آن ندارند؟!. آيا در تاريخ انسانهاي 

از اين قبيل سراغ داريد كه به اميد و انتظار دنياي تخيلي كه به هاهر اص� قابل اي  نمونه
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سرشار از فداكاري، مال خودشان را در شرايطي كه خودشان  به  اي تحقق نيست با روحيه
 .دريغ خرچ كنند؟! بي  آن نياز دارند، براي همفكران و هم عقيدهايشان

به اينگونه حقايق مجسم و زنده تاريخ با ديد شك و ترديد نگريستن به منزله پوچ 
ي مستند ها گذشتهدانستن همه حقايق موجود در اين جهان هستي و سلب اعتماد از همه 

جام تاريخ بشر است. كه لزمه چنين منطقي ديوانگي و نا بخردي عق�ي جهان و سران
 لجام گسيخگتي عقل انسان است.

پذيريم كه  مي دانيم و مي قطع نظر از اينكه چه كسي زودتر مسلمان شده همه پنجم:
همراه  بر گرامياز اولين روزهاي دعوت توحيد با پيام ابوبكر و عمر و عثمان و علي

هيچكدام آنان نه در سفر  و هم نفس بودند، و از آغاز دعوت تا لحظه وفات آنحضرت
نه در حضر، نه در جنگ نه در صلح، نه در سختي نه در آسايش هيچگاه از ايشان جدا 

 نشدند مگر اينكه به فردي از آنان مأموريتي سپرده شده باشد.
 شيعه و سني اخت�في وجود ندارد. اين واقعيتي است كه در باره آن بين

حقيقتا مؤمن بودند  بياييد مجددا اين برسش را  كنيم كه مجموعلإ اين صحابه ششم:
كردند پس بايد  مي يا از روي تظاهر؟! در صورت دوم وقتي آنها تظاهر به ايمان و اس�م

 دچار مشكل و مصيبت شوند. همواره در آرزوي اين بودند كه پيامبر
دانستند يعني از  مي اين موضوع را است كه در اين صورت آيا پيامبر پرسش اين

چينند! و  مي كنند! و عليه ايشان توطئه مي حقيقت آنها اط�ع داشتند كه تظاهر به ايمان
 قصد ضربه زدن به اس�م را دارند يا خير؟.

ان !! چونكه ايشاند بوده ! پس نعوذ باالله مقصر خود آنحضرتاگر پاسخ مثبت است
ي آنان بازهم آنها را دركنار خود نگه داشتند وبه آنها اعتماد ها با وجود آگاه بودن از طرح

دانستند،  مي كردند، و به آنها مسئوليت سپردند، تا جاييكه همه مردم آنها را يك خانواده
كه اين دليل بر محبت شديد و ع�قه فوق العاده آنان به يكديگر بود. و بيانگر اينكه 

 ت كام� از آنها راضي و خوشنود بودند.آنحضر
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كردند و علنا در همه  مي بلكه از اين گذشته حضرتش آشكارا آنها را مدح و ستايش
با آنها  كردند. از اين هم مهمتر اينكه حضرتش مي جا آنها را مورد اعتماد معرفي

واج آنها در خويشاوندي نمودند با دخترانشان ازدواج نمودند و دختران خودشان را به ازد
نمودند حتي در مسائل  مي آوردند، و بلكه در تمام مسائل كوچك و بزرگ با آنها مشورت

 مهم و سرنوشت سازي مانند جنگ و صلح بدون حضور و مشورت آنان تصميم
 .گرفتند! نمي

يكي از حقايق تاريخي غير قابل انكار كه شيعه و سني بر آن اتفاق نظر دارند  هفتم:
در آخرين بيماري كه منجر به وفات ايشان شد به ابوبكر  امبر گرامياين است كه پي

صديق دستور دادند به جاي ايشان براي مردم نماز جماعت اقامه كند. بنابراين ابوبكر 
در تمام مدت مريضي آنحضرت كه از پنجشنبه تا دوشنبه طول كشيد و  صديق

ايستادند وبه عنوان امام  مي حضرت نتوانستند در مسجد حاضر شوند در محراب پيامبر
 كردند. مي براي مردم نماز جماعت  اقامه

جانشيني  انجام اين مسئوليت بزرگ يعني حدود يك هفته در حضور آنحضرت
با رضايت و اختيار  ايشان را انجام دادن از دو حالت خالي نيست، يا رسول گرامي

ند كه ايشان ص�حيت اينكار را واگذار كرد كامل، در حالي اين مسئوليت را به ابوبكر
 نداشته كه اين نعوذ باالله خيانت به امت و امانت الهي است!!!.

و يا اينكه آنها با توجه به نفوذ و تسلطي كه داشتند بر خ�ف ميل و رضايت پيامبر 
را امام جماعت مردم شان  اوضاع را در كنترول خود گرفتند! و به زور خود گرامي

در اين صورت نعوذ باالله اين نقص در نبوت و سلب اعتماد از تبليغ معرفي كردند!! كه 
شده از روي  مي رسالت است!. يعني اينكه ايشان به عنوان پيامبر الهي كه با وحي كنترول

 نموده كه نعوذ باالله مي كرده و از آنها ستايش مي ترس و اكراه كساني را به خود تزديك
 !!.اند! خائن و منافق و دشمن دين بوده



   99مسئله هفتم: صحابه

 

اگر اين فرضيه احمقانه را بپذيريم پس از كجا معلوم كه نعوذ باالله ايشان از روي ترس 
و اكراه چه حقايق فراواني را از امت پنهان كرده باشند!!! و چه تضميني وجود دارد كه 
ايشان مسائل زيادي را كه جزو دين و وحي الهي نبوده از ترس و اكراه به عنوان احكام 

 عرفي كرده باشند!!!.شرعي به امت م
 با صحابه رسول االله  ها اين فرضيه پوچي كه نتيجه دشمني و كينه توزي بعضي

گردد، و در آنصورت هر چيزي كه بوسيله آنان  مي است منجر به سلب اعتماد از دين خدا
نقل شده قابل اعتماد نيست، از جمله قرآن كريم. حتي ايمان ابوبكر و علي نيز بوسيله 

يتها نقل شده پس نعوذ باالله ما هيچ مدركي براي ايمان شاگردان مدرسه همين شخص
از ابوبكر تا علي و ساير صحابه نداريم، جز شهادت و گواهي خود آن  رسول االله

 بزرگواران در باره يكديگر.
و بلكه در باره تمام حقايق ديني آنزمان و قرآن كريم و سيرت نبوي و تمام تاريخ آن 

ز جز گواهي شاگردان صادق مكتب رسالت ما چه مدرك و دليل و دوره سرنوشت سا
 .برهاني در اختيار داريم؟!

اينكه خداوند متعال كه خالق و برنامه ريز و كنترول كننده تمام آن اوضاع بوده  هشتم:
 دانسته كه آنان حقيقتا و در باطن نيز مانند هاهرشان  مسلمان و مؤمنند يا خير؟ اگر مي آيا
 از تو طلب آمرزشاي  و قطعا عقيده ما همين است (خدايا از طرح چنين فرضيه دانسته مي
را پسنديده بلكه در واقع  كنيم) پس خداوند خودش نزديكي آنان به رسول االله مي

انتخاب كرده و از آنان ستايش  خداوند متعال خودش آنها را براي همنشيني پيامبرش
هها آيلإ از ك�م مجيدش از صحابه و ياران، از نموده است، آري خداوند حكيم دانا در د

گران و مجاهدان، از جان نثاران و  گران، از دعوت و مهاجران از ايثارگران و انفاقانصار 
فداكاران، و مظهر دهها صفت خوب ديگر كه  مصداق اول تمام صفات اهل ايمان بوده 

 ستايش كرده است.



 ذهب شيعههاي كور در م گره  100

 

نقص در ربوبيت پروردگار قادر و متعال دانسته پس اين  نمي نعوذ باالله اگر خداوند
 دانسته كه آنها بر خ�ف هاهر خوب شان، عليه اس�م نقشه دارند و توطئه مي است. و اگر

شود و حضرتش  مي راضي اش كنند با اين وجود به بودن آنها در كنار پيامبر گرامي مي
االله متعال است، و گويا  كند اين نيز نعوذ باالله توهين به نمي را از حقيقت حال آنان آگاه

ذات متعال او نيز در اين توطئه شريك است كه سبب شده اين عده غير قابل قبول از نظر 
را بگيرند و بر اوضاع مسلط شوند، كه در نتيجه حجت  اطراف پيامبر گرامي ها بعضي

 خدا بر مردم تمام نشود خداوند متعال خودش فرموده است:

ِ�نَ  سَُّٗ� ﴿ َّ�  مُنذَِِ�نَ وَ  مّبَّ�ِ ِ ٱ َ�َ  للِنّاسِ  يَُ�ونَ  ِِ َّ � َّ ُ ٱ وََ�نَ  لرّسُلِ� ٱ ََ َ�عۡ  حُ َّ 
َٗ  عَزِ�زًا ُِي  .]165[النساء:  ﴾١ احَ
] كه پيش از اين داستان آنان را بر تو باز گفتيم و رسولنى كه  و رسولنى [فرستاديم«

 .»] با موسى سخن گفت [بى ميانجى ايم. و االله حكايت آنان را بر تو باز نگفته

دانست كه اينها الآن مؤمن هستند اما در آينده  مي احتمال ديگر اينكه خداوند نهم:
مرتد خواهند شد و به وصيت امامت خيانت خواهند كرد! اما با اين وجود آنها را به حال 

 ر گراميخودشان باقي گذاشت و رسوا نكرد و بر عكس از آنان ستايش نمود!  و پيامب
نيز از آنها ستايش نمود، و حقيقت حال آنان را براي مردم بازگو نكرد اين نيز تهمت به 

افتاد اتفاق  مي خداوند متعال است كه گويا ذات متعال او سبب شده كه آنچه نبايد اتفاق
 .بيفتد!!!

كنيم قصد  مي ي مزخرف طلب آمرزشها از خداوند متعال از مطرح كردن اين فرضيه
كه لزمه عقيده دشمني با صحابه است بيدار كردن تفكر و  ها ز طرح اين فرضيهما ا

انديشه كساني است كه روايات دروغين و ضد عقل و قرآن، آنها را از هر سو محاصره 
 دهد. نمي كرده و فرصت انديشيدن

را  محمد مصطفياش  اهل سنت عقيده دارند كه خداوند متعال پيامبر گرامي دهم:
 سوره توبه 33و    32تا اينكه دولت ايمان را بر قرار نمايد چنانكه در آيه فرستاده 



   101مسئله هفتم: صحابه

 

طِۡ� ﴿ فرمايد: مي َُ ن 
َ
ونَ أ َُ ََهُۥ وَلوَۡ كَرهَِ  ُٔ يرُِ� ن يَُمِّ نوُ

َ
ٓ أ َّ ِ ُ إ َّ ٱَ ٱ

ۡ
فَۡ�هٰهِِمۡ وََ�َ

َ
ِ َأِ َّ ََ ٱ ْ نوُ وا

سََُوَ�ُۥ َٱِ ٣ٱلَۡ�فِٰرُونَ  سََۡلَ 
َ
ِيٓ أ َّ ىٰ وَديِنِ ٱۡ�َقِّ ِ�ظُۡهِرَهُۥ َ�َ ٱّ�ِينِ ُ�هِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ هُوَ ٱ ََ لهُۡ

ۡ�ُِ�ونَ  َُ ۡ خواهند نور االله  را با سخنان خويش فرونشانند و االله  مى« .]33-32: التوبة[ ﴾٣ٱل

او كسى است كه  )32پذيرد مگر آنكه نورش را كامل كند و اگر چه كافران ناخوش دارند ( نمى
ش را به هدايت و دين حقّ فرستاد تا آن را بر همه اديان پيروز گرداند و اگر چه مشركان رسول

 .»)33ناخوش دارند (

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ فرمايد: مي سوره فتح 28و در آيه  َّ  َۡ
َ
ِ  ۥسََُوَ�ُ  سَلَ أ  ٱَ

ۡ ىٰ ل ََ  ۥهِرَهُ ِ�ظُۡ  قِّ �َۡ ٱ وَدِينِ  هُ
ِ  وََ�َ�ٰ  ۚۦ ُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ِ ٱَ َّ  َٗ هيِ  .]28[الفتح:  ﴾٢ اَِ

اوست آن ذاتي كه رسولش را به هدايت و دين حقّ فرستاد تا او را بر همه اديان چيره « 
 .»)28گرداند. و االله گواهى را بس است (

به عنوان پيامبران الهي قطعا مسئوليت  اين وعده خداوند است و رسول گرامي
گروهي  ش كنند. لذا پيامبر بزرگوارمانداشتند براي تحقق اين وعده خداوند متعال ت�

هاي روي زمين را تربيت كردند تا دولت ايمان را بر قرار كنند، لذا به  از بهترين انسان
هاي شرك بيرون آورد و به گلستان ايمان  اجازه و توفيق خداوند متعال آنها را از تاريكي

كرد، آن پيامبر ايمان و  وارد كرد، و به آنان  شخصيت بخشيد و آنها را به خود نزديك
اخ�ق و معلم كامل بشر هيچ مشاور و همنشيني جز اين جان نثاران و مؤمنان نخبه 
نداشت، لذا از ميان آنان يك شخصيت را بيش از ديگران به خود نزديك كرد و او را در 
چشم مردم بزرگ نمود و در مواضع سخت و دشوار به ايشان مسئوليت سپرد، تا جائيكه 

گذاشتند و جايگاه و شخصيت و  مي يان همه ايشان را شناخته بودند و به وي احتراماطراف
به ايشان عنايت فرموده بودند براي همه مسلم شده  منزلت بسيار واليي كه حضرتش

 بود.
ايشان را مقام ومنزلت رفيع بخشيد و  پس اگر اين شخصيت بزرگي كه رسول االله

زرگوار آنحضرت چنانكه شايسته بود جلوه كرد اگر در نتيجه، ايشان در چشم صحابه ب



 ذهب شيعههاي كور در م گره  102

 

را دارا  اين بزرگمرد نمونه واقعا اهليت و شايستگي آن حسن هن  و اعتماد رسول االله
بوده كه به عقيده ما قطعا هم چنين است پس معلم ايمان و اخ�ق كل جامعه انساني و 

ت و درست تربي درست تشخيص داده نظير  بشريت محمد مصطفي بي  مربي عظيم و
 است. كرده و تربيت ايشان نتيجه داده

كه بيست و سه سال  اما اگر ابوبكر صديق اولين شاگرد نمونه مدرسه رسول االله
را داشته، اهليت و شايستگي آن مقام و منزلت و آن  افتخار شاگردي آن رسول بزرگوار

مقصر است كه  حسن هن و اعتماد را نداشته، پس نعوذ باالله شخص خود رسول االله
 دانسته از دين بر مي مردي را بزرگ معرفي كرده و بارها به او مسئوليت بخشيده كه

كند و به ميل  مي گردد و وصيت ايشان در باره بر قراري حكومت اس�مي را  باطل مي
 كند، نعوذ باالله، خدايا! ما را ببخش. مي خودش دولت كفر قائم

ه تاريخ بشر الگوي وال و مرد افتخارات تاريخ آري ابوبكر صديق آن بزرگمرد نمون
بود و همواره در تمام فرازهاي زندگي بويژه در مواضع دشوار  اس�م پس از رسول االله

 شت ساز همراه و همدم آنحضرت بود.و سرنو
پيامبر عظيم الشأن اس�م كه تمام كردار و گفتار ايشان انعكاس وحي الهي بود در سفر 

دثه تاريخ ساز اس�م كه اولين گام بزرگ در راستاي تأسيس دولت هجرت بزرگترين حا
اس�مي بود اين شخصيت نمونه و رفيق و مونس دائمي و پيكر ايمان و اخ�ق و 
شجاعت و صداقت را با خود همسفر نمودند، سفر مباركي كه در آيات زرين و نوراني 

 را م�حظه فرماييد:سوره توبه  40قرآن كريم انعكاس مستقيم و ابدي داشت، آيه

وهُ ﴿ َّ تنَُ�ُ ِۡ إِ ا ِ� ٱلۡغَاَِ إِ ََ ِۡ هُ ْ ثاَِ�َ ٱثنَۡۡ�ِ إِ ِينَ َ�فَرُوا َّ خۡرجََهُ ٱ
َ
ِۡ أ ُ إِ َّ هُ ٱ َۡ نََ�َ َ�قَ

هۥُ ِ�ُ  ََ يّ
َ
ََهُۥ عَليَۡهِ وَ� ُِينَ ُ سَ َّ نزَلَ ٱ

َ
ۖ فَأ َ مَعَنَا َّ ََ َ�ۡزَنۡ إنِّ ٱ حِٰبهِۦِ  ََ قُولُ لِ لّمۡ ترََوۡهَا  نُو�ٖ ََ

ُِيمٌ  ُ عَزِ�زٌ حَ َّ ۗ وَٱ َ ٱلۡعُلۡيَا ِِ  ِ َّ ةُ ٱ ََ ِ � وََ� ٰ َٰ فۡ ُّ ْ ٱل ِينَ َ�فَرُوا َّ ةَ ٱ ََ ِ : التوبة[ ﴾٤وجََعَلَ َ�

40[. 



   103مسئله هفتم: صحابه

 

اگر او (پيامبر) را يارى نكنيد، در حقيقت االله هنگامى به او يارى كرد كه كافران در حالى كه «
] بيرونش كردند، هنگامى كه در غار بودند، آن گاه كه به يار خود  ن بود [از مكهيكى از دو ت

گفت: نگران مباش. بى گمان االله با ماست. پس االله آرامشش را بر او نازل كرد و او را با  مى
ديديد توان داد و آرمان كافران (شرك) را فروتر قرار داد و آرمان الهى  سپاهيانى كه آنها را نمى

 .»)40يد) است كه برتر است و االله پيروزمند فرزانه است ((توح
ازدواج تاريخي  در زندگي عجين شده ابوبكر با رسول االله دومين شاخص بارز

است كه افتخار بزرگي  ببا عائشه صديقه دخت گرامي ابوبكر صديق بيامبر گرامي
اوند متعال و خانواده صديقي بود زيرا كه عائشه به دستور خد براي حضرت صديق

 فرمايد: مي سوره الأحزاب 6مادر مؤمنان شد خداوند متعال در آيه 

وۡ  َِّ�ّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱَ

ۡ ؤۡ ل هِمۡۖ  مِنۡ  منِِ�َ َُ ُِ نفُ
َ
زۡ  أ

َ
مَّ�ٰ   ٓۥجُهُ َ�ٰ وَأ

ُ
پيامبر به [تصرف « .]6[الأحزاب:  ﴾َُهُمۡ أ

 .»تند] مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. و زنانش مادران آنها هس در كارهاى
ين  فرد تر در زندگي ابوبكر صديق اينكه در غزوه بدر نزديك سومين شاخص بارز

ابوبكر صديق بود، در عريش با سايه باني كه براي حضرتش درست كرده  به رسول االله
 نبود. و ابوبكر بودند هيچكس ديگر جز رسول االله

گري تكرار كه منحصر به فرد است و براي كس دي ابوبكر صديق ويژگي ديگر
شان  است. قب� عرض شد كه در مرض وفات نشده امامت مسلمين در حيات رسول االله

دستور دادند كه ابوبكر امامت مردم را در نماز به عهده داشته باشد و در تمام مدت 
 اين مسئوليت را به عهده داشت. ابوبكرشان  مريضي

توان سراغ  مي ب مسلمانانين كتتر و مواضع فراوان ديگري در صحيح ها اين نمونه
دهد كه  مي كند، و نشان مي ثابت را از ديد رسول االله گرفت كه ويژگي ابوبكر صديق
آن معلم شفيق و مربي بزرگوارش نزديك بوده و آن  ايشان چقدر به پيامبر گرامي

 .اند چقدر لطف و محبت داشتهشان  نسبت به اين شاگرد صادق رسول معظم
بود كه تمام  و جايگاه ممتاز شخصيت استثنايي ابوبكر صديقآري اين خصوصيات 
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را وادار كرد ايشان را به خ�فت انتخاب كنند و از ته دل با اين  صحابه رسول االله
شخصيت جامع الشرايط بيعت نمايند، و در هر آنچه كه ايشان به مصلحت اس�م و امت 

عنوان مدير توانا با پشتيباني و حمايت كنند تبعيت نمايند، ايشان به  مي اس�مي امر و نهي
 ها كامل جامعه اس�مي آنروز كاروانهاي دعوت و جهاد را به هرسو اعزام نمود، و كشور

 فتح نمود. ها را با هماهنگي ملت
سر انجام عمر فاروق را براي خ�فت پيشنهاد كرد و مردم هم شخصيت پيشنهادي 

فاق و رضايت عموم از دل و جان انتخاب كردند ايشان را  كه داراي شرايط لزم بود با ات
نمودند، بدون اينكه سلطه  مي زيرا  تمام مردم صادقانه و با احترام كامل از ايشان اطاعت

قوم و قبيله و پليس و مال و هدايايي مانند بعضي جوامع كسي را به اطاعت وادار كند، 
ام مسلمانان در كنار وفات نمود با رضايت و موافقت تم وقتي هم كه حضرت صديق

 دفن گرديد. رسول االله
پرسش عقلي و منطقي اين است كه علت و انگيزه اين محبت و احترام فوق العاده به 
ايشان هم در زندگي و هم پس از مردن چه بود؟ پاسخ روشن است، علت اين بود كه 

ار خود همواره ايشان را در كنشان  در تمام مدت بيست و سه سال زندگي رسول االله
 سپردند. مي داشتند و به ايشان مسئوليت
درست بوده پس ابوبكر صديق  -چنانكه ما معتقد هستيم -اگر همه اين جريانات 

بوده است. (يعني اقامه حكومت اس�مي كه  بخشي از تحقق مقصود بعثت پيامبر گرامي
ستمرار آن بوسيله انجام دادند ادامه و تقويت و ا مقدمات و فاز اول آنرا خود رسول االله

ابوبكر صديق و سپس سايرخلفاي راشدين انجام گرفت.) و نعوذ باالله اگر اشتباه بوده پس 
 است!. اين اهانت به مقام شامخ و مقدس آن پيامبر عظيم الشأن

پذيرد كه  مي مقصود بعثت آنحضرت تحقق نيافته است!!! پس آيا عقل سالم ،اينبنابر 
 انجام گرفته بر خ�ف ميل و رضايت آن حضرت االلهگفته شود آنچه بعد از رسو 
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بوده است در حاليكه علت و انگيزه اينكه ابوبكر در چشم مردم بزرگ شده و مورد 
 .؟!اند بوده احترام و تعظيم قرار گرفته خود رسول االله

مرتد شدند يعني از دين اس�م  اينكه اگر صحابه بعد از وفات رسول االله يازدهم:
كه روشن است، اينها به شان  پرسش اين است كه به كدام دين برگشتند؟! زندگيبرگشتند 

خدا را به يكتايي شان  گواهي تاريخ و گواهي تمام جامعه بشري در زمان حكومت
پرستيدند، نماز را برپا داشتند، زكات را ادا كردند، و ماه رمضان را روزه گرفتند و به خانه 

هاد نمودند، كشورها را فتح كردند، ح�ل را ح�ل و خدا حج كردند، و در راه خدا ج
حرام را حرام دانستند و هيچ چيز از احكام دين اس�م را ترك نكردند، در حاليكه دين 

 .؟!اند زمان جاهليت بر خ�ف اين مسائل بوده پس اينها به كدام دين برگشته
ري را غير از بگويند اينها امامت را غصب كردند، و شخص ديگ ها ممكن است بعضي

 صاحب اصلي آن به عنوان امام يا خليفه انتخاب نمودند!.
گويند: كسي كه زمام خ�فت را بدست گرفت يك نفر و از يك قبيله بود  مي عاق�ن

پس ساير قبايل چگونه راضي شدند كه براي اينكه فردي از قبيله ديگري خ�فت را 
خراب كنند؟!! وشگفت انگيز اينكه را شان  برگرداند و آخرتشان  بدست بگيرد از دين

چون و چرا اطاعت كنند  بي  همه اينها كه هيچ وجه مشتركي با خليفه ندارند از يك مرتد!!
و در كنارش بايستند و تمام عمر را براي اقامه ديني كه با دين پدرانشان هم مخالف است 

سيت در برابر بجنگند!! آيا اين تناقض نيست؟! آيا غيرت و شهامت و مردانگي و حسا
كرد كه آنها عليه كسي كه به دين ديگري كه اص� به آن قانع  نمي دين و شرف تقاضا

كرد بشورند، به ادعاي شيعيان اثناعشري مگر نه اين است كه ابوبكر  مي نيستند وادارشان
بر منصب خ�فت مسلط شده و امامت را كه اصلي از اصول دين است لغو نموده است؟! 

خواهد كه بقيه دين را بپذيرند در حاليكه بازهم به ادعاي شما شيعيان  مي مآنگاه از مرد
 اثناعشري دين بدون امامت در نزد خداوند هيچ ارزشي ندارد؟!.
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جهاد  -منهاي امامت –از اين فراتر ابوبكر از مردم خواسته كه در راه اقامه اين دين 
ه مردم با كمال ميل و رضايت كنند، و در راه دفاع از آن جان بدهند! شگفت اينكه هم

كامل و بدون چون و چرا از ابوبكر صديق (به ادعاي شيعيان اثناعشري غاصب خ�فت) 
كنند، ديني كه بدون امامت و بدون بيعت با امام تعيين شده از طرف خداوند،  مي اطاعت

 .هيچ ارزشي ندارد؟!!
هزار نفر ديگر چرا براي  برند، اما دهها مي واقعا سوداي  فرض كنيد در اين ميان عده

 .دهند؟! مي منفعت چند نفر جان
از روايات  ها پذيرد، زيرا همه اين فرضيه نمي را ها عقل سالم اين احتمالت  و فرضيه

نادرستي نشأت گرفته كه به دروغ به اهل بيت نسبت داده شده است، پس بر اساس اين 
مت بزرگ فقط به دليل حسد و گونه روايات پوچ و دروغين حكم صادر نمودند كه يك ا

بود نعوذ باالله  دشمني با علي بن ابي طالب رضي االله عنه كه  داماد و پسر عموي پيامبر
 !! اين چه عقل و منطقي است؟!.اند مرتد شده و از اس�م بر گشته

شمي و قريشي نبود حسد و دشمني نكردند، با كسي حسادت و دشمني ها با ابوبكر كه
كه تمام قبايل و جامعه عربي آنروز در جاهليت اي  شم بود، قبيلهها له بنيكردند كه از قبي

 و اس�م به آن تعظيم و احترام داشتند!!.
شمار است ولي ما به  بي  كند مي دلئل عقلي كه اينگونه ادعاهاي باطل و تخيلي را رد

هاي آنها را كنيم، ومطمئن هستيم كه كساني كه خداوند دل مي ي گذرا اكتفاها همين اشاره
را بيدار نموده باشد همين مقدار كافي است كه آنها شان  براي پذيرش حق باز كرده و عقل

را به فكر و تأمل وادار كند و از خداوند بخواهند كه آنان را به سوي حق هدايت كند، و 
انتهايش هر كسي كه به ريسمان او چنگ بزند و به  بي  خداوند به اقتضاي لطف ومرحمت

 اه ببرد توفيق و هدايت و رستگاري خواهد داد.او پن



 
 

 پايان

در پايان از خداوند منان مسئلت دارم كه دلهاي ما را هدايت و عقلهايمان را بيدار 
محفوظ  ها نمايد و به ما توفيق فهم و درك درست عنايت فرمايد. و ما را از تمام فتنه

متحد و متفق  دي امينها بدارد و تمام امت را در زير پرچم قرآن و سنت صحيح
 بگرداند.

 يقينا ذات يگانه او شنوا و اجابت كنند دعاهاست.
 صحبه أجمعين.وصلی االله علی سيدنا محمد وآله و

 كنيم: مي در پايان اين كتاب مختصر دو ياداشت كوتاه را اضافه
اينكه ما عقيده داريم محبت اهل بيت جزو دين است و ما خود را در دين  اول:

دانيم كه براي نزديك شدن به خداوند متعال با اهل بيت رسول االله  مي تعال ملزمخداوند م
محبت داشته باشيم، بلكه ما عقيده داريم در هر نماز به آنها درود و س�م فرستادن از 

شود. اما در عين حال بر پايه منهج  نمي واجبات نماز است كه بدون آن نمازمان كامل
از آن است معتقديم روايات جعلي و عقايد مبني اي  نمونه علمي و عق�ني كه اين كتاب

 بر اين روايات كه به اهل بيت نسبت داده شده به هيچ وجه درست نيست.
نيست  ها اينكه در اين گفتگو روي سخن ما با افراد و شخصيتها و جوامع و ملت دوم:

ده است. هدف ما بلكه با رواياتي است كه اين عقايد ضد عقل و منطق بر اساس آن بنا ش
اين است  با گفتگوي عق�ني ثابت كنيم كه اين عقايد با يكديگر تناقض آشكار دارد و 

 نسبت آن به هيچ وجه به اهل بيت درست نيست.
براي اط�ع بيشتر از تناقضات اين عقايد و اينكه چقدر با عقل و منطق سليم منافات 

آيت االله العظمي سيد ابوالفضل برقعي  هاي ارزشمند كنيم به كتاب مي دارند از شما دعوت
قمي مراجعه فرماييد، ايشان تأليفات فراواني دارد كه هملإ آنها ارزش خواندن دارد يكي از 
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بت شكن است كه تناقضات و ضد عقل اي  صفحه 800مهمترين تأليفات ايشان كتاب 
م و بودن روايات اصول كافي را بررسي كرده است و از سازش بزرگي كه عليه اس�

هاي آيت االله برقعي قمي  سخناني  پيروان اس�م شده پرده برداشته است. واقعا در كتاب
 هست  كه ارزش دارد با آب ط� نوشته شود.

خ�صه اميدواريم كه اينگونه گفتگوهاي عقلي، تفكر و انديشه جدي را كه بتواند  
در جستجوي حقيقت پرده از روي حقيقت بردارد در جامعه، بويژه در ميان كساني كه 

نت صحيح  با فهم هستند، بيدار كند و امت را در زير يك پرچم با محور قرآن و س
 جمع كرده و متحد گرداند. آمين. صحابه و اهل بيت

 1386برابر با  ديماه  . ه1429عبداالله حيدري عصر جمعه نهم محرم الحرام 

 خورشيدي.
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